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دیباچه

رویـــارویی حق و باطل  ابــدی  آوردگــاه  و  تاریخ  گاه همیشه برپای  محرم، خیمه‌
است. عظمت قیام حضرت سیدالشهدا؟ع؟ تنها در یک رویداد تاریخی در سال 
۶۱ هجری نبود؛ بلکه این قیام، رگ حیات‌بخش آزادگی و بیداری در کالبد تمام 
اعصار است. در این میان، »عاشورا« قله‌ی رفیع و قلب تپنده‌ی این نهضت، 
روزی سترگ است که تمامیتِِ حق در برابر تمامیتِِ کفر ایستاد و با خون، مسیر 
نقطه  که  پایان،  یک  نه  عاشورا  کــرد.  ترسیم  همیشه  بــرای  را  بشریت  سعادت 

آغازین جریان مقاومت در بستر تاریخ است.

هُُ« 
َ
 یُُبََایِِعُُ مِِثْْلَ

ا
کانون این حماسه‌ی عظیم، شعار محوری و راهبردی »مِِثْْلِِی لَا در 

می‌درخشد. این کلام نورانی امام حسین؟ع؟، تنها نفی شخص یزید نبود، بلکه 
تدوین یک شعار ابــدی بــرای جبهه حق اســت. این شعار به بشریت می‌آموزد 
گرو  که در هر زمان و مکانی، انسانِِ تربیت‌یافته در مکتب توحید، هرگز سر در 

طاغوت‌ها و مستکبران زمان خود نمی‌دهد.

اما محرم امسال، حال و هوای دیگری دارد و رسالت مبلغان در آن بسی سنگین‌تر 
و  از حماسه‌ها  که پس  ایــســتــاده‌ایــم؛ جــایی  تاریخ  از  اســت. ما در نقطه‌ عطفی 
پایداری‌های شگرف در شرایط خطیر »جنگ رمضان« و شهادت رهبر فرزانه و 
مجاهد کبیرمان، معادلات منطقه و جهان دستخوش تحولی بنیادین شده است. 
نبرد رمضان نشان داد که جبهه باطل، با تمام هیمنه پوشالی‌اش، در برابر اراده‌ی 
الهیِِ جان‌های مقاوم ملت مؤمن، شکننده و زوال‌پذیر است. این تقابل سخت و 
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خونین، پرده از چهره‌ی کریه یزیدیان زمان برداشت و در نقطه مقابل، حقانیت 
و مظلومیت مقتدرانه جبهه مقاومت را به جهانیان مخابره کرد.

گیری پــدیــده‌ای بی‌نــظیــر به نــام »امت  حاصل ایــن بیـــداری بــزرگ، شکل‌
را  قومی  و  جغرافیایی  مرزهای  که  امتی  اســت.  امسال  محرم  در  مبعوث« 
درنوردیده و حول محور مقاومت و دادخواهی، جانِِ تازه‌ای گرفته است. این 
کربلا دارد تا بتواند  که ریشه در  کنون تشنه‌ی معارفی است  امت مبعوث، ا

مسیر پرالتهاب پیش رو را با بصیرت و استقامت طی کند.

کتاب پیش رو، با درک این ضرورت زمانی و با هدف توانمندسازی مبلغانِِ 
مکتب نگاشته شده است. رسالت امروزِِ یک مبلغ، تنها بازخوانیِِ سوگنامه‌ی 
کربلا نیست؛ بلکه پیوند زدنِِ حماسه‌ی عاشورا به میدان‌های نبرد امروز، 
و  هدایت  و  )مثله(،  سلطه  نظام  با  )مثلی(  حق  جبهه  تقابل  دقیــق  تبیین 
جهت‌دهی به شور و شعور این »امت مبعوث« است. امید است این اثر، چراغ 
که در سنگر تبلیغ، پرچم‌دار تبیین حقایق و پاسدار  راهی باشد برای آنان 

کی هستند که در امتداد عاشورا بر زمین ریخته می‌شود. خون‌های پا

که در تولید این اثر نقش  فرصت را غنیمت شمرده از همه سروران عزیزی 
داشته اند، تقدیر و تشکر می کنم. مدیر محترم »مرکز پژوهش‌های تبلیغی« 
آقــای  حــجــت‌الاسلام‌والــمــســلــمیــن  جناب  تبلیغ  پژوهشی  آمــوزشــی  مجتمع 
کننده شرایط فنی و پیگیری  ابوالفضل هادی‌منش به‌عنوان ناظر و  فراهم‌
کنندگان محتوای تبلیغی  امور حقوقی اثر؛ مدیر محترم »شبکۀ ملی تولید 
مسئول  به‌عنوان  گوهری  آقای  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  جناب  هم‌قلم« 
محترم  ارزیـــاب  و  آفتاب  و  آب  فرهنگی  گــروه  محتوا،   تولید  فرایند  انجام 
که با نگاه عالمانه خود به ارائه متنی قابل‌توجه و  حجت‌الاسلام آب‌انباری 

اعتماد اهتمام کرده‌اند. 
حسین ملانوری

مدیر مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ 



چند قدم با هم‎�قلم

م سم الله الرحم�ن الرح�ی �ب

> نَ�َ مُُسْْلِِمِِ�ي
ْ
�ي مِِ�نََ الْ نِ�ِ

نَّ��ّ الََ إِ�ِ هِِ وََعََمِِلََ صََالِِحًًا وََقَ�َ
ى اللَّ�ّ

َ
لَ �نّْْ دََعََا إِ�ِ وْْلًاً مِِمَّ� حَْْسََ�نُُ قَ�َ

�
مَََ�نْْ أَ >وَ

 )و خوش‌گفتارتر از کسی که به‌سوی خدا دعوت کند و کار شایسته انجام دهد 
و گوید: من از تسلیم‌شدگان ]در برابر فرمان‌ها و احکام خدا[ هستم، کیست؟

کهنه  زمــان  گذر  که هرگز در  با حقیقتی است  محرم، موسم تجدید عهد 
نمی‌شود. هر سال، هنگامی که بیرق عزا بر گنبد دل‌های مؤمنان برافراشته 
می‌شود و نام مبارک سیدالشهدا؟ع؟ بر زبان‌ها جاری می‌گردد، گویی تاریخ 
که در آن، انسان میان حق و باطل،  بار دیگر از نو آغاز می‌شود؛ تاریخی 
میان عزت و ذلت، میان وفاداری و دنیاطلبی، و میان ماندن و برخاستن 
به انتخاب فراخوانده می‌شود. عاشورا حادثه‌ای محدود به جغرافیای کربلا 
و سال شصت‌و‌یک هجری نیست؛ بلکه حقیقتی جاری در متن زندگی بشر 
و مکتبی زنده برای همهٔٔ عصرها و نسل‌هاست. از همین رو، هرگاه جامعهٔٔ 
اسلامــی با آزمــون‌هــای بــزرگ و سرنوشت‌ساز روبـــه‌رو شــده اســت، نگاه‌ها 
کربلا برگشته و دل‌ها در پرتو نور حسین‌بن‌علی؟ع؟ راه  بار دیگر به‌سوی 

خویش را یافته‌اند.

محرم امسال نیز درحالی فرا می‌رسد که ملت عزیز ایران، روزهایی حساس 
گذارد. دشمنی مستمر و آشکار نظام سلطه،  و سرنوشت‌ساز را پشت سر می‌
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به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با جمهوری اسلامی ایران ابعاد 
گون تقابل در عرصه‌های نظامی، امنیتی،  تازه‌ای یافته و صحنه‌های گونا
رسانه‌ای، فرهنگی و شناختی را پیش روی ملت ما قرار داده است. امروز 
تنها میدان نبرد، میدان سلاح و تجهیزات نیست؛ بلکه دل‌ها، ذهن‌ها، 
کات مردم نیز به میدان رویارویی تبدیل شده‌اند.  امیدها، روایت‌ها و ادرا
کند، باورها را متزلزل ســازد، امید را  دشمن می‌کوشد اراده‌هــا را تضعیف 
کم نماید. در چنین  از جامعه بگیرد و روایــت خود را بر افکار عمومی حا
برای  سنگری  اســت؛  سنگر  یک  همیشه  از  بیش  حسینی  منبر  شرایطی، 
حفظ ایمان، تقویت بصیرت، تبیین حقیقت، ایجاد آرامش، امیدآفرینی و 

استحکام‌بخشی به جبههٔٔ فرهنگی و اعتقادی جامعه.

بیــان  یــا  تاریخی  واقــعــهٔٔ  یــک  تنها نقل  ایــن منظر، وظیــفــهٔٔ مبلغ دینی  از 
انبیاء  وارث  جایگاه  در  او  بلکه  نیست؛  کنده  پرا معارف  از  مجموعه‌ای 
غ مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، مأموریت دارد تا چراغ هدایت عاشورا را در 

ّ
و مبلّ

متن مسائل و نیازهای روز جامعه روشن نگاه دارد و پیوند میان حقایق 
کربلا و واقعیت‌های عینی زندگی مردم را آشکار سازد. مخاطب  جاودانهٔٔ 
امروز، علاوه‌بر نیاز به معرفت و معنویت، نیازمند فهمی روشن از جایگاه 
ــردی و  خــویــش در تــحــولات جـــاری، درک صــحیــح از مــســئــولیــت‌هــای فـ
ــا،  ــواری‌ه دش بــا  مواجهه  بــرای  الهی  منطقی  بــه  دســتیــابی  و  اجتماعی، 
تهدیدها و حوادث پیش روست. او باید بتواند در آینهٔٔ عاشورا، راه خود را 
در میانهٔٔ پیچیدگی‌های جهان معاصر پیدا کند و از مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، 

قدرت تشخیص، مقاومت و امید بیاموزد.

بر همین اساس، مجموعه آثار حاضر با تلاش قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ 
مبین و مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ با همکاری جمعی از پژوهشگران و 
فعالان عرصه تبلیغ دینی در مجموعه »هم قلم« و با هدف یاری رساندن 
این  اســت. مطالب  آمــده  فراهم  بــزرگ  ایــن رسالت  در  گرامی  به مبلغان 
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گردآوری موضوعات و نکات تبلیغی نیست، بلکه بر پایهٔٔ   
ً
مجموعه صرفاً

مهندسی‌شده  و  نظام‌مند  رویــکــردی  با  و  ــی  اسلام انسان‌شناسی  مبانی 
طراحی و تدوین شــده اســت. در ایــن رویــکــرد، انسان مــوجــودی دارای 
ابعاد مختلف معرفتی، عاطفی، ارادی، اجتماعی و معنوی تلقی می‌شود 
که علاوه‌بر  گونه‌ای تنظیم شوند  و ازایــن‌رو تلاش شده است محتواها به‌
انتقال دانش و اطلاعات، بر نگرش‌ها، انگیزه‌ها، احساسات، تصمیم‌ها و 
رفتار مخاطب نیز اثرگذار باشند. به همین دلیل میان مباحث اعتقادی، 
اخلاقی، اجتماعی و تمدنی پیوندی هدفمند برقرار شده تا مبلغ بتواند با 

نگاهی جامع‌تر و عمیق‌تر به تبیین معارف دینی بپردازد.

که هیچ محتوایی، هر اندازه دقیق، عمیق و  کرد  بااین‌حال، باید اذعان 
کنندهٔٔ موفقیت در تبلیغ نیست. محتوا  غنی باشد، به‌خودی‌خود تضمین‌
تنها بخشی از فرآیند تبلیغ است و بخش مهم دیگر، هنر ارائه و مهارت 
مبلغ در انتقال پیام است. چه بسیار معارف بلند و سخنان ارزشمندی که 
به‌دلیل عدم تناسب با شرایط مخاطب، اثربخشی لازم را پیدا نکرده‌اند و 
چه بسیار مطالب ساده‌ای که به‌واسطهٔٔ بیان حکیمانه و ارتباط مؤثر، منشأ 
ــن‌رو، شایسته است مبلغ  ازای انسان‌ها شده‌اند.  تحولات عمیق در جان 
گیری از این مجموعه، همواره ویژگی‌های مخاطبان،  محترم، هنگام بهره‌
گاهی آنان، نیازهای فکری و روحی، اقتضائات فرهنگی و  سطح فهم و آ
را  روانــی جامعه  و حتی وضعیت  زمانی  تبلیغی، شرایط  اجتماعی منطقهٔٔ 

مدنظر قرار دهد.

که حجم عظیمی از اخبار، تحلیل‌ها، روایت‌ها و شبهات از  در روزگــاری 
گون به ذهن و قلب مردم وارد می‌شود، مخاطب بیش از  گونا مسیرهای 
و  کننده  اقناع‌ آرامش‌بخش،  حکیمانه،  سخنی  نیازمند  دیگری  زمان  هر 
 اطلاعات بیشتری دریافت کند؛ بلکه 

ً
امیدآفرین است. او نمی‌خواهد صرفاً

می‌خواهد معنای حوادث را بفهمد، جایگاه خود را بشناسد و افق آینده 



14    وردوستشآقای ک         اایر شهید امام  ویگال ،ابلرد کیامام شه    

که بتواند میان عقل و  کسی است  را روشن‌تر ببیند. ازایــن‌رو مبلغ موفق 
عاطفه، میان معرفت و احساس، میان تحلیل و الهام، و میان واقع‌بینی 
کند و پیام عاشورا را به زبان نیازهای امــروز جامعه  و امیــد، تــوازن برقرار 

ترجمه نماید.

که امروز جامعهٔٔ ما به آن نیازمند است؛ از  بی‌تردید، بسیاری از مفاهیمی 
قبیل استقامت، تاب‌آوری، جهاد تبیین، مقاومت، ایثار، مسئولیت‌پذیری 
اجتماعی، نقش‌آفرینی خانواده، جایگاه زنان در صیانت از هویت و فرهنگ 
جامعه، مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن، و حفظ امید در شرایط 
کریم، سیــرهٔٔ اهــل‌بیــت؟عهم؟ و  دشــوار، ریشه‌هایی عمیق در معارف قــرآن 
گنجینهٔٔ  این  که  است  آن  مبلغ  هنر  دارد.  عاشورا  عظیم  نهضت  به‌ویژه 
عظیم را از سطح مفاهیم نظری فراتر برده و آن را به سرمایه‌ای زنده برای 

زندگی امروز مردم تبدیل کند.

امید آن است که این مجموعه‌آثار بتواند در حد بضاعت خویش، خدمتی 
و  باشد  تبیین  جبههٔٔ  سربازان  و  حسینی  منبر  خادمان  به  کوچک  هرچند 
زمینه‌ای فراهم آورد تا پیام نورانی سیدالشهدا؟ع؟ در این برههٔٔ حساس 
تاریخی، با عمق بیشتر، دقت افزون‌تر و اثربخشی گسترده‌تر به گوش جان 
که مبلغان ارجمند را در  مخاطبان برسد. از خداوند متعال مسئلت داریم 
ادای این رسالت الهی موفق بــدارد، کلام آنان را نافذ، نیت آنان را خالص 
و تلاش آنان را منشأ هدایت، بصیرت، استقامت و عزت روزافــزون جامعهٔٔ 

اسلامی قرار دهد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

 کمیته محتوایی قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین - مجتمع عالی  آموزشی و 
پژوهشی تبلیغ - شبکۀ ملی  )هم‌قلم(



مقدمه

همراه همیشگی کودکان، مربی عزیز!

به عنوان کسی که نسلی را با عشق حسینی تربیت می‌کنی، حتماً این دغدغه 
امــروز ساده و  کودک  را برای  را داری: چطور می‌شود مفاهیم عمیق محرم 

جذاب کرد؟

خبر خوب اینجاست: کتاب »آقای کشور دوست« دقیقاً برای همین ساخته 
شده.

این کتاب به تو نشان می‌دهد که امام خامنه‌ای عزیز - که تمام زندگی‌اش از 
گرفته از مکتب عاشورا بود - چطور با الگوگیری از امام  کودکی تا رهبری، الهام‌

حسین؟ع؟، »رهبر شهید« شد.

در این جعبه‌ابزار شیرین و کودکانه، برای هر جلسه برنامه‌ای آماده داریم:

قصه‌های تصویری از کربلا و خاطرات  »مقام معظم رهبری شهید«	•
بازی و فعالیت گروهی متناسب با دنیای کودک	•
با 	• دوستی  شجاعت،  )مهربانی،  روزمـــره  زندگی  با  عاشورا  عملی  پیوند 

دیگران(

و  مهربان  الگویی  و  ســاده  زبانی  با  کودکانت  می‌خواهی  گــر  ا گرامی!  مــربی 
دوســت«  کشور  ــای  »آق دهند،  جــای  قلبشان  در  را  عــاشــورا  مکتب  حقیقی، 

دستیار مطمئن توست.
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را در ساختن نسلی  تو  تا  کــارگــاه عملی و بازی‌محور اســت  کتــاب یک  ایــن 
عاشورایی یاری کند.

در آستانهٔٔ تقدیم این اثر فاخر از سوی گروه فرهنگی »آب و آفتاب«، بر خود 
لازم می‌دانیم از تمامی عزیزانی که ما را در به‌ثمر نشستن این مجموعه یاری 

نمودند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم:

· از بنیاد مهدی موعود؟عج؟

· مؤسسهٔٔ مهر و امید که با یاری خود، همراهی صمیمی در این مسیر داشتند؛

ح  اجــرای این طر و  با اشتیاق و تعهد، در طراحی  که  از همکاران عزیزی   ·
مشارکت فعال داشتند؛

· و از شما مربیان دلسوز که انگیزهٔٔ اصلی ما در تولید این اثر بودید.

امیدواریم این مجموعه بتواند در رسالت خطیر تربیت نسل نو، یاور مطمئنی 
برایتان باشد.

ثارالله  سید  شهید  ک  پا روح  به  تقدیم  را  اثر  این  صلوات،  یک  با  پایان،  در 
کنیم. موسوی می‌

تشکر از همراهی:

بــهــشــتــی‌پــور، خــلیــل ملکی،  عــبــاس دهـــقـــان، عــلــی مــظــاهــری، مصطفی 
محمدحسن بحرانی، حمیدرضا هادی‌نژاد و سید حسن کاظمی.



جلسۀ اول

آن‎�سوی آینه

که به فکر دیگران‌اند بچه‌های مهربانی 





بـــــــــه نــــــــــــام خــــــــــداونــــــــــد بـــــــودونـــــــبـــــــود
ــود ــ ــب ــ خــــــــداونــــــــد یــــــاســــــی بـــــــه رنــــــــــگ ک
ــان ــ ــ ــم ــ ــ ک ــن‌ ــ ــ ــگی ــ ــ خــــــــداونــــــــد زیـــــــبـــــــای رن
خــــــــداونــــــــد مـــــــهـــــــدیّّ صــــــاحــــــب‌زمــــــان

سلام بچه‌ها! حالتون خوبه؟ ان‌شاءالله همیشه خوبِِ خوبِِ خوب باشین. 
که امام‌حسین؟ع؟ و یارای باوفاشون به شهادت  رسیدن ماه محرم، ماهی 

رسیدن رو تسلیت می‌گم.

رفقای گلم! من سه تا »لبیک یا حسین؟ع؟« می‌گم، شمام با من تکرار کنین. 
آماده‌این؟

همه دست راستتون رو بیارین بالا.

لبیک یا حسین! لبیک یا حسین!  لبیک یا حسین!

عالی بود عزیزای من!

حالا من تا سه می‌شمارم. وقتی به سه رسیــدم، همه با هم یه صلوات بلند 
بفرستیم.

3 ،2 ،1

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

هُُمَّ�ّ صََلِّ�
ّ�
»ٱللَّ



20    وردوستشآقای ک         اایر شهید امام  ویگال ،ابلرد کیامام شه    

لای زیبا! ان‌شاءالله همۀ ما جزو یارای امام‌زمان؟عج؟ باشیم.
ُ

آفرین گُ

لای من! می‌خوایم با هم یه بازی قشنگ انجام بدیم، آماده‌این؟ 
ُ

گُ

کــردم،1 اما این متن نقطه نــداره. شما باید  عزیزای دلم! من یه متن آمــاده 
گذاری، متنمون کامل و درست بشه. کمک کنین تا با نقطه‌

آماده‌این؟ بریم شروع کنیم!

وقتی حر با هزار سوار به سپاه امام حسین؟ع؟ رسید و جلوی حضرت و یارانش را گرفت، 
هوا خیلی گرم بود. سربازهای حر هم خیلی خسته و تشنه شده بودند.

امام حسین؟ع؟ وقتی دید آن ها خیلی تشنه اند، به یاران و فرزندانش فرمود: »به آن ها آب 
بدهید و سیرابشان کنید. به اسب هایشان هم آب بدهید.«

یاران امام، ظرف ها را پر از آب کردند و به لشکر حر دادند. آن ها آب خوردند و تشنگی شان 
برطرف شد. بعد هم به اسب ها و چهارپایانشان آب دادند.

یکی از سربازهای حر می گوید: »من آخرین نفر از لشکر حر بودم که به آنجا رسیدم. خیلی تشنه 
بودم، اسبم هم خیلی تشنه بود. وقتی امام حسین؟ع؟ دید من و اسبم تشنه ایم، فرمود: »آن 

شتری که بارش آب است را بخوابان، آب بردار و بنوش.«

من مشک آب را برداشتم و خواستم آب بخورم، اما آب از دهانۀ مشک می ریخت.

حضرت فرمود: »لبِِ مشک را برگردان.«

من خیلی خسته و تشنه بودم و نتوانستم این کار را بکنم و گفتم: »نمی توانم«. وقتی حضرت 
این را شنید، خودش بلند شد و لبِِ مشک را برگرداند. بعد من و اسبم را سیراب کرد.« 2

1. مربی گرامی! با توجه به شرایط و محیط کار با متربی، شما می‌توانید متن موجود را یا چاپ کنید و به 
متربیان خود بدهید یا اینکه روی تخته بنویسید و یا اینکه با ویدئو پروژکتور به نمایش بگذارید.

متن آماده برای چاپ:
2. ارشاد مفید، ج2، ص78.

وقتی حر با هزار سوار به سپاه امامحسین؟ع؟ رسید و جلوی حضرت و یارانش را گرفت، هوا خیلی گرم 
بود. سربازهای حر هم خیلی خسته و تشنه شده بودند. امامحسین؟ع؟ وقتی دید آن‌هــا خیلی 
تشنه‌اند، به یاران و فرزندانش فرمود: »به آن‌ها آب بدهید و سیرابشان کنید. به اسب‌هایشان 
هم آب بــدهیــد.« یــاران امــا،م ظرف‌ها را پر از آب کردند و به لشکر حر دادنــد. آن‌هــا آب خوردنــد و 
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کردیم. حالا می‌خوام  گذاری  بچه‌های خوبم! این داستان قشنگ رو نقطه‌
یکی از شما عزیزا بیاد جلو و داستان رو با صدای بلند برای همه بخونه و بقیه‌ 

هم خوب گوش بدن.
آفرین به شما! برای سلامتی دوستمون یه صلوات بلند بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

کردیم،  گذاری  نقطه‌ و  خوندیم  هم  با  الان  که  داستانی  تــوی  مــن!  رفقای 
فهمیدیم که امام‌حسین؟ع؟ چقدر مهربون، دل‌سوز و همیشه به فکر بقیه 
بودن. البته فقط امام‌حسین؟ع؟ این‌طوری نبودن؛ آدمای خوب دیگه‌ای 
کردن مثل ایشون با  گرفتن و سعی می‌ که از امام‌حسین؟ع؟ یاد  هم بودن 

بقیه دل‌سوز باشن.

با هم بازی
حالا می‌خوام یکی از اون آدمای خوب رو معرفی کنم. اما قبلش بیایین با هم 

یه بازی قشنگ انجام بدیم. آماده‌این؟

کن!« من  اسم بازی‌مون هست: »بگرد و پیدا 
یه جدول روی تخته می‌کشم و تو هر خونه‌اش 
کمک هم از بین  یه حرف می‌نویسم؛ قراره با 

این حروف، یه رمز مخفی رو پیدا کنیم.

کــه باید  خــب! حــالا ایــن جـــدول یــه رمــز داره 
ــاریــم،  ــا کــمــک هــم ایـــن رمـــز رو بــه دســـت بی ب

اماچطوری؟

ــد. یکی از سربــازهــای حر  آب دادن تشنگی‌شان برطرف شد. بعد هم به اسب‌ها و چهارپایانشان 
می‌گوید: »من آخرین نفر از لشکر حر بودم که به آنجا رسیدم. خیلی تشنه بود،م اسبم هم خیلی 
تشنه بود. وقتی امامحسین؟ع؟ دید من و اسبم تشنه‌ای،م فرمود: »آن شتری که بارش آب است را 
بخوابان، آب بردار و بنوش.« من مشک آب را برداشتم و خواستم آب بخور،م اما آب از دهانۀ مشک 
می‌ریخت. حضرت فرمود: »لــبِِ مشک را بــرگــردان.« من خیلی خسته و تشنه بــودم و نتوانستم 
این کار را بکنم و گفتم: »نمی‌توانم«. وقتی حضرت این را شنید، خودش بلند شد و لبِِ مشک را 

برگرداند. بعد من و اسبم را سیراب کرد.«

د ک ا

و ش م

س و ا

ت ر م
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اول من حرفِِ »ا« رو روی تخته می‌نویسم، بعد با کمک هم از خونهی دوم شروع 
می‌کنیم به شمردن و سه‌تا سه‌تا جلو می‌ریم. هر خونه‌ای که بهش رسیدیم، 
بقیۀ حــروف روی تخته می‌نویسیم.  کنار  رو  و حرفش  روش خط می‌کشیم 

همین‌طور بازی رو ادامه می‌دیم تا آخرش به رمز مخفی جدول برسیم.

گلم! قبل‌از اینکه بازی رو ادامه بدیم، باید دو نکتۀ مهم رو یاد  بچه‌های 
بگیریم:

نکتۀ اول:

هروقت به آخر جدول رسیدیم و هنوز شمارشِِ عدد ۳ کامل نشده بود، دوباره 
گردیم به اول جدول و ادامه می‌دیم. برمی‌

کنیم و حرف  گه فقط دو خونه مونده بود، دوباره از اول جدول شروع می‌ مثلاً ا
کنار حروف قبلی روی تخته می‌نویسیم.  دوم یعنی »ک« رو خط می‌زنیم و 

بعد دوباره شمارش رو از خونۀ شمارۀ ۳  ادامه می‌دیم.

گردیم و حرف  بعدشم هروقت شمارش تموم شد، دوباره به اول جدول برمی‌
بعدی رو خط می‌زنیم و کنار بقیۀ حروف می‌نویسیم.

نکتۀ دوم:

اولِِ جدول خط می‌خورن، دیگه توی شمارشای  که  گلم! حروفی  عزیزای 
بعدی حساب نمی‌شن.

مثلاً وقتی حرف اول خط خورد و اون مرحله تموم شد، دفعۀ بعد که برگشتیم و 
حرف دوم رو خط زدیم، شمارش رو از خونۀ ۳ شروع می‌کنیم، نه از خونۀ ۱ یا ۲.

اما حروفی که وسطِِ مسیرِِ شمارش خط خوردن، دوباره می‌تونن شمرده بشن. 
گه توی یکی از مرحله‌ها حرف »ش« خط خورد، ممکنه توی مرحلۀ بعد  مثلاً ا

دوباره بهش برسیم و اون حرف رو بشماریم.
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حالا کی می‌تونه بگه رمز مخفیمون چیه؟

آفرین به شما بچه‌های باهوش! رمز ما اینه: »امامِِ کشور‌دوست«

تسودر امام کشو
خب! به نظر شما امامِِ کشور‌دوست ما کیه؟1

آفرین به شما! امامِِ کشور‌دوست ما، امام‌خامنه‌ای شهیده؛ همون بزرگ‌‌مرد 
مهربونی که دشمنای آمریکایی و اسرائیلی، ایشون رو در ۹اسفند۱۴۰۴، در روز 

دهم ماه رمضان، به شهادت رسوندن.

فکر  به  فقط  ایشون  بــودن.  ــوز  دل‌س و  مهربون  خیلی  شهید  امام‌خامنه‌ای 
خودشون نبودن، بلکه همیشه به فکر مردم، مخصوصاً آدمای فقیر، غمگین 
و گرفتار بودن. هر‌وقت می‌دیدن کسی ناراحته، دل خودشونم ناراحت می‌شد.

امام‌خامنه‌ای شهید مثل امام‌حسین؟ع؟، مردم رو خیلی دوست داشتن و 
کودکی نسبت  کنن. ایشون از همون  کمک  کردن به بقیه  همیشه سعی می‌
کسی ناراحت بود یا مشکلی داشت، آقامونم  به مردم دل‌سوز بودن. وقتی 

ناراحت می‌شد.

وقتی بزرگ‌تر شدن و به دوران جوونی رسیــدن، بــازم به فکر مــردم بودن. 
تبعید  حتی  و  داشتن  زیــادی  سختیای  بااینکه   ،۱۳۵۷ ســال  انــقلاب  قبل‌از 
کمک به مردم نکشیدن و برای هدایت و خوشبختی  شدن، بازم دست از 

کردن. مردم تلاش می‌

ایرانشهر تبعید شده  که ایشون به  انــقلاب در سال ۱۳۵۷  ‌بار قبل‌از  مثلاً یه 
بــودن، سیــل بزرگی اومــد و خیلی از خونه‌های مــردم خــراب شــد. بعضی از 

خانواده‌ها وسایلشون رو از دست داده بودن و خیلی غمگین بودن.

1. مربی گرامی! ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود و سپس به ادامۀ بحث پرداخته شود.
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یه روز آقا دیدن یه خانوادۀ بلوچ از دور دارن میان سمتشون. چند تا خانم 
کردن. یه مرد هم بچۀ  همراه اون خانواده بودن و همه با ناراحتی گریه می‌
نگاه  اونــا  به  نگرانی  با  شهید  امام‌خامنه‌ای  بــود.  کــرده  بغل  رو  کوچولویی 
کرد. وقتی خانواده نزدیک‌تر شد، معلوم شد اون کودک بیچاره توی سیل  می‌

جونش رو از دست داده.

بچه‌ها! وقتی آقا این صحنه رو دیدن، خیلی خیلی ناراحت شدن؛ اون‌قدر 
ناراحت که با صدای بلند گریه کردن؛ چون غم مردم، غم خودشون بود.

یکی از همراهای امام‌شهیدمون به ایشون گفت: »این خانواده وقتی دیدن 
شما از خودِِ اونام بیشتر ناراحت شدین، خیلی تعجب کردن!« 1

آره مهربونای من! این فقط یکی از داستانا و ماجراهای دل‌سوزی و مهربونیِِ 
زیاد  خیلی  ایشون  زندگی  توی  قشنگ  ماجراهای  این  از  امام‌شهیدمونه. 
بوده؛ چون آقامون همیشه دلشون برای مردم می‌سوخت و دوست داشتن 
به دیگران کمک کنن. حالا همه با هم برای شادی روح آقای شهیدمون یه 

صلوات بلند و زیبا بفرستیم.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

مثل او
گه شما بخواین مثل امام‌حسین؟ع؟ و امام‌شهیدمون  لای حسینی! ا

ُ
گُ حالا 

مهربون و دل‌سوز باشین، چه کارایی انجام می‌دین؟2

آفرین به شما! همون‌طور که گفتین، کارای قشنگ زیادیه که می‌تونیم برای 
کمک  کمک می‌خواد، بهش  دیگران انجام بدیم. مثلاً وقتی مامان ازمون 

آیــت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای،  1. محمدعلی آذرشــب، خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت 
1396، ص290.

2. مربی گرامی! ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود و سپس به ادامۀ بحث پرداخته شود.
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کنیم؛ وقتی دوستمون درسش رو خوب نفهمیده، براش توضیح بدیم؛ وقتی 
کنیم؛ یا وقتی می‌بینیم  کسی ناراحته، با یه حرف یا یه لبخند خوشحالش 

کسی به کمک نیاز داره، بی‌تفاوت از کنارش رد نشیم.

برای دیگران
یکی از کارای خیلی قشنگی که نشون می‌ده ما به فکر دیگران هستیم، اینه 
کار رو خیلی  که این  کنیم. مثل حضرت فاطمه‌ زهــرا؟سها؟  که برای اونا دعا 
بودن،  کودک  هنوز  موقع  اون  که  امام‌حسن؟ع؟  شب،  یه  داشتن.  دوست 
امام‌حسن؟ع؟  کنن.  می‌ دعا  دیگران  و  همسایه‌ها  بــرای  مادرشون  دیــدن 
برای  اما  کنین،  برای دیگران دعا می‌ »مــادر جان! چرا  با تعجب پرسیدن: 

کنین؟!« خودمون دعا نمی‌

الــدّّار«1   مَّ�َ 
ُ
ثُ »الجارُُ  حضرت زهرا؟سها؟ در جواب یه جملۀ خیلی زیبا فرمودن: 

یعنی: »اول همسایه، بعد اهل خونه«

یعنی اول برای دیگران دعا کنیم و بعد برای خودمون.

رو  نفر  اســم چند  کاغذ،  از شما روی یه تکه  کــدوم  ‌ مهربونای مــن! حــالا هــر
مریضا،  دوستتون،  مامان،  و  بابا  برای  مثلاً  کنین؛  دعا  براشون  و  بنویسین 

‌ کی دوست دارین حالش خوب و دلش شاد باشه. آدمای غمگین یا هر

آفرین به شما خوبان! امروز با هم دربارۀ مهربونی و دل‌سوزی امام‌حسین؟ع؟ 
آدمــای خوب همیشه به فکر  کردیم و فهمیدیم  امام‌شهیدمون صحبت  و 
کردن و دعا برای بقیه،  کمک به دیگرانن. ما هم می‌تونیم با مهربونی، کمک‌

مثل اونا دوست‌‌داشتنی و دل‌سوز باشیم.

‌الأنوار، ج۴۳، ص۸۱. 1. محمد‌باقر مجلسی، بحار
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همراه با خانواده
یا پدربزرگ و مادربزرگتون بخواین  از پدر و مادر  بچه‌های نازنینم! امشب 

کردن به دیگران براتون تعریف کنن. یه خاطرۀ قشنگ از مهربونی یا کمک‌

کاغذ بنویسین و فردا سر  بعد شما هم اون خاطره رو توی دفتر یا روی یه 
کلاس برای دوستاتون تعریف کنین تا همه با هم یاد بگیریم چطور می‌تونیم 

مهربون‌تر و دل‌سوزتر باشیم.

روضهٔٔ غربت
عزیزای من! امروز اول ماه محرمه. امروز، روزیه که برای حضرت مسلم؟ع؟ 
از  عــزاداری می‌کنن. حضرت مسلم؟ع؟ پسرعموی امام‌حسین؟ع؟ و یکی 
یارای خیلی باوفای ایشون بودن. امام‌حسین؟ع؟، حضرت مسلم رو به شهر 
کوفه فرستادن تا ببینن آیا مردم واقعاً امام رو دوست دارن و به قولشون عمل 

کنن یا نه. می‌

گفتن: »به  کـــردن و  کــوفــه بــا حــضــرت مسلم بیــعــت  اولـــش خیــلــی از مـــردم 
امام‌حسین؟ع؟ بگو بیاد کوفه.« اما بعدش خیلیاشون حضرت مسلم رو تنها 
گذاشتن و به قولشون وفا نکردن. دشمنای بدجنس هم حضرت مسلم؟ع؟ 

رو گرفتن و ایشون رو شهید کردن.

حضرت مسلم؟ع؟ هم مثل امام‌حسین؟ع؟ خیلی مهربون و دل‌سوز بودن. 
وقتی می‌خواستن ایشون رو شهید کنن، دیدن حضرت مسلم گریه می‌کنن. 

به ایشون گفتن: »آیا از مرگ می‌ترسی؟!«

کنم؛ من برای  گریه نمی‌ اما حضرت مسلم؟ع؟ فرمودن: »من برای خودم 
کنم که الان با خانواده و بچه‌هاش تو راه کوفه‌ست.« امام‌حسین؟ع؟ گریه می‌

بــبیــنیــن! حــضــرت مــســلــم؟ع؟ حــتــی تـــوی اون لحظۀ ســخــت هــم بــه فکر 
امام‌حسین؟ع؟ بود.
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یا حسین! حالا همه با هم، بلند و یک‌صدا بگیم:	

کنم، شما با صدای بلند بگین:	  لای قشنگم! من چند تا دعا می‌
ُ

خب گُ
الهی آمین!

الهی آمین! خدای مهربونم! ظهور امام‌زمانمون رو نزدیک بگردان. 	

الهی آمین! خدای خوبم! ما رو از یاران واقعی امام‌زمان؟عج؟ قرار بده. 	

الهی آمین! 		 خدای مهربونم! پدر و مادرمون رو حفظ بفرما.

خدای مهربونم! کمکمون کن تا ما هم مثل امام‌حسین؟ع؟ و آقای شهیدمون 
الهی آمین! 		 نسبت به دیگران دل‌سوز و مهربون باشیم. 





جلسۀ ودم

دل‎تنگی

کربلا را صدا می‌زند قوتی قلبم 





بـــــــــه نـــــــــــام خــــــــــــــدا، خـــــــالـــــــق آســــــمــــــان
بــــــه نــــــــام خــــــــــدا، خـــــالـــــق ایــــــــن جـــهـــان
نـــــان و  آب  رازق  خــــــــــــدا،  نـــــــــام  بـــــــه 
ــان ــربـ ــهـ بـــــه نــــــام خـــــــــدایی کـــــه هـــســـت مـ

سلام بچه‌ها! حالتون خوبه؟ خوش می‌گذره؟ ان‌شاءالله همیشه سالم، شاد، 
پرانرژی و خندون باشین.

عزیزای من! امروز چندم محرمه؟

ــاءالله  ــروز روز دوم مــاه مــحــرمــه. ان‌شــ آفــریــن بــه شما دوســتــای عــزیــزم! امـ
عزاداریاتون قبول باشه.

خب بچه‌ها! آماده‌این همین اول کلاس، یه سلام قشنگ به امام‌حسین؟ع؟ 
بدیم؟

چه عالی! پس همه به نشونۀ احترام، دستامون رو روی سینه می‌ذاریم. حالا 
من می‌خونم، شمام با صدای بلند و قشنگ تکرار کنین.

یْْکََ 
َ
تْْ بِِفِِنآئِِکََ، عََلَ

َ�
تى حََلَّ

َ�
واحِِ الَّ  الَاَرْْ

ى
باعََبْْدِِالِلهِ، وََ عََلَى

َ
کََ یا اَ �یَْْ


لامُُ عََلَ لسَّ�َ

َ
اَ

عََهْْدِِ 
ْ
هُُ الُلهُ آخِِرََ الْ

َ
، وََ لا جََعََلَ ارُُ  وََ النَّه�ه

ُ
یْْلُ

َ�
َ اللَّ  ما بََقیتُُ وََ بََقِىَ�

ً
بََاًد

َ
مِِنّىى سََلامُُ الِلهِ اَ

وْْلادِِ 
َ
، وََ عََلى اَ ِ سََیْنِ� ُ بْْنِِ�الْحُ� ِ� ، وََ عََلى عََ�لِىِّ ِ سََیْنِ� ُ  الْحُ�

ى
لامُُ عََلَى لسَّ�َ

َ
یارََتِِکُُمْْ،اَ مِِنّىى لِِزِِ

ِ سََیْنِ� ُ صْْحابِِ الْحُ�
َ
، وََ عََلى اَ ِ سََیْنِ� ُ الْحُ�
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آفرین به شما! خیلی خوب خوندین. حالا با هم یه صلوات بلند بفرستیم.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

آفرین عزیزای من! ان‌شاءالله همۀ ما جزو یارای خوب امام‌زمانمون؟عج؟ 
باشیم.

عزیزای دلم! آماده‌این یه بازی جذاب انجام بدیم؟

احسنت به شما که همیشه با‌نشاط و سرزنده‌این.

 خــب! اســم بــازی ما »راز دایــره‌هــا«ســت. من روی تخته 19 دایــره می‌کشم
کنیم. آماده‌این؟ گذاری می‌  و با کمک هم همۀ این دایره‌ها رو شماره‌

حالا همه با هم بشماریم: 1، 2، 3 و... 19.

1

3

7

8

915

10

1112
17

13

14
19

18

16 6
5
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4
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لای من! می‌خوام شما رو به دو گروه تقسیم کنم.1 هر گروه باید برای خودش 
ُ

گُ
یه اسم قشنگ انتخاب کنه و یه نماینده هم داشته باشه. بعد نماینده‌های 
گروه میان پای تخته.من به هر نماینده یه ماژیک با رنگ مخصوص  دو 
کمک و  گــروه باید با  گــروه یه ســؤال می‌پرسم. نمایندۀ هر  از هر  مــی‌دم و 

مشورت دوستای گروهش، جواب سؤال رو توی دایرۀ مخصوص بنویسه.

گه ســؤال شمارۀ یک رو پرسیدم، جــواب باید توی دایــرۀ شمارۀ یک  مثلاً ا
نوشته بشه.

گــروه اشتباه باشه، من روی جوابش خط می‌کشم و جواب  گه جــواب یه  ا
گروهی نتونه جواب بده، خودم جواب درست  گه هم ‌ درست رو می‌نویسم. ا

رو توی دایره می‌نویسم.

خب عزیزای من! آماده‌این سؤالا رو شروع کنیم؟

آفرین به شما خوبا! 

اما به نظرتون اول از کدوم گروه سؤال بپرسم؟

برای‌اینکه معلوم بشه اول نوبت کدوم گروهه، یه بازی کوچولو انجام می‌دیم.

دو نماینده روبه�روی من می�ایستن. بعد من چشمام رو می�بندم. وقتی چشمام 
ین. توی این مدت، دو  رو بستم، همۀ شما با صدای بلند از یک تا پنج می�شمار

نماینده چند بار جاشون رو عوض می�کنن، بدون اینکه من بفهمم.

1. مربی گرامی! برای این کار می‌توانید لیست اسامی متربیان را تقسیم کنید؛ 
گروه دوم. یا می‌توانید  گروه و چند نفر دوم  مثلاً بگویید چند نفر اول یک 
کلاس دو ستون نیمکت  گر  کنید؛ مثلاً ا ‌اساس چینش نیمکت‌ها تقسیم  بر
دارد می‌توانید بگوید ستون سمت راست یک گروه و ستون سمت چپ هم 

یک گروه.
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»شخص  یا  راستم«  سمت  »شخص  می‌گم:  من  شد،  تموم  شمارش  وقتی 
سمت چپم.«

کنیم. هر کی انتخاب شد، سؤال پرسیدن رو از گروه همون نماینده شروع می‌

آماده‌این؟
پس بیایین با هم بشماریم: 1، 2، 3، 4، 1.5

کنیم.2 خب مهدی یاوران عزیزم، حالا سؤالا رو شروع می‌

لات: سؤا

قدر1. قرآن در چه شبی نازل شد؟

طاووس2. خوشگل‌ترین پرنده، اسمش چیه؟

عاشورا3. روز دهم ماه محرم چی نام داره؟

گه توپ به دست بازیکن بخوره، چه خطایی  4. توی فوتبال ا
شده؟

هََند

امین5. پیامبر؟ص؟ قبل‌از بعثت به چه لقبی معروف بودن؟

یس6. قلب قرآن کدوم سوره‌ست؟ 

امیرالمؤمنین7. معروف‌ترین لقب امام‌علی؟ع؟ چیه؟

زحل8. خوشگل‌ترین سیارۀ کهکشان راه شیری، اسمش چیه؟

باقر9. لقب امام پنجم که در کربلا هم حضور داشتن؟

هدهد10. پرنده‌ای که حضرت سلیمان باهاش حرف زد؟

1. مربی گرامی! بعداز تعیین‌کردن گروه مورد‌نظر، پرسیدن سؤالات را آغاز کنید.
گروه مقابل  از  بیشتر می‌توانید  بــرای هیجان  مــتربیــان می‌پرسید،  از  را  وقتی ســؤال  گرامی!  مربی   .2

بخواهید از عدد ۱۰ به‌صورت برعکس بشمارند.
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شمس11. اسم سوره‌ای که معنی خورشید می‌ده چیه؟

تهران12. پایتخت کشور ایران چه شهریه؟

رمضان13. ماه مهمونی خدا چه ماهیه؟

گیریم و از هرطرف بخونی همون می‌شه؟ وضو14. قبلِِ نماز می‌

یهود15. سرسخت‌ترین دشمن مسلمونا چه گروهی‌ان؟ 

زنبور عسل16. معنی سورۀ نحل چیه؟

محرم17. اولین ماه قمری چه ماهیه؟

یلدا18. بلندترین شب سال چه شبیه؟

نرجس خاتون19. اسم مادر امام‌زمان؟عج؟ چیه؟

کمک هم به سؤالا جواب دادیــم، بیایین این  که با  لای زیبا! حالا 
ُ

گُ آفرین 
دایره‌ها رو به‌ هم وصل کنیم و ببینیم چه جمله‌ای به دست میاد.1

آفرین به شما! کلمه‌ای که به دست اومد »کربلا«س. 

1. مربی گرامی! شما در اینجا می‌توانید به هر گروه 1 دقیقه فرصت دهید تا کلمۀ مورد‌نظر را حدس بزنند و 
به اعضای هر گروهی که حدس زد جایزه بدهید یا آن‌ها را تشویق کنید.
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خب بچه‌های گلم! تا حالا کسی اینجا دلش برای کربلا تنگ شده؟

ان‌شاءالله خدا قسمت کنه همه‌مون یه روز با هم و دسته‌‌جمعی بریم زیارت 
امام‌حسین؟ع؟.

حالا برای سلامتی همه و برای اینکه زودتر قسمت بشه بریم کربلا، یه صلوات 
بلند بفرستین!

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

چرا دل‌تنگم؟
می‌شه؟ تنگ  کربلا  برای  دلمون  وقتا  بعضی  چرا  می‌دونید  حسینی!  لای 

ُ
 گُ

آفرین به شما بچه‌های باهوش! حالا اجازه بدید منم دو تا دلیل قشنگ بگم 
که چرا دلمون برای کربلا تنگ می‌شه.1

دلیل اول:

امام‌صادق؟ع؟ توی یه روایت خیلی زیبا می‌فرماین: »هر‌کسی که خدا خیر 
و خوبیِِ او را بخواهد، محبتِِ امام‌حسین؟ع؟ و زیارت ایشان را در دلش قرار 

می‌دهد.«2

که ما امام‌حسین؟ع؟ رو دوست داریم و برای ایشون عزاداری  یعنی همین 
کنیم، یا اینکه  کاری باشه انجام می‌دیم مثلاً سفره پهن می‌ گه  کنیم، ا می‌
کنیم و خیلی از  پشت‌سر اون کسی که چایی میاره، برای مردم قند پخش می‌
کارای دیگه‌ای که انجام می‌دیم، یعنی خدا برای ما خیر و خوبی خواسته و 

محبتِِ امام‌حسین؟ع؟ رو توی دلمون قرار داده.

کربلا بریم، اما بعضی وقتا نمی‌تونیم و دلمون  پس اینکه دوست داریم به 

1. مربی گرامی! از متربیان مشارکت بگیرید.
 فی قلبِِه بغضََ 

َ
 فی قلبِِه حُُبَّ�َ الحسینِِ؟ع؟ و زیارتِِه و مََن ارادََ به السوءََ قذفَ

َ
ذََفَ

َ
2. »مََن أرادََ الُلهُ به الخیرََ قَ

الحسینِِ؟ع؟ و بغضََ زیارتِِه« )محمد‌بن‌حسن حُُر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج10، ص388(.
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تنگ می‌شه، نشونۀ اینه که خدا ما رو دوست داره و خیرِِ ما رو خواسته.

حالا بگین ببینم! یکی از دلیلایی که دلمون برای کربلا تنگ می‌شه چیه؟

آفرین به شما!

که خدا بــرای ما خیر و خوبی  کــربلا اینه  یکی از دلیلای دل‌تنگیمون بــرای 
خواسته.

دلیل دوم:

کــنیــم، دوبـــاره  گــلــم! حــالا بـــرای اینکه دلیـــل دوم رو پیـــدا  خــب بــچــه‌هــای 
بیاریم.  رو به دست  رمز مخفی  تا دومیــن  گردیم به جــدول خودمون  برمی‌
برای این کار، باید حرف اولِِ کلمه‌ها رو به‌ترتیب کنار هم بذارین تا یه جمله 

ساخته بشه؛ اون جمله، رمز دوممونه.
به نظر شما رمزمون چیه؟1

احسنت به شما. رمز ما اینه: »قطعه‌ای از بهشت روی زمین«
عزیزای من! پیامبر اسلام؟ص؟ فرمودن: »كربلا از زمين‌های‌ بهشت است.«2

لای من! چون محبت خدا و محبت اهل‌بیت؟عهم؟ توی دلمونه، دلمون 
ُ

گُ
یه دلِِ بهشتیه. حالا وقتی کربلا یه تکه از بهشته، طبیعیه که دلمون هوای 
کربلا باشیم. برای همین، وقتی نمی‌تونیم به  اونجا رو بکنه و دل‌بسته به 
کربلا بریم، دلمون تنگ می‌شه و دوست داریم زودتر قسمت بشه به زیارت 

امام‌حسین؟ع؟ بریم.

1. مربی گرامی! از متربیان خود مشارکت بگیرید.
‌بن‌محمد‌بن قولویه. کامل الزیارات، ج1، ص260(. ةِِ« )جعفر جََنَّ�َ

ْ
لْ
َ
هََا مِِنْْ بََطْْحََاءِِ اَ

نَّ�َ
َ
2. »أَ
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دلم زیارت می‌خواد
لای حسینی! وقتی نمی‌شه بریم کربلا، می‌شه به جاش یه کارایی رو 

ُ
البته گُ

انجام داد. مثلاً بعضیا به یه جای بلند، مثل پشت‌بوم خونه می‌رن، رو به کربلا 
کارم برامون ممکن  گه این  ا امام‌حسین؟ع؟ سلام مــی‌دن.  می‌ایستن و به 
نبود، می‌تونیم همین کاری رو انجام بدیم که اول کلاس انجام دادیم؛ یعنی 
با ادب و احترام، دستمون رو روی سینه بذاریم و به امام‌حسین؟ع؟ و یارای 

باوفاشون سلام بدیم.

که باشن  لای من! امام‌حسین؟ع؟ صدای سلام دوستداراشون رو از هر‌جا 
ُ

گُ
امام‌حسین؟ع؟  برای  دلتون  هر‌وقت  پس  دارن.  توجه  اونا  به  و  می‌شنون 
ک و مهربون به ایشون سلام بدین و باهاشون  کافیه با یه دل پا تنگ شد، 

حرف بزنین.

دوستای خوبم! می‌دونستین امام‌خامنه‌ای شهید، قبل‌از انقلاب دو بار رفته 
بودن کربلا؛ اما از زمانی که رهبر شده بودن، یعنی از سال ۱۳۶۸ تا وقتی که 
به شهادت رسیدن، به کربلا نرفته بودن و زیارت امام‌حسین؟ع؟ نصیبشون 

نشده بود؟1

کربلا و زیارت امام‌حسین؟ع؟  برای همین، دلِِ امام‌‌شهیدمونم خیلی برای 
کردن. تنگ می‌شد و همیشه با عشق و محبت از امام‌حسین؟ع؟ یاد می‌

امام‌حسین؟ع؟  عاشق  »بعضی‌ها  گفتن:  مــردم  با  جلسه‌ای  در  بار  یه  مثلاً 
هستیم؛  امام‌حسین؟ع؟  عاشق  ما  همۀ  معلومه،  اربعینن؛  عاشق  هستن، 
همۀ ما عاشق کربلا هستیم. حالا خیلی از شماها که خودتون رفتین، بنده که 

محروم بودم و مشتاق هم بودم.«

ــدن: »گــرچــه دوریــــم، بــه یـــاد تــو سخن  ــون بــعــدشــم ایـــن شــعــر قشنگ رو خ

، کد خبری: 704349، ‌25مهر1398. 1. خبرگزاری جهان امروز
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گوییم«.1خب! امروز فهمیدیم که کربلا فقط یه شهر معمولی نیست، بلکه  می‌
یه تکه از بهشته و اینکه دلمون برای کربلا تنگ می‌شه، نشونۀ دوست‌داشتن 
امام‌حسین؟ع؟ توی دلامونه. یاد گرفتیم هر‌کسی امام‌حسین؟ع؟ رو دوست 
کربلا رو داره و با عشق به ایشون زندگی  داشته باشه، همیشه آرزوی زیارت 

کنه. می‌

دِِرد‌ دل
کــدوم رو دوســت داشتین  ‌ کــار بهتون می‌گم؛ هــر تا  حــالا باهوشای مــن! دو 

انتخاب کنین و برای فردا بیارین:

1. تصور کنین امروز قسمتتون شده برین زیارت امام‌حسین؟ع؟ و کنار ضریح 
ایشون وایستادین. دوست دارین چه حرفی به امام بزنین؟ حرف دلتون 

رو توی دفتر یا روی یه برگه بنویسین و بیارین.
که آقای شهیدمون توی سخنرانی‌شون خوندن: »گرچه دوریم،  2. شعری 
گوییم« رو به یه نقاشی قشنگ تبدیل کنین و برای  به یاد تو سخن می‌

کلاس بیارین.

کربلاتس اینجا 
کــاروان امام‌حسین؟ع؟  که  عزیزای من! امــروز، روز دوم ماه محرمه؛ روزی 
به کربلا رسید. میگن وقتی امام‌حسین؟ع؟ اونجا رسیدن، یه‌دفعه اسبشون 

ایستاد و دیگه جلو نرفت. هر کاری کردن، اسب حرکت نکرد.

امام‌حسین؟ع؟ پرسیدن: »اسم این سرزمین چیه؟«

یکی گفت: »اینجا کربلاست.«

همین که امام‌حسین؟ع؟ اسم کربلا رو شنیدن، اشک توی چشماشون جمع 
شد، گریه کردن و فرمودن:

1. بیانات آیت‌الله خامنه‌ای؟مد؟ در ارتباط تصویری با شرکت‌کنندگان در آئین تجلیل از پیشکسوتان دفاع 
مقدس در تاریخ 31شهریور1399.
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»اینجا همون‌جاییه که ما رو شهید می‌کنن،

اینجا همون‌جاییه که خیمه‌‌هامون رو آتیش می‌زنن،

اینجا همون‌جاییه که زنا و بچه‌های من رو به اسیری می‌برن.«

حضرت رقیه؟سها؟ کوچولو هم اونجا بود، حضرت علی‌‌اصغر؟ع؟ هم توی بغل 
باباش بود؛ اما امام‌حسین؟ع؟ می‌دونستن چه روزای سختی در پیشه.

حالا هر‌چقدر امام‌حسین؟ع؟ رو دوست دارین، بلند بگین: یا حسین!

کنم شما با صدای بلند بگین: الهی  خب بچه‌های خوبم من چندتا دعا می‌
آمین!

الهی آمین!خدای مهربونم! ظهور امام‌زمانمون رو نزدیک بگردان.

الهی آمین!خدای خوبم! ما رو از یاران واقعی امام‌زمان؟عج؟ قرار بده.

الهی آمین!خدای خوبم! ما رو از یاران واقعی امام‌زمان؟عج؟ قرار بده.

الهی آمین!خدای مهربونم! پدر و مادرمون رو حفظ بفرما.

الهی آمین!خدای خوبم! زیارت کربلا رو نصیبمون بگردان.

الهی آمین!خدای مهربونم! رهبر عزیزمون رو حفظ بفرما.



جلسۀ سوم

رسوایی

آبرویی دشمنان با شهیدکردن بچه‌های مظلوم بی‌





گــــــوییــــــم آغــــــــــــاز ســـــخـــــن نــــــــــام خــــــــــدا مــــــی‌
ــم ــ ــوییـ ــ ــی‌جـ ــ مـ ز خــــــــدا  یـــــــــاری  و  کـــــی  پـــــا مــــــا 
کــــار آخــــــــر  هــــمــــه  و  اثـــــنـــــا  در  و  بــــــــدو  در 
ــم ــ ــ ــویی ــ ــ ــی‌ج ــ ــ م خـــــــــدا  ره  خــــــــــــدا،  یـــــــــاد  بـــــــا 

بچه‌های امام‌حسینی سلام!

پرانرژی  و  شاد  سالم،  همیشه  که  ان‌شـــاءالله  گــذره؟  مــی‌ خوش  خوبه؟  حالتون 
باشین.

که توی جلساتمون داریم، امروزم برنامه‌مون رو  عزیزای من! طبق رسم قشنگی 
با سلام به وجود نازنین امام‌حسین؟ع؟ و یارای باوفاشون شروع می‌کنیم تا هم 

جلسه‌مون پربرکت بشه و هم از یاد و نام امام‌حسین؟ع؟ ثوابی به ما برسه.

کودکای شهید؛ به بچه‌های  کنیم به همۀ  رو هدیه می‌ این سلام  ثــواب  امــروز 
گناه غزه، لبنان، یمن و همین‌طور به‌طور ویژه، به بچه‌های شهید  مظلوم و بی‌

مدرسۀ میناب.

حالا به رسم ادب و احترام، دستامون رو روی سینه می‌ذاریم و با هم سلام می‌دیم:

ــسََین وََ عََلی اوْْلادِِ الُحُـــسََین و عََلی  ــنالُحُـ لام عََلَیَ الُحُـــسََین وََ عََلی عََلِیِبـ الـــّسّ
صحابِِ الُحُسََین

َ
اَ

لای دوست‌داشتنی! امام‌حسین؟ع؟ حتماً جواب سلام قشنگتون 
ُ

آفرین به شما گُ
رو می‌ده.
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حالا همه با هم یه صلوات بلند و قشنگ بفرستیم:

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

آفرین عزیزای من! ان‌شاءالله همه ما جزو یاران امام‌زمان؟ع؟ باشیم.

شیطان بزرگ 
لای من! اولِِ جلسه می‌خوایم با هم یه بازی قشنگ و هیجان‌انگیز انجام 

ُ
گُ

بدیم. آماده‌این؟

‌انرژی و سرحالین. آفرین به شما که همیشه پُُر
پس بریم سراغ بازی.

خب! من یه جدول روی تخته می‌کشم و بعد قوانین بازی رو براتون توضیح 
می‌دم. آماده‌این؟
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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حالا می‌خوام شما رو به دو گروه تقسیم کنم.1 هر گروه باید برای خودش یه 
اسم قشنگ انتخاب کنه و یه نماینده هم داشته باشه. بعد نماینده‌های هر 

دو گروه میان پای تخته.

من به هر نماینده یه ماژیک با رنگ مخصوص می‌دم و از هر گروه یه سؤال 
می‌پرسم. نمایندۀ هر گروه باید با کمک و مشورت دوستای گروهش، جواب 
سؤال رو به ‌دست بیاره و توی خونه‌های مربوطه بنویسه. مثلاً سؤال اول که 

جوابش یه کلمۀ چهار حرفیه، باید توی خونه‌های ردیف اول نوشته بشه.

خب عزیزای من! آماده‌این سؤالا رو شروع کنیم؟

آفرین به شما خوبا! اما به نظرتون اول از کدوم گروه سؤال بپرسم؟

برای اینکه معلوم بشه اول نوبت کدوم گروهه، من روی دو تیکه کاغذ این 
با تو اســت« و »فــعلاً منتظر بمان«.  جــملات رو می‌نویسم: »شــروع مسابقه 
کنم که نوشته‌ها معلوم نباشه. بین  بعدش هر دو تیکه کاغذ رو طوری تا می‌
دو کف دستم چند بار اونا رو تکون می‌دم و از نماینده‌های هر گروه می‌خوام 
هر‌کدوم یه تیکه کاغذ انتخاب کنن. تیکه کاغذی که روی اون نوشته شده 
کنیم و  گروهش شروع می‌ »شروع مسابقه با تو است« به هر‌کی برسه، ما از 

سؤالا رو می‌پرسیم. برای شروع مسابقه آماده‌این؟

1. مربی گرامی! برای این کار می‌توانید لیست اسامی متربیان رو تقسیم کنید؛ مثلاً بگویید چند نفر اول 
‌اساس چینش نیمکت‌ها تقسیم کنید؛ مثلاً اگر کلاس  یک گروه و چند نفر دوم گروه دوم. یا اینکه بر
دو ستون نیمکت دارد می‌توانید بگویید ستون سمت راست یک گروه و ستون سمت چپ هم 

یک گروه.
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سؤالات:
ــز، اســمــش  ــاییـ ــاه پـ 1. دومیـــــن مــ

چیه؟1
ــاری کــه انــجــام دادنـــش  2. بــه کـ
ثواب داره، ولی انجام ندادنش 

گناه نداره، چی می‌گن؟2
کــه نباید بــه هرکی  3. بــه حــرفــی 

گفت، چی می‌گن؟3
ــه، چی  ــاف 4. بـــار بــا یــه نقطۀ اض

می‌شه؟4
5- یکی از ابزارای اصلی چاه‌کندن 

چیه؟5
آهنگ خــوش چی  و  نغمه  به   .6

می‌گن؟6
7. لبوی رنگ‌پریده چیه؟7

8. به وزش باد شدید که گاهی آسیب هم می‌زنه، چی می‌گن؟8
9. طولانی‌ترین شب سال اسمش چیه؟9

10- اون چیه که در مورد ظاهرت حقیقت رو می‌گه؟10

1. آبان
2. مستحب

3. راز
4. یار

5. کلنگ
6. آواز

7. شلغم
8. طوفان

9. یلدا
10. آینه

ه ن ی آ

ز ا ر

ر ا ی

ب س ت ح م

ن ا ف و ط

گ ن ل ک

ز ا و آ

م غ ل ش

ا ا ل ی
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آفرین به شما که خیلی خوب به سؤالا جواب دادین. حالا یه مرحلۀ جذاب‌تر 
مونده!

این جدولمون یه رمز داره که باید پیداش کنیم. ولی چطوری؟ 

باید اول حروف اولِِ کلمه‌ها رو به ترتیب از ردیف اول تا ردیف دهم برداریم. 
تا ردیف دهم  اول  ردیف  از  به‌ترتیب  رو  کلمه‌ها  آخرِِ همون  بعدش حروف 
کار رو انجام بدیم، می‌بینیم یه جملۀ  کنار هم بذاریم. وقتی این  برداریم و 

رمزی و قشنگ به دست میاد!

حالا با دقت و حوصله جلو بریم تا ببینیم این رمز چیه!

احسنت عزیزای من! رمز ما »آمریکا، شیطان بزرگ زمانه«ست.

گلم! شیطان بزرگ زمانۀ ما آمریکاست که همیشه در طول تاریخ  بچه‌های 
کشورای  کشتار بــوده؛ از  ‌۲۵۰ســالــۀ خــودش درحــال جنگ و خــون‌ریــزی و 
آفریقایی گرفته تا عراق، سوریه، افغانستان و… و حتی علیه کشور عزیزمون 

ایران هم دست به جنایت زده.
به نظرتون جنایتی که در ایران انجام داده چیه؟1

آفرین! مثل حمله به هواپیمای مسافربری در سال 1367 که تموم سرنشیناش 
کردن ایران، ترور و به‌شهادت‌رسوندن حاج‌قاسم  به شهادت رسیدن، تحریم‌
که دشمن جنایت‌های  سلیمانی، جنگ ‌12روزه و همچنین جنگ رمضان 
از  امــا یکی  مــی‌ده.  رو نشون  گریش  و وحشی‌ پلیدی  که  داد  انجام  ــادی  زی
که همون روزای اول جنگ اتفاق افتاد، هدف قرار‌دادن  بدترین جنایتاش 
مدرسۀ خلیج فارس و شجره طیبه در میناب بود. اون روز تعداد زیادی از 
گرفتن علم  یاد‌ و درحال  کلاس درس  دانش‌آموزا، هم‌سن‌و‌سالای شما، سر 
بودن؛ حتی بعضیاشون روزه بودن و به شهادت رسیدن. و همچنین رهبر 

1. مربی گرامی! ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود و سپس به ادامۀ بحث پرداخته شود.
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عزیزمون که خانواده‌شون در منزلشون بودن و نوۀ کوچیک آقای شهیدمونم 
به همراه ایشون به شهادت رسید.

گناه دانش‌آموزای میناب چی بود؟ مگه اونا  بچه‌های نازنین! به نظر شما 
کردن؟ گناه رهبر مهربونمون  گرفتن کار دیگه‌ای می‌ غیر از درس‌خوندن و یاد‌
گناه نوۀ  که همیشه به فکر مردم و مخصوصاً بچه‌ها بود.  چی بود؟ اونی 

کوچیک رهبر چی بود؟ یا گناه محسن 4روزه چی بود؟1

واقعی  چهرۀ  مظلوم،  و  گناه  بی‌ کوچیک،  بچه‌های  کشتن  با  ما  دشمنای 
کــارای  از  بــرای بعضی  قــبلاً  رو به همۀ دنیــا نشون دادن. شاید  خــودشــون 
کنن، اما  کردن حقیقت رو پنهان  اشتباهشون بهونه مــی‌آوردن یا سعی می‌
گناه قربانی می‌شن، دیگه هیچ بهونه‌ای پذیرفته نیست.  وقتی کودکای بی‌
این کارا نشون می‌ده که چقدر سنگ‌دل و ظالمن. به همین خاطر خیلی از 
مردم آزادۀ دنیا، خبرگزاریا، مجله‌ها و حتی بعضی از سازمانای بین‌المللی این 

جنایتا رو محکوم کردن.

رفقای خوبم! علاوه‌بر اینایی که گفتیم، جنگ نرم رو هم اضافه کنین. کی 
می‌دونه جنگ نرم چیه؟2

آفرین! جنگ نرم یعنی دشمن به‌جای اینکه با اسلحه و موشک بیاد، از راه 
حرف، فیلم، عکس، شایعه و فضای مجازی وارد می‌شه تا فکر و باور مردم رو 
تغییر بده. مثلاً توی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی میاد و می‌گه: »ایران هیچ 

گه هم پیشرفتی بوده، بقیه کشورا براش انجام دادن« پیشرفتی نکرده« یا »ا

ایران  »آره،  بگن:  ممکنه  و  می‌افته  جا  بعضیا  ذهن  توی  کم‌کم  حرفا  این 
پیشرفتی نکرده« یا »ما خیلی عقبیم و بدبختیم«.

1. مربی گرامی! چه زیباست که هنگام نامبردن از شهدا، عکس برخی از آنان نیز به نمایش گذاشته 
شود.

2. مربی گرامی! ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود و سپس به ادامۀ بحث پرداخته شود.
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کــشــور خــودشــون و جــوونــای  بــه  ایــن فکر جــا بیفته، بعضیا نسبت  وقــتــی 
کشورا بیان و  کنن باید بقیه  توانمندش ناامید و دل‌ســرد می‌شن و فکر می‌

کشورشون رو آباد کنن.

کنه و  کار می‌ گلم! پس دشمن در جنگ نرم روی فکر و بــاور مــردم  رفقای 
کرد دشمن به هدف خودش رسیده. مثلاً  وقتی فکر و باور مردم تغییر پیدا 
یکی از هدفای دشمن اینه که یه کشور پیشرفت نکنه یا نسل جوونش قوی 
کنه روی فکر و ارادۀ  و باسواد نباشه. برای همین وقت مــی‌ذاره و سعی می‌

مردم، مخصوصاً دانش‌آموزا، اثر بذاره.

گه: »این‌همه درس‌خوندن به چه درد می‌خوره؟« یا »این‌همه آدم  مثلاً می‌
که این حرفا درست نیست؛  درس خوندن، آخرش به کجا رسیدن؟« در‌حالی‌
آدم  بسازین،  بهتر  رو  آینده‌تون  می‌تونین  بخونین،  درس  شما  گــه  ا چــون 
مفیدتری برای خودتون، خانواده‌تون و کشورتون بشین و حتی به پیشرفت 

کشور کمک کنین.

پس باید حواسمون باشه گول این حرفا رو نخوریم و با تلاش و درس‌خوندن، 
آینده‌مون رو قوی‌تر بسازیم.

تاریخ تصویر 
لای بهشتی! می‌خوایم با هم یه نمایش بازی کنیم1، سؤال می‌پرسم 

ُ
خب نوگُ

و هرکی جواب داد به‌عنوان بازیگر انتخاب می‌شه.

1. پیرترین شهید کربلا کی بود؟ )حبیب‌بن‌مظاهر(
2. شهید مسیحی که مسلمون شد و در کربلا شهید شد، کی بود؟ )وهب(

3. تعداد یارای امام‌حسین؟ع؟ چند نفر بود؟ )۷۲ نفر(

‌دست‌ندادن فضای   برنامه و از
ً
1. مربی گرامی! اجرای این نمایش، زمان قابل‌توجهی را می‌طلبد. لطفاً

کلاس را مدیریت کنید.



50    وردوستشآقای ک         اایر شهید امام  ویگال ،ابلرد کیامام شه    

بود؟  کــربلا شهید شــد، اسمش چی  که در  امام‌حسین؟ع؟  بــزرگ  فرزند   .4
کبر؟ع؟( )حضرت علی‌ا

آفرین! اونایی که به این سؤالا جواب دادن بیان جلو برای اجرای نمایش.1

نمایش این‌جوری شروع می‌شه که:

امام‌حسین؟ع؟ یه دختر کوچیک سه‌ساله داشتن که در کربلا همراه ایشون 
بودن و بعداز شهادت امام‌حسین؟ع؟ همراه زن و بچه‌ها به اســارت برده 
که امام‌حسین؟ع؟ دخترش رو خیلی دوست داشت و حضرت  شدن. ازاونجا
رقیه؟سها؟ خیلی بابایی بود و ایشون رو دوست داشت، خیلی دل‌تنگ پدرش 
که  گرفت. تا اینکه یه شب تو شهر شام، در‌حالی‌ بود و خیلی بهونۀ ایشون رو می‌
خواب بود، از خواب پرید و بهونۀ بابا رو گرفت و خیلی گریه کرد. این صدا به 

گوش یزید رسید؛ از خواب بیدار شد و با عصبانیت گفت:

کنه و نمی‌ذاره ما بخوابیم؟ بازیگر یزید: این صدای کیه داره گریه می‌

بازیگر وزیر یزید: قربانت برم، این صدای دختر حسین‌بن‌علیه.

کت نمی‌شه؟ چی می‌خواد این وقت شب؟ یزید: چرا سا

وزیر: دلش برای باباش تنگ شده و پدرش رو می‌خواد.

یزید: خب! سر پدرش رو براش ببرین.

وزیر: چشم قربان!

کردن نزدیک کاخ یزید بود. سربازای  بچه‌ها! محلی که اسرا رو نگهداری می‌
یزید اومدن و گفتن: به دختر بگین پدرش رو آوردیم.

حضرت رقیه؟سها؟ سریع اومدن و دیدن که یه طََبََق )یه نوع سینیه که معمولاً 

1. مربی گرامی! شما می‌توانید برای بهتر و زیبا اجرا‌کردن نمایش، سینی و یه پارچه با خود به کلاس ببرید.
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کــشیــدن تــوی دســت سربازاست.  کــه روش رو پــارچــه  ــی‌ذارن(  غــذا تــوش مــ
کنار زد، سر  گذاشتن. وقتی پارچه رو  اونا طبق رو جلوی حضرت رقیــه؟سها؟ 
کرد و باهاش حرف زد. بعداز  امام‌حسین؟ع؟ رو داخلش دید؛ اون رو بغل 
کنه. وقتی نزدیک شدن  مدتی دیدن که حضرت رقیه؟سها؟ هیچ حرکتی نمی‌

فهمیدن که حضرت رقیه؟سها؟ کنار سر بابا از دنیا رفته.

که داغ پــدرش رو  لای عزیز! تو هیچ‌جای دنیــا و هیچ زمانی با دختری 
ُ

نــوگُ
کنن. به‌نظر شما گناه حضرت رقیه؟سها؟ چی بود  دیده، این‌جوری رفتار نمی‌
که  که این‌قدر به ایشون ظلم شد؟ همین رفتارای نادرست و ظالمانه بود 
چهرۀ واقعی یزید و یاراش رو برای مردم آشکار کرد. این کارا به سندی برای 
که یزید چه آدم ستمگر و  رسوایی اونا تبدیل شد و خیلی از مردم فهمیدن 
بی‌رحمیه. برای همین، کم‌کم افراد بیشتری حقیقت رو شناختن و فهمیدن 

که حق با امام‌حسین؟ع؟ و خانوادۀ ایشون بوده.

خب! خیلی ممنونم از اونایی که اومدن و این نقشا رو به زیبایی بازی کردن. 
برای سلامتیشون یه صلوات بلند و زیبا بفرستیم.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

سروایی دشمن
ــدۀ حــضــرت  ــه‌ش ــت ــخ ــق ری ــاح ــونِِ بـــه ن ــ ــزم! هـــمـــون‌طـــور کـــه خ ــزیـ رفـــقـــای عـ
علی‌اصغر؟ع؟، گریه‌ها و شهادت حضرت رقیه؟سها؟ و سخنرانیا و روشنگریای 
اهل‌بیت؟عهم؟، یزید و اطرافیاش رو بی‌آبرو کرد و باعث شد بعداز واقعۀ عاشورا 
که  آمریکا،  بــزرگ، یعنی  کنن، این جنایتای شیطان  مــردم علیه یزید قیــام 
ایران، رهبر عزیزمون و  باعث شهادت دانش‌آموزای مدرسۀ میناب، مردم 
کننده بود، اما  ک و ناراحت‌ نوۀ کوچیکشون شد، هرچند برای ما خیلی دردنا
باعث شد آبروی اونا بین مردم آزادۀ جهان از بین بره. آمریکایی که همیشه 
کنه، با  کرد رهبر انقلاب کاخ‌نشینه و همیشه در پناهگاه زندگی می‌ شایعه می‌
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این اتفاقا بیش از پیش برای مردم شناخته شد. 

البته عزیزای من! این تازه اول داستانه و قطعاً خونِِ به ناحق ریخته‌شدۀ 
این عزیزا، این ظالما رو بیشتر ازقبل رسوا و چهرۀ واقعی اونا رو برای مردم 

کنه. دنیا آشکارتر می‌

پس عزیزای من! امروز دو مطلب خیلی مهم رو با هم یاد گرفتیم:

که آمریکا شیطان بزرگ زمانۀ ماست و باید با قدرت جلوش  گرفتیم  1. یاد 
بایستیم.

گناه، مخصوصاً بچه‌ها، چه در کربلا و چه  2. یاد گرفتیم که ظلم به افراد بی‌
کنه.  کنه و اونا رو رسوا می‌ در زمان ما، چهرۀ واقعی ستمگرا رو آشکار می‌
همون‌طور که شهادت حضرت رقیه؟سها؟ باعث شناخته‌شدن ظلم یزید 
گناه، چه در ایــران و چه در غزه و لبنان، باعث  شد، شهادت افــراد بی‌

شناخته‌شدن ظلم شیطان بزرگ و یزید زمان شد.

ارتباط با حضرت
لای بهشتی! من دو تکلیف میگم برای فردا؛ یکیش رو انجام بدین و 

ُ
 حالا گُ

بیارین.

1. صحنۀ شهادت حضرت رقیه؟سها؟ رو که امروز هم نمایشش رو اجرا کردیم، 
نقاشی کنین و به کلاس بیارین.

2. تصور کنین شما کنار حضرت رقیه؟سها؟ بودین، وقتی ایشون برای دیدن 
می‌دادین؟  دل‌داری  رو  ایشون  چطوری  کردن،  می‌ ــابی  بی‌ت باباشون 

بنویسین و به کلاس بیارین.
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تقو دل‌تنگی
رفقای خوبم! امروز سوم محرمه... حاضرین با هم برای حضرت رقیه؟سها؟ 

نوحه بخونیم و سینه بزنیم؟

من  بایستین.  و  شیــن  بلند  جــاتــون  از  پــس  قشنگم!  لای 
ُ

گُ شما  بــه  آفــریــن 
می‌خونم، شما هم با من با هم سینه بزنین.

پــــاره ــو‌  ــ ــل ــ گ ــاه  ــ ــ ش ای  زارم  دل  ــور  ــ ــ ن ای 
ــارت شــده گــوشــواره خصمانه ز گــوش مــن غ

ــویـــت  ــکـ نـ روی  شــــــــده  کـــــی  خـــــا گـــــرچـــــه 
ــــت ــوی ــ ب ز  ــا  ــ ــ ــاب ــ ــ ب را  تـــــــو  مـــــی‌شـــــنـــــاســـــم 

ــم ســـــالار زیــنــب ــوم ــل ــظ ــم یـــا ابــــا ال
ــم نــــاز تـــو شــــده بسته ــش بـــابـــا چـــه شــــده چ
خون می‌چکد از مویت هر قطره که بنشسته
ــا بــــریــــدی ــ ــ ــو چـــــــــرا از مـ ــ ــ گـ ــر  ــ ــ ــن بـ ــ ــ ــا مـ ــ ــ بـ
تــــــو دخــــــتــــــرت رفـــــتـــــه اسیــــــــری از  ــد  ــ ــع ــ ب

ــم ســـــالار زیــنــب ــوم ــل ــظ ــم یـــا ابــــا ال
بگذار و دو دســت خــود بر صــورت و بر مویم
ــم ــ ــد خـــــون‌مـــــردگـــــی رویـ ــ ــن ــ ــا نـــکـــنـــد بی ــ ــاب ــ ب
ــل زهـــــــرا ــ ــثـ ــ ــی صـــــــورتـــــــم مـ ــ ــ ــل ــ ــ ــه نی ــ ــت ــ ــش ــ گ
تــنــهــا تــــنــــهــــای  از هــــمــــه  مــــــانــــــدم  جــــــا 

ــم ســـــالار زیــنــب ــوم ــل ــظ ــم یـــا ابــــا ال
کردم که من از ناقه افتادم و غش  آن شب 
ــدا بـــودی بــابــا تـــو کــجــا بـــــودی، از مـــا تـــو جــ
کردی که تو از ناقه افتادی و غش  آن شب 
 بــر رأس ســنــان بـــودم، کِِــی از تــو جــدا بــودم

ــم ســـــالار زیــنــب ــوم ــل ــظ ــم یـــا ابــــا ال
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کنم شما بلند آمین بگین. حالا این دو دستتون رو بیارین بالا. من دعا می‌

الهی آمین! خدایا! ظهور امام‌زمانمون رو برسون.

الهی آمین!خدای خوبم! ما رو از یاران واقعی امام‌زمان؟عج؟ قرار بده.

الهی آمین!خدایا! دشمنان اسلام و کشور عزیزمون ایران رو بی‌آبرو بگردان.

الهی آمین!خدای مهربونم! پدر و مادرمون رو حفظ بفرما.

الهی آمین!خدایا! قلب ما رو امام‌حسینی بگردان.



جلسۀ چهارم

ی عشق تا شهادت حب علی؛ باز

از تسود‌داشتن اهل‌بیت؟عهم؟ تا پای جان ماندن رد کراب 

امام‌زمان؟عج؟





سودتانه

کنه به نام خدای امام‌حسین؟ع؟  به نام خدایی که یاد‌ش دل آدم رو آروم می‌
و سلامی امام‌حسینی به شما بچه‌های گل!

امیدوارم حالتون خوب باشه، عزاداریاتون هم قبول باشه.

طبق قرار و عهدی که با هم گذاشتیم امروز هم جلسه‌مون رو با یاد و سلام به 
کردن ثواب این سلاما به یک یا چند نفر شروع کنیم،  امام‌حسین؟ع؟ و هدیه‌

تا هم جلسه‌مون بهتر بشه و هم رضایت اماممون رو بتونیم جلب کنیم.

کنیم به تمام شهدای  ثواب سلام به امام‌حسین؟ع؟ و یارانش رو تقدیم می‌
ناو دنا.

مثل همیشه دستامون رو به نشانۀ احترام روی سینه می‌ذاریم و سلام می‌دیم:

لام عََلَیَ الُحُــسََین وََ عََلی عََلِیِبــنالُحُــسََین وََ عََلی اوْْلادِِ الُحُــسََین و عََلی  الّسّ
صحابِِ الُحُسََین

َ
اَ

بهترین‌ها
که خــودش بهترینه، بــرای ما آدمــا هم همیشه بهترین  لای عزیز! خدا 

ُ
نــوگُ

گه یه چیزی خیلی دوست داشته باشین،  چیزا رو می‌خواد؛ مگه نه؟ شمام ا
از همه مهربون‌تره، پس  برای دوستتون می‌خواین. خدا هم  رو  بهترینش 

بهترینا رو برای ما فرستاده.
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حالا بچه‌ها به این جدولی که من می‌کشم دقت کنین و شمام توی دفترتون 
بکشین.1

که  از بهترینایی  کنیم. حالا هر نفر دوتا  حالا بیایین این بهترینا رو تکمیل 
نوشته رو بگه، تا من توی جدولِِ روی تخته هم بنویسم.2

آفرین به شما عزیزان!

بله بچه‌ها، بهترین مرگ هم یه جایزۀ بزرگ ازطرف خداست. حالا ببینین 
بهترین مرگ یعنی چی؟ یعنی شهادت!

بچه‌های عزیز! همون‌طور که گفتیم یکی از بهترینا، بهترین مرگه و بهترین 
کی نیست، بلکه شهادته. شهادت یعنی آدم برای خدا، برای  مرگ چیز ترسنا
وطنش، برای خانواده‌اش از جونش بگذره. مثل شهیدایی که توی تلویزیون 

اسمشون رو می‌شنویم.

1. مربی گرامی! ابتدا یک جدول مانند جدول پیش‌ را می‌کشید و بعد کلمۀ بهترین را به هر تعداد که 
خواستید می‌نویسید و با همفکری بچه‌ها تکمیل می‌کنید؛ آخرین بهترین را می‌گذارید برای بهترین 

مرگ. البته اگر خود بچه‌ها اشاره‌ای کردند که از آن استفاده می‌کنید.
2. انواع بهترین: بهترین کتاب )قرآن(، بهترین معلم )امام‌ها(، بهترین دوست و....

........... بهترین

........... بهترین

........... بهترین

........... بهترین

........... بهترین

مرگ بهترین
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ک می‌شه، درست مثل  دین ما هم گفته کسی که شهید بشه، همۀ گناهاش پا
روزی که به دنیا اومده؛ تازه بهترین زندگی رو هم توی بهشت داره. یه آدم 
مؤمن واقعی همیشه توی دلش آرزوی شهادت داره؛ نه اینکه دنبال مرگ 

باشه، بلکه عاشق اینه که خدا رو ببینه.

حالا یه خبر خوب دارم! 

بــازی »حب  ارزش داره. مثلاً  که مثل شهادت  چیــزای دیگه‌ای هم هست 
علی«! آره درست شنیدین، یه بازی قشنگ که می‌تونه ما رو به مقام شهدا 

برسونه.1

موافقین این بازی رو با هم انجام بدیم؟

رفقا! این بازی خیلی ساده‌ست. شاید خیلیاتون بلد باشین. بیایین دستاتون 
رو بلند کنین. کیا »بازی حب« رو بلدن؟

حلقه  و  بشین  بلند  همه  می‌کنن.  شرکت  همه  که  این‌جوریه  مسابقه  این 
کنیم و یکی یکی می‌شماریم. هرموقع به مضرب  بزنین2. از نفر اول شروع می‌
گه دیر بگه یا یادش بره، از  پنج رسید، باید اون شخص بگه: »حب علی«. ا

بازی میره بیرون و همه این متن رو به‌صورت شعر می‌خونیم:

»مََنْْ ماتََ عََلی حُُبِّ�ِ ع�یٍّلٍ ماتََ شهیدا«

)یعنی: هرکس با دوست‌داشتن علی بمیره، شهید از دنیا رفته.(

آفرین بچه‌ها!

که  کسی  دیــدیــن،  و  خوندیم  شعر  بــه‌صــورت  که  متن  تــوی  که  همون‌طور 
اهل‌بیت؟عهم؟ رو خیلی خیلی دوست داشته باشه و با همین دوست‌داشتن از 

1. محمد‌بن‌محمد شعيري، جامع‌الاخبار، ص166.
2. مربی گرامی! درصورتی‌که امکان حلقه‌‌زدن نبود، روی همان صندلی‌ها امکان‌پذیر است. 

هیجان این بازی به این است که خود مربی شرکت کند و به بازی هیجان بدهد.
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دنیا بره، خدا همۀ گناهاش رو می‌بخشه. یعنی مقام شهدا رو داره، مخصوصاً 
گه عاشق امام‌علی؟ع؟ باشه. ا

کــه چقدر خــوبــه! شما هــر روز مــی‌تــونیــن بــا دوســت‌داشــتــن  کنین  حــالا فکر 
امام‌علی؟ع؟، با گفتن »یا علی«، با سلام‌دادن به اسم اون بزرگوار، عشقتون 
رو توی دلتون بزرگ و بزرگ‌تر کنین. این‌طوری حتی بدون اینکه به جنگ 

برین، قلبتون مثل قلب یه شهید می‌شه. 

که از زمان  حالا بچه‌های خوب بیایین داستان یه شخصی رو بهتون بگم 
پیغمبر؟ص؟ بازی حب رو به‌خوبی بازی کرده بود.

یه پسر‌بچه بود به اسم اََنََس؛ با موهای مشکی و چشمای براق. انس توی 
کنار خونۀ پیغمبر؟ص؟ بزرگ شد. هر روز پیغمبر؟ص؟ رو می‌دید  شهر مدینه، 
از عشق؛ عشق به  اما دلش یه جای دیگه هم پر بود  که چقدر مهربونن؛ 

امام‌حسین؟ع؟، نوۀ پیغمبر؟ص؟.

از دور می‌دید، دست  کوچیک بود، هر‌وقت امام‌حسین؟ع؟ رو  انس وقتی 
تکون می‌داد و می‌دوید طرفش. یه روز به مادرش گفت: »مادر! من آرزو دارم 

گه خیلی سخت بشه.« یه روز کنار آقا حسین باشم، حتی ا

مادرش سرش رو نوازش کرد؛ اما نمی‌دونست که این آرزو، یه روز خیلی بزرگ 
می‌شه.

کمی غمگین بود؛  کرد. صداش  یه روز پیغمبر؟ص؟ همۀ اصحابش رو جمع 
کربلا تنها  که نــوه‌ام حسین؟ع؟ در سرزمین  فرمود: »بدونید! روزی می‌رسه 
گیرن و دوستای زیادی فرار می‌کنن. هر‌کی اون  می‌شه. دشمنا دورش رو می‌

روز زنده‌ست، باید به دادش برسه.«

بعضی از آدما به هم نگاه کردن و در دلشون شک‌ کردن؛ بعضی گفتن: »شاید 
این اتفاق نیفته.«
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اما انس نه! انس ایستاد و با صدای بلند گفت: »ای پیغمبر خدا! من به وعدۀ 
تو اعتقاد دارم. هر‌چی تو بگی، حتماً درسته.«1

پیغمبر؟ص؟ بهش نگاه کرد و لبخند زد.

گذشت. انــس بــزرگ شــد، امــا عشق امــام‌حــسیــن؟ع؟ رو هیچ‌وقت  ســال‌هــا 
فراموش نکرد.

تا اینکه یه روز خبر رسید: امام‌حسین؟ع؟ از مدینه به‌سمت کوفه حرکت کرده. 

اما انس یه نقشه داشت. اون نگفت: »ببینم چی می‌شه بعدش می‌رم.«

ــزه و یــه سپر. به  ــون، یــه نی کــولــه‌بــارش رو بــرداشــت، کمی آب و ن نــه! انــس 
خانواده‌اش گفت: »من زودتر می‌رم کربلا. می‌رم اونجا منتظر می‌مونم تا آقا 

حسین؟ع؟ برسن. نمی‌ذارم تنها بمونن.«

و رفت...! 

کــربلا، نشست و  گرم  کــرده بــود. اونجا توی بیابون  ازقبل خــودش رو آمــاده 
منتظر موند. هوا خیلی گرم بود، لباش تشنه شد، اما از جاش تکون نخورد.

کربلا رسیدن. وقتی چشم انس به ایشون افتاد،  بالاخره امام‌حسین؟ع؟ به 
اشک از چشماش جاری شد. دوید و خودش رو به خیمه‌ها رسوند.

که دشمنا خیلی زیاد بودن و یارای امام‌حسین؟ع؟  روز عاشورا شد. روزی 
کردن. اما انس نیزه‌اش رو  کم. خیلی از اونایی که قبلاً دوست بودن، فرار 

گرفت. محکم 

کن!«  گفت: »انــس! تو یه نفری در مقابل هزار تا دشمن. فرار  یه نفر بهش 
انس جواب داد: »نه! من از بچگی عاشق دیدار آقا حسین؟ع؟ بودم. حالا که 

کنارشم، ذره‌ای نمی‌ترسم.«

1. دانشنامه امامحسین؟ع؟، ج6، ص193.
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نیزه رو برداشت و حمله کرد. چنان شجاعانه جنگید که دشمنا عقب‌نشینی 
کردن. یه لحظه هم از کنار امام‌حسین؟ع؟ جدا نشد. تا اینکه...

تا اینکه تیری به قلبش خورد. انس روی زمین افتاد و روحش مانند یه پرندۀ 
سفید به آسمون پرواز کرد.

گیم: »خدایا! من می‌خوام  بچه‌های عزیز! دست به دعا بر می‌داریم و می‌
مثل انس باشم.« 

یعنی خدایا:

1. از کودکی عاشق امام‌زمان؟عج؟ باشم.
2. به وعدۀ تو برای ظهور اعتقاد دارم، کمکم کن به اعتقادم پابرجا بمونم.

3. کمکم کن از حالا خودم رو برای ظهور آماده کنم.

کلاس یا  که وقتی توی  عزیزای من! یکی از تمرینای مثل انس بودن اینه 
نداره،  هم‌صحبت  یا  تنهاست  که  می‌بینیم  رو  دوستامون  از  یکی  مدرسه، 

تنهاش نذاریم.

بالاتر از انس...
حالا بچه‌های عزیز! یه شخص دیگه هم در کربلا بالاتر از  انس بود. بیایین 

یه مسابقه با هم بذاریم تا جواب رو به‌دست بیاریم. آماده‌این؟

 16 تخته  روی  من  دایــره‌هــا«ســت.  »راز  بازیمون  اسم  گلم!  بچه‌های  خب 
کنیم،  گذاری می‌ کمک هم همۀ این دایره‌ها رو شماره  دایره می‌کشم1 و با 

آماده‌این؟

پس با هم بشماریم: 1، 2، 3 و... 16،

ــده در متن، مرتب و  ــگوی داده‌شـ 1. مربی گــرامــی! توجه داشته باشید که باید همۀ دایــره‌هــا طبق ال
یک‌اندازه ترسیم شوند.
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گروه باید  کنم.1 هر  گروه تقسیم  گلم! حالا می‌خوام شما رو به دو  بچه‌های 
یه نماینده داشته باشه و یه اسم قشنگ برای خودش انتخاب کنه. بعدش 

نماینده‌های دو گروه میان پای تخته.

گروه یه  حالا من به هر نماینده یه ماژیک با رنگ مخصوص می‌دم و از هر 
سؤال می‌پرسم. نمایندۀ هر گروه باید با کمک و مشورت دوستای گروهش، 

جواب سؤال رو توی دایرۀ مخصوص بنویسه.

گه سؤال شمارۀ یک رو پرسیدم، جواب باید داخل دایــرۀ شمارۀ یک  مثلاً ا
نوشته بشه.

گــروه اشتباه باشه، من روی جوابش خط می‌کشم و جواب  گه جــواب یه  ا
گروهی نتونه جواب بده، خودم جواب درست  گه هم‌ درست رو می‌نویسم. ا

رو داخل دایره می‌نویسم.

خب بچه‌های عزیزم! آماده‌این سؤالا رو شروع کنیم؟

آفرین به شما بچه‌های خوب! 

اما به نظرتون اول از کدوم گروه سؤال بپرسم؟

1. مربی گرامی! می‌توانید جهت تقسیم دو گروه در کلاس، صندلی‌های سمت راست یک گروه و سمت 
‌اساس تعداد نفرات خودتان بچه‌ها را تقسیم کنید یا اینکه طبق  چپ یک گروه؛ و اگر صندلی نبود، بر

لیست کلاسی )مثلاً 10 نفر اول یک گروه و 10 نفر دوم یک گروه(.
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کاغذ« انجام می‌دیم. هرکس باخت، از اون  بین نماینده‌ها »سنگ قیچی 
گروه سؤال اول پرسیده میشه.1

رو  اول  ســؤال  که  بریم  بپرسیم.  گــروه  کــدوم  از  باید  که  شد  مشخص  خب 
بپرسیم.

آماده‌این بچه‌ها؟
پس بیایین با هم بشماریم: 1، 2، 3، 4، 5 2

لات: سؤا

منافق 				   1. به آدم دورو گفته می‌شه؟
همزه 2. سوره‌ای که به معنای طعنه‌زدن یا تیکه‌انداختنه؟	

دخان 				   3. سوره‌ای به معنای دود؟
4. آیه‌ای که به سیدالآیات معروفه؟	   	                         آیت‌الکرسی

یحیی 5. پیامبری که مثل امام‌حسین؟ع؟ به شهادت رسید؟	
کسا 		 6. حدیث معروفی که متعلق به حضرت زهرائه؟سها؟؟

7. به عملیاتای ایران علیه آمریکا و اسرائیل چی می‌گن؟                    وعده صادق
نصر 		 8. سوره‌ای که به معنای کمکه، اسمش چیه؟

احزاب 9. جنگی که مسلمونا دور شهر، خندق کندن، اسمش چیه؟	
جون 			  10. نام غلام‌سیاه امام‌حسین؟ع؟؟ 

قمر 		 11. سوره‌ای که به نام یکی از اجرام آسمونیه؟
چشمه 		 12. به محل جوشش آب از زمین چی می‌گن؟
13. سوره‌ای که از معنای برخورد ابرها به همدیگه به وجود میاد؟   رعد

قلم 14. از سوره‌های قرآن که به نام یکی از لوازم‌التحریره؟	

1. انجام بازی سنگ کاغذ قیچی.
2. مربی گرامی! بعداز تعیین‌کردن گروه مورد‌نظر، شروع به پرسیدن سؤالات کنید.
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15. پیامبری که می‌خواستن در روز عید قربان به‌دستور خدا قربانی بشن؟   
اسماعیل

قرآن 16. کتاب راهنمای آدما؟	

آفرین به شما! عالی بود.

حالا برای‌اینکه بتونیم رمز دایره‌ها رو به دست بیاریم، باید این دایره‌ها رو 
به‌ هم وصل کنین.

احسنت به شما! رمز دایره‌های ما اینه: »حبیب«

رفقای امام‌حسینی، حبیب‌بن‌مظاهر، اون یار باوفای امام‌حسین؟ع؟ بود. 
تا وقتی پیر شد، بازم امام‌زمانش رو تنها نذاشت و تو رکاب حضرت شهید 
شد. حبیب، واقعاً »حبیب« بود؛ یعنی همون‌طور که از اسمش پیداست، یار 

دوست‌داشتنی و محبوب امامش. واقعاً این اسم بهش میومد.

ــرای  ــه رمـــز دیــگــه هــم داره کــه ب حـــالا بــچــه‌هــای عــزیــزم! دایـــره‌هـــامـــون ی
به‌صورت  دوتا  دوتا  رو  دایره‌ها  داخل  کلمات  حروف  باید  به‌دست‌آوردنش 
کنین )اول: حرف اول، دوم: حرف آخر و بعد، سوم:  گی به‌ هم وصل  زیگزا

حرف اول و بعد، چهارم: حرف آخر و تا آخر به همین صورت(.

احسنت به شما! رمز راز دایره‌های ما اینه: »مهدی‌یاوران قهرمان« 
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بچه‌های عزیز! شما یاران امام‌زمان؟عج؟ هستین که قراره مانند انس و حبیب 
و مخصوصاً رهبر شهیدمون، سربازای پا‌به‌رکاب امام‌زمان؟عج؟ باشین.

آرزوی شهادت  که  آوردیــم؛ رهبر شهیدی  رهبر شهید  از  اسم  رفقای عزیز! 
‌شهید فرمودن: »شما اول باید  داشت و برای شما هم یه پیغام داره؛ امام 
بزرگ بشین، عالم بشین و به امام‌زمان؟عج؟ خدمت کنین؛ بعد ان‌شاءالله 

شهید بشین.«1

حالا عزیزای دلم! شما هم باید مثل حبیب دوست‌دار امام‌زمان؟عج؟ باشین. 

تمرین دوســت‌داشــتــن از داخـــل خــونــه و مــدرســه شـــروع مــی‌شــه؛ یعنی از 
باید  همیشه  که  دوستامون  به  کردن  محبت‌ و  مــادر  و  پــدر  دوســت‌داشــتــن 

مراقب باشیم با رفتارمون باعث ناراحتی اونا نشیم.

خلاصه اینکه...
۱. بهترین مرگ ازنظر خدا شهادته؛ کسی که با عشق به امام‌علی؟ع؟ بمیره، 

شهید می‌شه.
۲. انس و حبیب از کودکی امامشون رو دوست داشتن، وفادار موندن و در راه 

امام‌حسین؟ع؟ به شهادت رسیدن.
۳. شما هم یــاوران امام‌زمان؟عج؟ هستین؛ اول بزرگ و عالم بشین، به 

امام خدمت کنین، بعدش ان‌شاءالله شهید بشین. 

تکلیف
‌بزرگ یا  که رفتین خونه، برین پیش پدربزرگ یا مادر بچه‌های عزیز! امروز 
بزرگ‌ترای محله که سنی ازشون گذشته و بخواین خاطره‌ای از بچگیشون 
توی هیئت و حس‌و‌حالشون نسبت به امام‌حسین؟ع؟ بگن و اون خاطره رو 

تو چند خط بنویسین.

1. مربی گرامی! در صورت امکان کلیپ را پخش کنید.
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چند قطره اشک
امام‌زمانش  و  رسیــد  شهادت  به  امام‌زمانش  رکــاب  در  که  بود  کسی  حبیب 
سرش رو به دامن گرفت؛ اما امان از اون موقعی که امام‌حسین؟ع؟ به زمین 

افتاد کسی نبود سرش رو به دامن بگیره!

ای حبیب‌بن‌مظاهر، تو رفتی و سرت در دامن مولات جا گرفت؛

اما غریب کربلا موند و کسی نبود سر خودش رو به دامن بگیره!

رآامش لحظۀ 
کنم، شما با صدای بلند بگین: الهی‌  خب بچه‌های خوبم! من چند تا دعا می‌

آمین!

الهی آمین!خدای مهربونم! ظهور امام‌زمانمون رو نزدیک بگردان.

الهی آمین!خدای خوبم! ما رو از یاران واقعی امام‌زمان؟عج؟ قرار بده.

الهی آمین!خدای مهربونم! پدر و مادرمون رو حفظ بفرما.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ





جلسۀ پنجم

مثل مرحمت و بهنام

که رد کراب امام؟ع؟ شهید شدند بزرگ‌مردان کوچکی 





بـــــــه نـــــــــام مـــــنـــــاســـــب‌تـــــریـــــن واژه‌هــــــــــــــا
ــدا ــ ــت، بـــــــه نـــــــــام خـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ  بـــــــه رســـــــــم مـ

به نام خدای امام‌حسینی؟ع؟ 

بچه‌های امام‌حسینی سلام! حالتون خوبه؟ امیــدوارم همیشه حال دلتون 
خوب باشه.

طبق قراری که با هم داشتیم، جلسه‌مون رو با سلام بر اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ 
کنیم تا هم جلسه‌مون پربرکت و پربار بشه و هم  و یارای باوفاشون شروع می‌

حضورمون توی این کلاس، علاوه بر یادگیری، ثواب هم داشته باشه.

کنیم به همۀ سردارای نیروهای نظامی که  ثواب سلام امروز رو هم هدیه می‌
برای حفظ امنیت و دفاع از کشور همیشه در تلاشن.

حالا دستاتون رو روی سینه بذارین، چشماتون رو ببندین و تصور کنین توی 
حرم اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ هستین و با هم سلام بدیم:

لام عََلَیَ الُحُسََین وََ عََلی عََلِیِنبالُحُسََین وََ عََلی اوْْلادِِ الُحُــسََین  و عََلی  الّسّ
صحابِِ الُحُسََین

َ
اَ

صلوات  روحشون  شادی  برای  داریــن،  دوست  رو  امام‌حسین؟ع؟  هرچقدر 
بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

الهی که امام‌حسین؟ع؟ همیشه محافظ و نگهدار شما باشه. الهی آمین!
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کوچکِِ بزرگ
کوچولو رو بگم. یه مرد  امــروز براتون داستان یه مرد  گلم! می‌خوام  رفقای 

کوچولو که خیلی بزرگ بود!
به نظر شما کسی می‌تونه کوچیک باشه ولی خیلی بزرگ باشه؟1

بریم ببینیم این مردِِ کوچولو، اما بزرگ ما کیه که این‌جوری صداش می‌زنن.

‌و‌صدایی به گوش می‌رسید؛ صدای چند آدم بزرگ و یه پسربچه که لهجۀ  سر
ترکی هم داشت.

که دلش می‌خواست بره جبهه و جلوی دشمن بایسته  یه پسر ‌۱۳ساله بود 
ک ایران بشه. اما مسئولا و فرماندۀ لشکر اردبیل بهش گفته  تا نذاره وارد خا
بودن سنش کمه و نمی‌تونن اعزامش کنن. اون چندین‌بار تلاش کرده بود، 
‌بار جواب منفی شنیده بود، با‌این‌حال ناامید نشد و دست از تلاش  ولی هر

کرد راهی پیدا کنه تا بتونه بره جبهه. برنداشت. باز هم سعی می‌
کاری انجام می‌دادین؟2 گه شما جای اون بودین چه‌ حالا بچه‌ها ا

کار کرد؟ آفرین به شما! حالا بریم ببینیم پسر‌بچۀ داستان ما چه‌

گفتیم، جلوی ساختمان ریاست جمهوری بود. این پسر  که  اون سر‌و‌صدایی 
ح کنه. رفته بود اونجا تا بتونه رئیس‌جمهور رو ببینه و دوباره درخواستش رو مطر

رئیس‌جمهورِِ اون زمان امام‌خامنه‌ای شهیدمون بودن، وقتی ایشون صداها 
رو شنیدن جریان رو پرسیدن و گفتن قضیه چیه؟

آقــای خــامــنــه‌ای خودشون  گفتن نــمــی‌دونیــم. بــه همین خاطر  اطــرافیــان 
و  گرفتن  رو  ایــشــون  جــلــوی  محافظا  از  یکی  کــه  رفــتــن  ‌و‌صــدا  ســر به‌سمت 

1. مربی گرامی! ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود و سپس به ادامۀ بحث پرداخته شود.
2. مربی محترم در این قسمت نظر بچه‌ها را می‌پرسد و روی تخته می‌نویسد.
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‌و‌صدا به‌خاطر چیه. اما کمتر از یه دقیقه برگشتن  خودشون رفتن تا ببینن سر
و گفتن پسر‌بچه‌ای از اردبیل اومده و کار مهمی با شما داره. نگهبانا گفتن که 
گفته می‌خوام چهرۀ آقای خامنه‌ای رو ببینم، اما  با التماس اومده اینجا و 

گه می‌خوام باهاشون صحبت کنم. الان می‌

آقای خامنه‌ای گفتن: »بذارین بیاد حرفش رو بزنه.«

بعداز چند دقیقه پسر قصۀ ما خودش رو روبــه‌روی رئیس‌جمهور دید. اون 
کرد با دیدن رئیس‌جمهور زبونش بند اومده بود،  که داد‌و‌بیــداد می‌ پسری 
گهان امام‌خامنه‌ای شهیدمون با زبان آذری حالش رو پرسید. پسر‌بچه   که نا
کنه و بعد خودش رو  که می‌بینه هم‌محلی پیدا کرده، شروع به صحبت می‌

کنه: »من مرحمت بالا‌زاده‌ام.« معرفی می‌

امام‌شهیدمون پرسیدن: »کارت چیه؟«

به‌خاطر  رئیس‌جمهور،  هم  و  هستین  روحانی  هم  »شما  گه:  می‌ مرحمت 
روضــۀ حضرت  که دیگه  بگین  روحــانیــون  به  که  مــی‌خــوام  از شما  همین 

قاسم؟ع؟ رو نخونن.«

آقای شهیدمون پرسیدن: »چرا؟«

گه: »چون ایشون 13 سال داشتن و امام‌حسین؟ع؟ به ایشون  مرحمت می‌
اجازه دادن برن میدون جنگ و بجنگن، منم ‌13سالمه ولی فرماندۀ لشکر 

اردبیل اجازه نمی‌ده برم جبهه.«

آقای خامنه‌ای گفتن: »پسرم! شما مگه درس و مدرسه نداری؟ درس‌خوندن 
هم خودش یه نوع جهاده.«

کرد، اما این  گریه می‌ مرحمت چیزی نمی‌گفت، سرش رو پایین انداخت و 
گریه راه رو براش باز کرد.
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»یه  گفت:  محافظا  مسئول  به  و  کــرد  بغل  رو  مرحمت  رئیس‌جمهور  آقــای 
زحمتی بکشین و با آقای ملکوتی امام‌جمعه وقت اردبیــل تماس بگیرین. 
کاری داشت، راه بندازین و هر‌جام  ‌ بهشون بگین آقا مرحمت رفیق ماست؛ هر
بــراش  کــه  کنین  هماهنگ  یــه‌جــوری  بعدشم  ببرینش.  خــواســت،  خــودش 

ماشین بگیرن تا برگرده اردبیل.«

بعدش چند تا سفارش به مرحمت کرد و گفت: »پسرم! ما رو دعا کن، درس و 
مدرسه‌ات رو هم فراموش نکن و سلام من رو به پدر و مادرت و دوستات توی 

جبهه برسون«.

مرحمت خیلی خوشحال شد و به اردبیل برگشت. بعدشم با نشون‌دادن اون 
حکم، وارد تیپ عاشورا شد. فرماندۀ تیپ وقتی دید مرحمت با خوشحالی و یه 
حکم توی دستش داره میاد، می‌تونست بازم اون رو معطل کنه، اما مطمئن 

گه این ‌بار هم برش گردونه، دفعۀ بعد شاید با یه نامه از خودِِ امام برگرده! بود ا

بالاخره مرحمت عضو لشکر ۲۱ عاشورا شد و به جبهه اعزام شد. حدود سه سال 
کری گذروند.  توی جبهه‌ها بود و بیشتر این مدت رو هم کنار شهید مهدی با
سرانجام روز ۲۱ اسفند سال ۱۳۶۳، توی جزیره مجنون، چند روز بعداز شهادت 

کری، مرحمت هم به آرزوی بزرگش رسید و به شهادت رسید.1 شهید مهدی با

حالا بیایین با هم یه صلوات بفرستیم برای همه شهدا؛ شهیدایی که برای 
امنیت مردم، دفاع از کشورمون و حفظ ایران عزیز، از جون خودشون گذشتن 

کاری کردن. و فدا

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

لای حسینی! شهید مرحمت بالا‌زاده برای اینکه به اسلام و کشورش خدمت 
ُ

گُ
کنه، حتی این‌قدر پیگیر بود که رفت جلوی دفتر رئیس‌جمهور تا از ایشون 

.۶۸۱۱۷۱ : 1. خبرگزاری دفاع مقدس. کد خبر
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کار مفیدی انجام بده. حالا ما هم می‌تونیم  اجازه و رضایت بگیره و بتونه 
برای خدمت به اسلام و کمک به کشورمون کارای خوبی انجام بدیم و کمک 
گاهی با مشکل آب و برق  کشور ما  کمتر بشه. مثلاً  کنیم بعضی از مشکلات 
کنیم؛ مثلاً  کمک  کارای ساده، ولی مهم، می‌تونیم  روبه‌رو می‌شه. ما هم با 
گه دیدیم یه لامپ  ک می‌زنیم، شیر آب رو باز نذاریم؛ یا ا وقتی داریم مسوا
اضافه روشنه، خاموشش کنیم. این کارای کوچیک شاید ساده به ‌نظر بیاد، 

کنه. ولی وقتی همه با هم انجامش بدیم، خیلی به کشورمون کمک می‌

مثل بهنام
بدیم.  انجام  هیجان‌انگیز  و  قشنگ  بــازی  یه  هم  با  می‌خوایم  من!  لای 

ُ
گُ

آماده‌این؟

‌انرژی و سر‌حالید. آفرین به شما که همیشه پر

پس بریم سراغ بازی.

خب! من یه جدول روی تخته می‌کشم و بعد قوانین بازی رو  براتون توضیح 
می‌دم. آماده‌این؟
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حالا می‌خوام شما رو به دو گروه تقسیم کنم1. هر گروه باید برای خودش یه 
اسم قشنگ انتخاب کنه و یه نماینده هم داشته باشه. بعد نماینده‌های هر 

دو گروه میان پای تخته.

من به هر نماینده یه ماژیک با رنگ مخصوص می‌دم و از هر گروه یه سؤال 
می‌پرسم. نمایندۀ هر گروه باید با کمک و مشورت دوستای گروهش، جواب 
سؤال رو به دست بیاره و توی خونه‌های مربوطه بنویسه. مثلاً سؤال اول که 

‌ حرفیه، باید توی خونه‌های ردیف اول نوشته بشه. جوابش یه کلمۀ چهار

خب عزیزای من! آماده‌این سؤال‌ها رو شروع کنیم؟

آفرین به شما بچه‌ها! ولی اول از کدوم گروه شروع کنیم؟

برای‌اینکه مشخص بشه، بین نماینده‌ها یه مسابقۀ »سنگ، قیچی، کاغذ« 
انجام می‌دیم. هرکی برنده بشه، اول از گروه اون سؤال می‌پرسم. آماده‌این؟

کنیم به پرسیدن سؤالا.2 خب بچه‌های خوبم! حالا شروع می‌

مادر 				   1. بهشت زیر پای کیه؟ 
میثم3 2. نام یکی از اصحاب امام‌علی؟ع؟ که خرما‌فروش بود، چیه؟ 	

لیل 			  3. نام سوره‌ای به معنای شب؟ 
کربلا 		 4. محل دفن امام‌حسین؟ع؟ کدوم شهره؟ 
رقیه 		 5. نام دختر ‌3سالۀ امام‌حسین؟ع؟ چی بود؟ 

زینب 			  6. نام خواهر امام‌حسین؟ع؟ چی بود؟

1. مربی گرامی! برای این کار می‌توانید لیست اسامی متربیان را تقسیم کنید؛ مثلاً بگویید چند نفر اول 
‌اساس چینش نیمکت‌ها تقسیم کنید؛ مثلاً اگر کلاس  یک گروه و چند نفر دوم گروه دوم. یا اینکه بر
دو ستون نیمکت دارد می‌توانید بگویید ستون سمت راست یک گروه و ستون سمت چپ هم 

یک گروه.
2. مربی گرامی! وقتی سؤال را از متربیان می‌پرسید، برای ایجاد هیجان بیشتر می‌توانید از گروه مقابل 

بخواهید از عدد ۱۰ به‌صورت برعکس بشمارند.
3. میثم تمار یکی از اصحاب نزدیک امامعلی؟ع؟ بود. شغلش خرما‌فروشی بود و امامعلی؟ع؟ نحوۀ 

شهادتش را به ایشان فرموده بودند.



77    م و بهناتمثل مرحم         جلسۀ پنجم    

سجاد 			  7. نام امام چهارم شیعیان چیه؟ 
مهدی  				   8. نام امام دوازدهم چیه؟ 

بچه‌های دوست‌داشتنی! جدول ما یه رمزی داره که برای به‌دست‌آوردنش 
باید قسمتای رنگی رو از بالا به 

پایین به ‌هم وصل کنین. حالا  کیا می‌تونن رمز جدولمون رو پیدا کنن؟

آفرین! رمز جدول ما »مثل بهنام« هست. کیا بهنام محمدی رو می‌شناسن؟1

مرد خرمشهر
یه  اون  بــود.  خرمشهر  شهر  توی  پسر  یه  بهنام  عزیزانم!  شما  به  احسنت 
نوجوون بود، اما دلش به بزرگی یه قهرمان می‌تپید. یه روز جنگ سختی 

1. مربی گرامی! ابتدا مشارکت‌گیری انجام شود و سپس به ادامۀ بحث پرداخته شود.
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ــردن، امــا بهنام با  ک شــروع شــد. خیلی از مــردم از تــرس شهرشون رو تــرک 
خودش گفت: »من نمی‌رم! می‌مونم تا به مردم و رزمنده‌ها کمک کنم«.

‌روز توی کوچه‌های خرمشهر می‌دوید. هر‌جا صدای گریه یا ناراحتی  بهنام هر
می‌شنید، سریع خودش رو می‌رسوند. به مجروح‌ها آب می‌داد، زخمشون رو 
کجاست. همه با دیدن  که دشمن  می‌بست و برای رزمنده‌ها خبر مــی‌آورد 
کردن. انگار حضور بهنام  گرم می‌شدن و شجاعت بیشتری پیدا می‌ بهنام دل‌

بهشون نیرو می‌داد تا محکم‌تر جلوی دشمن بایستن.

یه روز توی خیابون آرش، کنار یه مدرسه، جنگ خیلی شدید شده بود. بهنام 
گهان  هم مثل همیشه دوید تا به داد بچه‌ها برسه و بهشون کمک کنه. اما نا
یه ترکش بهش خورد و روی زمین افتاد. پیراهن آبی چهارخونه‌اش خونی 
شد و چند روز قبل‌از سقوط خرمشهر، یعنی در ۲۸مهر سال ۱۳۵۹، به شهادت 
ک نشد  رسید و به آسمون پر کشید. اما اسم و یادش هیچ‌وقت از دل مردم پا

و هنوز هم توی قلبای ما زنده‌ست.1

رفقا! بهنام به ما یاد داد که کم‌بودن سن‌و‌سال نمی‌تونه جلوی یه دل بزرگ 
رو بگیره. همون‌طور که حضرت عبدالله‌بن‌حسن؟ع؟ هم این موضوع رو به 

همه نشون داد. ایشون فقط ۱۱ سالشون بود، اما دلی به بزرگی دنیا داشتن.

در روز عاشورا وقتی اباعبدالله؟ع؟ به میدون رفتن و به‌خاطر جراحتا و زخمای 
از دشمنا به نام حرمله  افتادن، یکی  که برداشته بودن روی زمین  زیــادی 
عبدالله‌بن‌حسن؟ع؟  حضرت  اما  کرد.  حمله  امام‌حسین؟ع؟  به  شمشیر  با 
تا شمشیر به  کرد  رو سپر  کوچیک بود و سلاحــی نداشت، دستش  اینکه  با 
امام‌حسین؟ع؟ نخوره. اما دست ایشون قطع شد و بعد هم حرمله با زدن تیر 

به گلوی ایشون، حضرت عبدالله‌بن‌حسن؟ع؟ رو به شهادت رسوند.2

1. داوود امیریان، داستان بهنا،م ص151.
2. سید‌بن‌طاووس، لهوف، ص165.
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مردان کوچک
حضرت عــبــدالله؟ع؟ بــه مــا یــاد دادن کــه پــای اعــتــقــاداتــمــون، امــامــمــون و 

کشورمون تا پای جون بایستیم و اجازه ندیم کسی به اونا جسارت کنه.

پس عزیزای من! شجاعت به قد‌و‌قواره نیست. گاهی یه نوجوون توی کربلا 
آبی.  لباس  با  خرمشهر  توی  گاهی  لشکر،  مقابل  می‌ایسته  دست‌خالی  با 
فقط کافیه مثل عبدالله‌بن‌حسن؟ع؟ به عمویت و مثل بهنام محمدی به 
شهرت، عشق داشته باشی؛ اون‌وقت کوچیک هم که باشی، می‌شی بزرگ؛ 

خیلی بزرگ!

ایستادگی مشق 
یا  شهر  قهرمانای  از  یکی  زندگی  مــورد  در  شما  از  هرکدوم  عزیز!  بچه‌های 
کلاس بیارین تا  کنین و در مورد زندگیش مطالبی رو به  کشورمون تحقیق 

همه‌مون اون قهرمانا رو بشناسیم.

لای حسینی! امروز پنجم محرمه، من چند بیت نوحه می‌خونم، شمام به 
ُ

گُ
احترام حضرت عبدالله‌بن‌حسن؟ع؟ از جا بلند شین و سینه بزنین.

الـــــــــــسلام عــــلــــی عــــبــــدالله‌بــــن‌الــــحــــســــن
یــمــن عــــقیــــق  ای  و  مـــجـــتـــبـــی  گـــــل  ای 
ــن ــ ــسی ــ شــــــافــــــع عــــــالــــــمیــــــن حــــســــنــــی ح

یابن‌حیدر

ــدا شــــده چــــون عمو دســتــت از پیـــکـــرت جــ
گــلــو از  را  تــــو  زد  ــه  ــبـ ــعـ ــه‌شـ سـ بــــا  ــه  ــلـ ــرمـ حـ
ــری ــغـ ــی‌اصـ ــلـ ــری چــــــون عـ ــکـ ــشـ ــن لـ ــ ــریـ ــ آخـ

یابن‌حیدر
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ــد یــکــی ــ ــ ــو ش ــ ــم ــ ـــن ع ــ ــا تـ ــ ــ ــو ب ــ ــ ک ت ـــن پــــــــا ــ تـ
ــو شـــد یکی گــل ــورت و  ــ ــت و صـ سیـــنـــه و دســ
 اربـــــــــا تــنــت

ً
وقـــــــت جـــــــــان‌دادنـــــــــت اربــــــــــاً

یابن‌حیدر

الهی آمین!خدای مهربونم! ظهور امام‌زمانمون رو نزدیک بگردان.

الهی آمین!خدایا! ما رو ادامه‌دهندۀ راه مردان کوچک قرار بده.

الهی آمین!خدایا! ما رو جزو مردان کوچک قرار بده. 



جلسۀ ششم

م�دارم
َ

من هم علَ

پرچم همیشه بالا





کلام1 بهترین 

او هــســتــم ــــدۀ  ــن ــ ب کــــه  خـــــدا  نـــــام  بــــه  اول 
ــول و آلــش صــلــوات می‌فرستم2 مــن بــه رسـ
ــه کلامـ بــهــتــریــن  ــه  کـ هـــدیـــه  ــه  یـ دارم  دوم 
ــه ــ ــه اون سلام ــ ــت ــ هـــدیـــه بــــــرای شـــمـــا درس

لای زیبا! حالتون چطوره؟ با‌نشاط و سرحالین؟
ُ

سلام گُ

نور  با  دلتون  و  باشین  امام‌حسینی  همیشه  می‌کنم  آرزو  عزیز!  بچه‌های 
اهل‌بیت؟عهم؟ روشن باشه.

امــام مظلوم  حــالا بیاین به رســم هر روز دســت ادب بر سینه بــذاریــم و به 
شهیدمون سلام بدیم:

لام عََلَیَ الُحُــسََین وََ عََلی عََلِیِبــنالُحُــسََین وََ عََلی اوْْلادِِ الُحُــسََین و عََلی  الّسّ
صحابِِ الُحُسََین

َ
اَ

آفرین عزیزای من! ان‌شاءالله همه‌مون جزو یاران امام‌زمان؟عج؟ باشیم، و 
حضرت از ته دل ازمون راضی باشه، صلوات بلند بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

1. مربی گرامی! لطفا یک پرمچ تهیه کنید و در اول کلاس با یک پرمچ وارد شوید؛ چراکه ورود شما با پرمچ 
مداری است.

َ
ابهام ایجاد می‌کند و کل این بحث در مورد پرمچ و علَ

2. مربی گرامی! در اینجا از متربیان بخواهید صلواتی بلند بفرستند.
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پرچم‌دار
کسی بگه  گه  لای بهشتی! به نظرتون شیرین‌ترین چیز تو دنیا چیه؟1  ا

ُ
نوگُ

بــرام از عسل شیــریــن‌تــره« یعنی چــی؟ چطور ممکنه یه  »مــرگ در راه حق 
کنه؟ به نظرتون برای‌اینکه آدم بزرگی باشیم،  نوجوون این‌قدر بزرگ فکر 

حتماً باید سن‌و‌سال زیادی داشته باشیم که عاقل و شجاع باشیم؟ 

یا فقط آدم بزرگا می‌تونن  بعضیا فکر می‌کنن قهرمانا فقط تو فیلما هستن 
کرد  که ثابت  کسی آشنا بشیم  کار مهم انجام بدن. اما امشب می‌خوایم با 
که تو نوجوونی شجاعتش به‌اندازۀ یه لشکر بود  کسی  سن فقط یه عدده؛ 
از  می‌خوایم  امــروز  همه‌ست.  الگوی  قرن‌ها  بعداز  هم  هنوز  وفــاداریــش  و 
کربلا، قشنگ‌ترین معنای بزرگ‌بودن رو  که تو دشت  نوجوونی حرف بزنیم 
به همه یاد داد؛ کسی که وقتی امام‌حسین؟ع؟ ازش پرسید: »مرگ پیش تو 
چطوریه؟« جواب عجیبی داد که دنیا رو شگفت‌زده کرد و پرچم شجاعت رو 
کرد و با این پرچم تو مسیر ولایت قدم برداشت. این نوجوون قهرمان  بلند 

کسی نیست جز قاسم‌بن‌الحسن.

شب عاشورا امام‌حسین؟ع؟ به اصحابشون فرمودن: »فردا همه‌تون کشته 
گفت: »عمو جان! منم  می‌شین«. حضرت قاسم؟ع؟ پیش عموش اومد و 
فردا کشته می‌شم؟« امام بغلش کردن و فرمودن: »مرگ پیش تو چطوریه؟« 
قاسم جواب داد: »از عسل شیرین‌تره.« امام فرمودن: »تو بعداز بلایی عظیم 

کشته می‌شی و عبدالله هم شهید می‌شه«.

روز عاشورا قاسم خودش رو آمادۀ جنگ کرد و پیش امام‌حسین؟ع؟ اومد که 
کردن. بعدش قاسم  گریه  کرد و مدتی با هم  اجازۀ جهاد بگیره. امام بغلش 
کــرد، حضرت راضی  اجــازه خواست، ولی امــام اجــازه نمی‌داد. هر‌چی اصــرار 

بعداز  و  باشند  ــش‌آموزان مشارکت داشته  ــ دان تا  بپرسید  با فاصله  کمی  را  گرامی! ســؤالات  1. مربی 
نظردادن آن‌ها، برای ورود به داستان جمع‌بندی کنید.
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نمی‌شد. تا اینکه قاسم افتاد پای عموش و کلی بوسیدش و گریه کرد تا امام 
اجازه داد.1 به میدون رفت و آخرسر تو راه دفاع از اسلام و عموی عزیزتر از 
جونش، شهید شد؛ تا پرچم اسلام زمین نمونه و این پرچم دست‌به‌دست 

بچرخه تا به ما برسه.

حالا رفقا! آماده‌این با هم یه مسابقه برگزار کنیم؟

کنم،  همه یه برگۀ سفید بردارین و مثل پرچمی که من روی تخته رسم می‌
بکشین.

خب! حالا من چند تا سؤال می‌پرسم. هرکی جواب رو بلده، فقط دستش رو 
گه جواب صحیح بود، داخل شمارۀ مخصوص خودش بنویسه.  بالا ببره و ا

آماده‌این؟

پدر 				   سؤال اول: نان‌آور خونه؟ 

رضا 			  سؤال دوم: لقب معروف امام هشتم؟ 

چادر 				   سؤال سوم: حجاب برتر؟ 

مادر 			  سؤال چهارم: بهشت زیر پای اونه؟ 

داوود 			  سؤال پنجم: پیامبر خوش‌صدا؟ 

ابراهیم 		 سؤال ششم: پیامبری که آتش بر او گلستان شد؟ 

رمضان 				   سؤال هفتم: ماه مهمونی خدا؟ 

‌هم  به  رو  کلمات  ایــن  اول  گــه حــرف  ا به شما! حــالا بچه‌های عزیز  آفرین 
بچسبونین، چه کلمه‌ای به ‌دست میاد؟

آفرین! درست گفتین: »پرچم‌دار«.

، ج17، ص80.. 1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار
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رفقای عزیزم! بیایین با هم ببینیم پرچم‌دارای بعداز حضرت قاسم؟ع؟ کیا 
هستن.

کوچک پهلوان 
بچه‌های نازنین! تا حالا اسم سعید طوقانی رو شنیدین؟1

خ‌زدن مهارت داشت. از کودکی وارد  سعید طوقانی پهلوان بود. خیلی تو چر
گود زورخونه شد و توی هفت‌سالگی بازوبند پهلوانی گرفت. چون خیلی خوب 
کاری‌های زورخونه رو خوب انجام می‌داد، با وجود سن  خ می‌زد و شیرین‌ چر
کم جایزه‌های زیادی گرفت. سعید جلوی سران حکومت پهلوی در عرض 
خ زد. این کار واسه سران حکومت خیلی جذاب بود و  سه دقیقه سیصد تا چر
ازش تقدیر کردن و بهش جایزه دادن. اما کمی بعد حرفای امام خمینی؟رح؟ رو 
گوش کرد و متحول شد. اون تمام عکسای دوران پهلوی رو پاره کرد و واسه 
گود نشد و به ورزشکارای مخالف  مخالفت با حکومت پهلوی مدت‌ها وارد 

پهلوی پیوست.

1. مربی گرامی! عکس شهید را درصورت امکان چاپ کنید و به نمایش بگذارید.

1

3

6

4 5

2
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سه تا برادر سعید تو جنگ هشت‌ساله رفتن جبهه؛ ولی خودش چون سن 
کلاس  کرد اجــازه نمی‌دادن بره. با اینکه سر  کمی داشــت، هر‌چی اصــرار می‌
درس بود و درسش رو خوب می‌خوند، ولی دلش تو جبهه بود. وقتی برادرش 
که این ‌بار موفق شد.  کرد بره جبهه؛  محمد شهید شد، سعید دوباره تلاش 
شونه‌ش  به  تیربار  تیر  با  اسفند   ‌۲۲ در  پانزده‌سالگی  سن  تو  و  جبهه  رفت 
ک سپرده شد1. سعید پرچم  کش در کاشان به خا زخمی و شهید شد. پیکر پا
سن  تو  قاسم‌بن‌الحسن  مثل  تا  گرفت  دســت  به  رو  شجاعت  و  دیـــن‌داری 

نوجوونی شهید بشه.

سعید  مثل  می‌تونیم  چطور  زندگیمون  تــوی  ما  نظرتون  به  بچه‌ها!  حــالا 
کن تو  که توی ورزش انجام داد. فرض  کاری  طوقانی باشیم؟ مثلاً همون 
کنه؛ دلت می‌خواد تو  کنی و یه نفر توی تیم حریف تقلب می‌ فوتبال بازی می‌
کاری رو بالا نگه داری؟ گو باشی و پرچم درست‌ هم تقلب کنی؟ یا اینکه راست‌

گه جایزه و تشویق هم باشه، باید پرچم حق رو بلند کرد.  سعید نشون داد حتی ا

که حق  کِِی شده جایزه یا نمرۀ اضافی بهت بدن، ولی می‌دونی  تو مدرسه، 
نداری؟ اونجا پرچم‌دار تویی.

حالا به نظرتون سعید طوقانی‌ها بعدش پرچم رو دست کیا دادن؟ 

بیایین تا بهتون بگم:

خواب قشنگ
تو روزگــارای نه چندان دور، یه پسر خیلی خوب و شجاع بود به اسم علی. 
کرد. علی خیلی مهربون بود و  توی یه کشور قشنگ به اسم لبنان زندگی می‌
از ته دل دوست داشت به همه کمک کنه. هرکی می‌دیدش می‌گفت: »چه 

پسر قشنگی!«

1. حمید داودآبادی، پهلوان سعید. 
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علی یه دوســت خیلی صمیمی داشــت به اسم احمد. این دو تا مثل دو تا 
پروانه، همیشه کنار هم بودن. احمد هم مثل علی شجاع بود و هر دوتاشون 

دوست داشتن از آدمای خوب محافظت کنن.

یه شب علی یه خواب قشنگ دید؛ دید رفته پیش دوستش احمد. احمد یه 
لیست خیلی خیلی مهم دستش بود. گفت: »علی جان! این لیست رو خود 
حضرت‌ زهرا؟سها؟ نوشته. توش اسم اون آدماییه که قهرمان می‌شن و پیش 

خدا می‌رن.«

علی ذوق‌زده شد و با خوشحالی گفت: »احمد جان! لطفاً اسم منم توش بنویس.«

احمد پرسید: »باشه، اسمت چیه؟«

علی گفت: »اسمم علی الهادیه.«

کرد و داد زد: »وای علی! تو خودت توی لیست  کرد، تعجب  که نگاه  احمد 
حضرت زهرا؟سها؟ هستی! دیدم! نوشته تو هم یه قهرمان می‌شی و به‌زودی 

پیش ما میای!«

علی از ته دل خوشحال شد.

درست دو ماه بعد... علی هم مثل احمد یه قهرمان واقعی شد؛ تو دفاع از حرم 
حضرت زینب؟سها؟ مثل حضرت قاسم؟ع؟ پرچم رو نگه داشت و پیش خدا 
و حضرت زهرا؟سها؟ پرواز کرد. علی فقط هفده سالش بود، اما چه دل بزرگی 

داشت! چقدر شجاع بود!

کش برگشت خونه،  مردم لبنان عاشق علی بــودن. وقتی پیکر قشنگ و پا
گفتن: »ما یه قهرمان  کردن. می‌ گریه کردن، ولی بهش افتخار هم می‌ همه 
بــزرگ شد و پیــش خــدا رفــت. پرچم رو نذاشت زمین  که  کوچیک داشتیم 
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که  کنم  بمونه1.« حالا بریم داستان یه پسر شجاع ایذه‌ای رو براتون تعریف 
اونم پرچم‌داره:

تش رد دل آ
علی لندی، نوجوون پونزده‌ساله، اهل ایذه، وقتی خونۀ همسایه‌اش آتیش 
تا زن ســال‌خــورده رو نجات بده.  تا دو  آتیــش  تو  با شجاعت رفــت  گرفت، 
تونست اون دو تا زن رو نجات بده، ولی خودش به‌شدت سوخت )نود‌و‌یک 
درصد( و بعداز انتقال به بیمارستانای اهواز و اصفهان، جونش رو از دست 
کار شجاعانۀ علی تو فضای مجازی و رسانه‌ها خیلی پخش شد  داد. این 
امام‌حسین؟ع؟  اون مثل  کــردن.  تعریف  یه قهرمان  به‌عنوان  ازش  و همه 
ایثار و  کــرد، نذاشت پرچم  که  کاری  با شجاعت و فدا و حضرت قاسم؟ع؟ 

ازخودگذشتگی زمین بمونه.2

کوچک پیدا‌نشده
بچه‌های عزیز و مهربونم! امروز می‌خوام از یه دوست کوچولو براتون بگم، 

کان نصیری«. یه قهرمان هفت‌ساله به اسم »ما

کان هم مثل شما عاشق مدرسه‌رفتن و کیف و کتاب بود. اون دانش‌آموزِِ  ما
کان سر کلاس درس  که ما مدرسۀ »خلیج‌فارس« تو شهر میناب بود. یه روز 
بود، یه اتفاق خیلی تلخ افتاد. دشمنای صلح و آرامش به اون مدرسه حمله 

خ داد. کردن و یه انفجار خیلی بزرگ ر

کان همه دنیاش بود، اون روز وقتی صدای انفجار رو شنید  که ما مادرش 
رو به مدرسه رســونــد؛ ولــی وقتی  با عجله خــودش  کنده شــد.  از جا  قلبش 
ک و دوده. اون روز تا شب همۀ مردم شهر  رسید دید همه‌جا پر از آوار و خا

1. شهید لبنانی...، خبرگزاری دفاع مقدس.
https://dnws.ir/001L1J

2. سند  مطلب
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کان نبود. کردن بچه‌ها رو پیدا کنن ولی خبری از ما کمک‌

کانش دیگه  بــاورش نمی‌شد ما تا هفته‌ها  که  کنه  تعریف می‌ کان  مامان ما
گرده. اون روزا، روزای خیلی سخت و غم‌انگیزی بود. می‌گفت: »من تا  برنمی‌
روزای آخر هم امیدوار بودم؛ ولی وقتی کیف پاره‌شده و لنگه کفش کوچولوی 

کان رو پیدا کردیم، فهمیدم فرشته کوچولوی من دیگه پیش خدا رفته.« ما

کان  نازنینمون شهید شــدن. ما تو اون حملۀ تلخ، 168 معلم و دانــش‌آمــوز 
هفت‌ساله حالا دیگه یه ستارۀ کوچولو توی آسمونه.

کــان حــرف مــی‌زنیــم، یادمون  بچه‌ها! وقتی مــا راجــع بــه شــهــدایی مثل مــا
رو  امنیت  ایــن  و  مهمه  داریــم  الان  که  آرامشی  و  امنیت  چقدر  که  می‌مونه 
همیشه  کان  ما سربازاشیم.  و  شهیدمون  رهبر  مثل  خــوبی  رهبرای  مدیون 
توی قلبمون می‌مونه و هیچ‌وقت قهرمانای کوچولوی وطنمون رو فراموش 
کوچیکش، پرچم رو زمین  کان با قلب بزرگش، ولی با دستای  کنیم. ما نمی‌

نذاشت و پرچم‌دار شد و مثل رهبر شهیدمون پرکشید به‌سوی بهشت.1 

خلاصۀ پرچم
بچه‌های عزیز! قهرمانایی مثل قاسم‌بن‌حسن، سعید طوقانی، علی لندی و 

کان نصیری، پرچم شجاعت و خوبی رو زمین نذاشتن. ما

حالا نوبت ماست که این پرچم رو بالا نگه داریم و ما هم پرچم‌دار باشیم. مثلاً 
وقتی توی مدرسه یکی می‌خواد تقلب کنه، ما همراهی نکنیم؛ وقتی دیدیم 
کمک  گه، ما هم دروغ نگیم؛ وقتی می‌تونیم به یکی  دوستمون دروغ می‌
کنیم. حتی می‌تونیم توی این ایام  کنیم، بی‌تفاوت نباشیم و بهش کمک 
محرم با کمک پدر و مادر یه ایستگاه صلواتی با دوستامون جلو خونمون راه 

بندازیم، مثلاً یه میز بزاریم و به مردم آب بدیم.

Farsnews_ads@ 1. خبرگزاری فارس
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این یعنی بالا نگه‌داشتن پرچم در زندگی امروزمون، تا این پرچم به‌دست 
امام‌زمان؟عج؟ برسه. ایشون بزرگ‌ترین پرچم‌دار عالمن که میان تا دنیا رو 

پر از زیبایی و خوبی کنن.

تمرین زرنگی
برگه‌های دفتر  با  کنیم؛  با هم پرچم درست  بیایین  لای حسینی! حالا 

ُ
نــوگُ

پرچم ایران، یا لبیک یا حسین؟ع؟ درست کنین.1

محفل اشک
حالا رفقای عزیزم! بیایین چند دقیقه‌ای رو مداحی کنیم و سینه بزنیم:2

گـــــــــــریــه طـــوفـــان شــده   در خیــــام حــسیــن ز 
ــازم میـــــدان شــده ـــ ـــ ـــ قـــاســـم بـــن الــحــســن عـــ

کفن  ـــــکرده در ـــبر  گـار ــــــــــــــــــــــــــــــــــسـن،  ــ یـادـ ــ ـ
وای حسین جان، وای حسین جان

ــی رود          ــ ــر فـــاطـــمـــه جـــــان ز بـــــرش م ـــ ـــ ـــ ـــ پــســـ
ــر گـــــــــــوشـــــۀ بــــــــــرادرش مــــی رود ــگـ کــــه جـ

ــان، عــمــه اش مــوکــنــان    ــغـ مـــــــــــادرش در فـ
وای حسین جان، وای حسین جان

ـــگل ــــیاس ولاـــــیت ز ـــعـطش ــخـستـه اــست  
قــاتــلــش بــهــر او حــجــلــۀ خــــون بــســتــه اســت

ــنــش پــایــمــال    ــوش خــصــال، شــد تََ آن مــه خـ
وای حسین جان، وای حسین جان

1. مربی گرامی! قبل‌از کلاس برای چوب پر،مچ تعدادی چوب کبابی کوچک با خود همراه داشته باشید تا 
بعد رنگ‌آمیزی، پرمچ را به چوب وصل کنند.

»دانلود نوحه قاسمبن‌الحسن عازم میــدان شده«  با جست‌وجوی جملۀ  گرامی! می‌توانید  2. مربی 
سبک و انواع صوت‌های این مداحی را پیدا کنید.
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استجابت لحظۀ 
کنم، شما با صدای بلند بگین: الهی  خب بچه‌های خوبم! من چند تا دعا می‌

آمین!

پــروردگــارا! به حق حضرت قاسم؟ع؟ قلبای ما رو پر از نور ایمان و محبت 
خودت بگردان.	 الهی آمین!

خدای مهربونم! ما رو از یاران و زمینه‌سازان ظهور امام‌زمانمون‌ قرار بده.    	          
الهی آمین!

الهی آمین! خدایا! به ما قدرت بده تا همیشه بتونیم از حق دفاع کنیم.	

الهی  از دشمنان بگیر.  رو  انتقام خون رهبر شهیدمون  ای خدای مهربان! 
آمین!

باشیم.                          شهیدمون  رهبر  راه  ادامه‌دهندۀ  مسیر  این  در  تا  کن  کمک  خدایا! 
الهی آمین!

»آمین یا بر العالمین«



جلسۀ هفتم

ایثار

قوتی برای خوشحالی دیگران از خودمان می‌گذریم





چـــون نـــور چـــراغ راه مــا الله اســت
آغاز سخن همیشه بسم الله است

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام بچه‌های خوبم! خوبین؟ خوش می‌گذره؟ ان‌شــاءالله همیشه دلتون 
شاد، لبتون خندون و تنتون سالم باشه. عزاداریاتون قبول باشه.

راستی می‌دونین امروز چندمین روز از محرمه؟

آفرین! امروز روز هفتم ماه محرمه.

حالا بگین ببینم: دوست دارین قبل‌از شروع کلاس، به رسم هر روزمون و به 
رسم ادب، یه سلام خیلی قشنگ به امام‌حسین؟ع؟ بدیم؟

چه خوب! پس همه آروم و مؤدب، دستامون رو روی سینه می‌ذاریم. حالا هر 
جمله‌ای که من می‌گم، شما هم با صدای قشنگتون تکرار کنین:

یْْکََ 
َ
تْْ بِِفِِنآئِِکََ، عََلَ

َ�
تى حََلَّ

َ�
واحِِ الَّ  الَاَرْْ

ى
باعََبْْدِِالِلهِ، وََ عََلَى

َ
یْْکََ یا اَ

َ
لامُُ عََلَ لسَّ�َ

َ
اَ

عََهْْدِِ 
ْ
هُُ الُلهُ  آخِِرََ الْ

َ
، وََ لاجََعََلَ ارُُ  وََ النَّه�ه

ُ
یْْلُ

َ�
َ اللَّ   ما بََقیتُُ وََ بََقِىَ�

ً
بََاًد

َ
مِِنّىى سََلامُُ الِلهِ اَ

وْْلادِِ 
َ
، وََ عََلى اَ ِ سََیْنِ� ُ بْْنِِ�الْحُ� ِ� ، وََ عََلى عََ�لِىِّ ِ سََیْنِ� ُ  الْحُ�

ى
لامُُ عََلَى لسَّ�َ

َ
یارََتِِکُُمْْ، اَ مِِنّىى لِِزِِ

ِ سََیْنِ� ُ صْْحابِِ الْحُ�
َ
، وََ عََلى اَ ِ سََیْنِ� ُ الْحُ�

امــام‌حــسیــن؟ع؟ حتماً جــواب سلام  لای دوســت‌داشــتــنــی! 
ُ

گُ آفرین به شما 
قشنگتون رو می‌ده.
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حالا همه با هم یه صلوات بلند و قشنگ بفرستیم:

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

آفرین عزیزای من! ان‌شاءالله همۀ ما جزو یارای امام‌زمان‌؟عج؟ باشیم.

دوستای خوبم! می‌خوایم با هم یه کار جالب انجام بدیم. آماده‌این؟

عالیه! حالا هرکدومتون یه کاغذ و یه خودکار بردارین. زود، تند، سریع! ببینم 
کی از همه آماده‌تره؟

آفرین به شما بچه‌های دوست‌داشتنی!

که دارین و خیلی خیلی دوستشون  کنین. پنج تا از چیزایی  حالا یه‌کم فکر 
دارین رو روی کاغذ بنویسین. مثلاً ممکنه اسباب‌‌بازی مورد علاقه‌‌تون باشه، 
براتون  که  دیــگــه‌ای  هر‌چیز  یا  باشه  قصه‌‌تون  کتــاب  باشه،  دوچــرخــه‌‌تــون 

باارزشه و دوستش دارین.

خوب فکر کنین و اون پنج موردی رو بنویسین که بیشتر دوست دارین.

احسنت به شما!

از چیــزایی رو  از شما حاضره دو تا  کدوم یکی  ازتــون دارم.  حالا یه سؤال 
کاغذش نوشته و خیلی دوسشون داره، به دوست بغل‌دستیش  که توی 

هدیه بده؟1

آفرین عزیزای من! می‌دونین به این کار که شما حاضرین از اون چیزی که 
دوست دارین بگذرین و به دوستون بدین چی می‌گن؟2

که  رو  آدم چیزی  یعنی  ایثار  »ایثار« می‌گن.  کار  این  به  به شما!  باریک‌الله 

1. مربی گرامی! به متربیان متذکر شوید که فقط با »بله« و »خیر« جواب بدهند و اجازه ندهید بحث را 
منحرف کنند؛ چرا‌که در ادامۀ بحث، اقناع اندیشه به‌صورت کامل صورت خواهد گرفت.

2. مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند و سپس به ادامۀ بحث بپردازند.
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کردن  خودش دوست داره و بهش نیاز داره، به‌خاطر خدا و برای خوشحال‌
بقیه به اونا ببخشه.

کربلا  ایثار امام‌حسین؟ع؟ در  عزیزای دلم! حالا بگین ببینم، به نظر شما  
چی بود؟1

آفرین! چه جوابای قشنگی دادین.

بچه‌ها! امام‌حسین؟ع؟ در کربلا هرچی داشتن، در راه خدا و برای زنده‌موندن 
گذشتن، از آسایش  کــردن. ایشون از مــال و دارایی خودشون  دیــن خــدا فــدا 
خودشون گذشتن و حتی جون عزیزترین کسانشون رو در راه خدا تقدیم کردن.

بــود.  هــم  علی‌اصغر؟ع؟  حضرت  کوچیکشون،  فــرزنــد  کـــربلا،  شــهــدای  بیــن 
حضرت علی‌‌اصغر؟ع؟ فقط شش ماه داشت، امام‌حسین؟ع؟ ایشون رو بغل 
گه با من دشمنین، این  کردن و به‌طرف دشمن بردن. بعدش فرمودن: »ا

بچۀ کوچولو چه گناهی کرده؟ برای این نوزاد تشنه یه‌کم آب بیارین.«

ایشون  کودک تشنه آب بدن،  این  به  اینکه  به‌جای  اما دشمنای سنگدل 
کــه دشمنای  کــار باعث شــد همه بفهمن  رو بــه شــهــادت رســونــدن. همین 
ــردم بــا خــودشــون  ــم و ســنــگ‌دلــن. چــون مـ ــ ــن؟ع؟ چــقــدر بی‌رح ــسی ــام‌ح ام
گفتن: »مگه یه نوزاد شش‌ماهه چه آزاری می‌تونست به کسی برسونه؟  می‌

اون فقط تشنه بود و آب می‌خواست!«

بــه‌خــاطــر هــمیــن، شــهــادت حــضــرت عــلــی‌اصــغــر؟ع؟ بــاعــث شــد حقانیت 
امام‌حسین؟ع؟ و ظلم دشمنا برای همه روشن‌تر بشه.2

توی زمان خودمونم، مثل شهدای دانش‌آموز میناب، مثل نوۀ امام‌شهیدمون 
سه  فقط  که  سجادی‌فر  سیدمجتبی  شهید  مثل  گلپایگانی،  محمدی  زهرا 

1. مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند و سپس به ادامۀ بحث بپردازند.
2. مربی گرامی! ماجرای حضرت علی‌اصغر؟ع؟ را با حزن و اندوه بیان کنید.
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حادثۀ  در  کاپشن‌صورتی«  »دختر  مثل  یا  ــد،  رسی شهادت  به  و  بــود  روزش 
تروریستی کرمان در سالروز شهادت حاج‌قاسم در سال 1402. این اتفاقا باعث 
که‌ آمریکا و اسرائیل چقدر بی‌رحمن و  شد خیلی از مردم دنیا بیشتر بفهمن 

چهرۀ واقعی اونا رو بهتر بشناسن.

پس عزیزای من! امام‌حسین؟ع؟ اون‌قدر خدا رو دوست داشتن و اون‌قدر 
نگران هدایت مردم بودن که حاضر شدن سختیای زیادی رو تحمل کنن تا 
دین خدا باقی بمونه. برای همینه که وقتی نام امام‌حسین؟ع؟ رو می‌شنویم، 
ُـفــتیــم. ایــشــون بــا ایــثــار بــزرگ  کــاری و ایــثــار می� یــاد مهربونی، شجاعت، فــدا
از خواسته‌های  گاهی باید به‌خاطر خدا  که  خودشون به همۀ ما یاد دادن 

خودمون بگذریم.

خب! حالا حاضرین با هم یه بازی جذاب و هیجان‌انگیز انجام بدیم؟

اسم بازی ما اینه: »بگرد و پیدا کن«. من یه جدول روی تخته می‌کشم.

گذاری کنیم. آماده‌این؟ حالا بیایین با هم خونه‌های این جدول رو شماره‌
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کنیم.  گذاری رو شروع می‌ آفرین به شما! من تا سه می‌شمارم، باهم شماره‌
.3 ... 2 ...1

آفرین به شما! حالا من داخل هر خونه به‌ترتیب حروفی رو می‌نویسم.

لای قشنگم! این جدول یه رمز داره که باید با کمک هم این رمز رو به دست 
ُ

گُ
بیاریم، اما چطوری؟

کمک هم از خونۀ دوم  اول من حرفِِ »آ« رو روی تخته می‌نویسم. بعد با 
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که بهش  کنیم به شمردن و سه‌تا سه‌تا جلو می‌ریم. هر خونه‌ای  شروع می‌
تخته  روی  حــروف  بقیۀ  کنار  رو  حرفش  و  می‌کشیم  خط  روش  رسیــدیــم، 
گه فقط دو خونه مونده بود،  می‌نویسیم. هر‌وقت به آخر جدول رسیدیم، ا
کنیم و حرف دوم یعنی »ا« رو خط می‌زنیم  دوبــاره از اول جدول شروع می‌
کنار حروف قبلی روی تخته می‌نویسیم. بعد دوبــاره شمارش رو از خونۀ  و 

شمارۀ ۳ ادامه می‌دیم.

فقط باید یادمون باشه که حروفی که اولِِ جدول خط می‌خورن، دیگه توی 
اون  و  اول خط خــورد  نمی‌شن. مثلاً وقتی حرف  بعدی حساب  شمارشای 
زدیــم، دیگه  رو خط  برگشتیم و حرف دوم  که  مرحله تموم شد، دفعۀ بعد 

کنیم، نه از خونۀ ۱ یا ۲.  شمارش رو از خونۀ ۳ شروع می‌

که وســطِِ مسیرِِ شمارش خط خــوردن، دوبــاره می‌تونن شمرده  اما حرفایی 
گه توی یکی از مرحله‌ها حرف »ن« خط خــورده باشه، ممکنه  بشن. مثلاً ا

توی مرحلۀ بعد دوباره بهش برسیم و بشماریمش.

حالا کی می‌تونه بگه رمز ما چیه؟

آفرین به شما بچه‌های زرنگ!

رمز ما اینه: »آقای مهربون و شهید ایران عزیز«

خب حالا می‌دونین منظور از »آقای مهربون و شهید ایران عزیز« کیه؟

احسنت به شما! آقای مهربون ما، امام‌خامنه‌ای شهید هستن، که ایشون از 
امام‌حسین؟ع؟ یاد گرفته بودن اهل ایثار و بخشش باشن. 

عزیزای دلم! می‌دونستین خیلی از آدما از روی محبت و علاقه، برای آقای 
شهیدمون هدیه میــاوردن؟ اما معمولاً این هدیه‌ها رو برای خودشون نگه 
نمی‌داشتن و اونا رو به بقیه می‌بخشیدن. مثلاً چندین سال پیش، چند نفر 
از کشور یمن مقدار زیادی نگین عقیق خیلی قشنگ و ارزشمند برای آقای 
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که عقیق‌شناسا  شهیدمون آوردن. بعضی از این نگینا اونقدر باارزش بودن 
گفتن قیمت خیلی زیادی دارن. اما آقا همۀ اونا رو به بقیه هدیه دادن  می‌
و  لباس خیلی قشنگ  یه  بــار هم یکی  یه  نداشتن.  بــرای خودشون نگه  و 
گرون‌قیمت برای آقای شهیدمون آورده بود. آقای مهربونمون دستور دادن 
اون لباس رو بفروشن و با پولش چند لباس دیگه تهیه کنن و به افراد مختلف 
هدیه بدن. حتی خیلی از کتابای قدیمی و ارزشمندی که به آقا هدیه می‌شد، 
ایشون به کتابخونۀ حرم امام‌رضا؟ع؟ هدیه می‌دادن تا افراد بیشتری بتونن 
از اونا استفاده کنن. مثلاً یه بار یکی از استادای خوش‌نویسی، یه کتاب خیلی 
زیبا از شعرای حافظ رو به آقا هدیه داد. این کتاب خیلی ارزشمند بود، اما بعداً 

معلوم شد که آقا اون رو هم به حرم امام‌رضا؟ع؟ هدیه دادن.1

این یعنی بخشندگی و ایثار؛ یعنی آدم فقط به خودش فکر نکنه، بلکه به 
فکر بقیه هم باشه.

کم نبودن. یکی از  کشور ما  کاری توی  عزیزای من! آدمای اهل ایثار و فدا
کری بود2. ایشون توی سالای اول انقلاب، شهردار شهر  اونا شهید مهدی با
کنه: »یه روز صبح  کری تعریف می‌ ارومیــه بــودن. یکی از دوستای شهید با
از خونه اومــدم بیـــرون. دیــدم رفتگر محله عــوض شــده و صورتش رو هم 
پوشونده. کنجکاو شدم و رفتم جلو. وقتی دقت کردم، دیدم این رفتگر کسی 

کری! نیست جز شهید مهدی با

کنین؟ شما که شهردار شهرین!« با تعجب گفتم: »شما اینجا چیکار می‌

کری لبخندی زد و گفت: »رفتگر محله، همسرش مریض شده بود و  شهید با
می‌خواست چند روزی مرخصی بگیره، اما گفته بودن کسی نیست جاش کار 

1. پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران. مصاحبه آیت‌الله سید‌مجتبی خامنه‌ای؟حفظ؟ در سال 1400 )سال 
انتشار 1405(.

2. چه زیباست که هنگام نامبردن از شهید، عکس او نیز به نمایش گذاشته شود.
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کنه و بهش مرخصی نداده بودن. اونم اومد پیش من. من بهش مرخصی 
دادم و خودم اومدم کارش رو انجام بدم.«1

یا مثل اون مادر شهیدی که برای دیدن امام‌خمینی؟رح؟ رفته بود. اون مادر، 
چهار تا پسرش رو در راه خدا و دفاع از کشور تقدیم کرده بود.

وقتی اومد پیش امام‌خمینی؟رح؟ عکس پسر اولش رو از زیر چادرش بیرون 
آورد و گفت: »این پسر اولم، محسنه«، بعد عکس دوم رو نشون داد و گفت: 

»اینم پسر دومم، محمده«. 

ــالا آورد و دیــد  ــرش رو بـ ــده، سـ ــ ــوم رو نــشــون ب وقــتــی خــواســت عــکــس سـ
امام‌خمینی‌؟ره؟ دارن اشک می‌ریزن. سریع عکسا رو جمع کرد و گفت: »من 

چهار تا پسرم رو دادم که اشک شما رو نبینم!«2

بله عزیزای من! کسی که امام‌حسین؟ع؟ و اهل‌بیت؟ع؟ رو الگوی خودش 
از همین  ما هم می‌تونیم  ایثاره.  و  اهل مهربونی، بخشش  بده، حتماً  قرار 
امروز تمرین ایثار کنیم. مثلاً یه بخشی از پول توجیبی‌مون رو کنار بذاریم و 
گه توی صف نونوایی دیدیم کسی عجله داره،  به نیازمندا کمک کنیم، یا ا
نوبتمون رو بهش بدیم. حتی وقتی توی اتوبوس یا مترو نشستیم و یه فرد 
میان‌سال یا سالمند سوار می‌شه، می‌تونیم جامون رو بهش بدیم. این کارای 
که داریم راه  کوچیک، پیش خدا خیلی ارزشمندن و نشون می‌دن  به‌ظاهر 

کنیم. امام‌حسین؟ع؟ رو دنبال می‌

رد یک نگاه
لای قشنگم! امروز چی یاد گرفتیم؟3

ُ
خب گُ

، کد خبر: 1473944، 25اسفند1401. 1. سایت مشرق‌نیوز
: 713010، 25آذر1403. 2. خبرگزاری دفاع مقدس، کد خبر

3. مربیان عزیز باید ابتدا نظرات متربیان را بشنوند و سپس به ادامۀ بحث بپردازند.
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کاری باشیم. مثل  که باید اهل ایثار و فدا گرفتیم  آفرین به شما! امــروز یاد 
امام‌حسین؟ع؟ که برای زنده‌موندن دین خدا از همه چیزشون گذشتن. ما 
کری و بقیۀ قهرمانا، مهربون باشیم، به  هم می‌تونیم مثل شهید مهدی با
کردن بقیه  بقیه کمک کنیم و گاهی از خواسته‌های خودمون برای خوشحال‌

بگذریم.

مأموریت
خب حالا من دوتا کار بهتون می‌گم؛ هر کدوم رو که خواستین انجام بدین.

کری یا یکی از شهدا یه نامۀ کوتاه  1. برای امام‌حسین؟ع؟، شهید مهدی با
بنویسین و بگین دوست دارین توی چه‌چیزی شبیه اونا باشین.

2. یه نقاشی بکشین که توش یه نفر به‌خاطر کمک به بقیه از خواستۀ خودش 
گذشته. جلسۀ بعد نقاشیتون رو بیارین و برای دوستاتون توضیح بدین.

رفقای خوبم! امروز هفتم محرمه. حاضرین با هم برای حضرت علی‌اصغر؟ع؟ 
نوحه بخونیم و سینه بزنیم؟

من  بایستین.  و  شیــن  بلند  جــاتــون  پـــس‌از  قشنگم!  لای 
ُ

گُ شما  بــه  آفــریــن 
می‌خونم، شما سینه بزنین.

پـــرپـــر ــۀ  ــچــ ــ ــن غــ ای  بــــــخــــــواب 
مــــــادر کــــــــــودک  ای  بــــــخــــــواب 
ــواب ای شیـــــر‌خـــــوار اصــغــر ــ ــخ ــ ب
)2( لای  لای  اصــــغــــرم،  لایی  لا
بی�تــــــــــــــــابی چــــــــه  از  عزیــــــــــــــــزم 
چـــــــــــرا مــــــــــــــادر نــــــــمــــــــی�خــــــــوابی
آبی تــــــــشــــــــنــــــــۀ  گـــــــــمـــــــــانـــــــــم 
)2( لای  لای  اصــــغــــرم،  لایی  لا
زاری ــن  ــ ــکـ ــ مـ مـــــــــــادر  ــن  ــ ــ ــنی ــ ــ چ
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چــه شــور اســت ایــن بــه ســر داری
داری ســــــفــــــر  میــــــــــــل  مــــــگــــــر 
)2( لای  لای  اصــــغــــرم،  لایی  لا
مــــــــــزن آتــــــــــش بـــــــه جــــــــــان مـــن
ــن مـ تــــــــــــــوان  و  صــــــبــــــر  مــــــبــــــر 
ــن مـ روان  اشـــــــــــک  بـــــــبیـــــــن 
)2( لای  لای  اصــــغــــرم،  لایی  لا

رآامش لحظۀ 
کنم شما با صدای بلند بگین: الهی  خب بچه‌های خوبم! من چند تا دعا می‌

آمین!

الهی آمین! خدای مهربونم! ظهور امام‌زمانمون رو نزدیک بگردان.         	

الهی آمین! خدای خوبم! ما رو از یاران واقعی امام‌زمان؟عج؟ قرار بده.	

الهی آمین! 		 خدای مهربونم! پدر و مادرمون رو حفظ بفرما.

خدای مهربونم! به ما کمک کن تا ما هم بتونیم اهل ایثار و بخشش باشیم. 
الهی آمین!



جلسۀ هشتم

نردبان!

، میان‌بُُر زندگی دعای پدر





سرآغاز 

ــاز ــرآغــ ای نـــــام تــــو بـــهـــتـــریـــن ســ
ــــی کــنــم بـــاز؟ ــو، نــامــه کِِ ــ بی‌نــــــام ت

شیر‌بچه‌های ایران‌زمین سلام!

الهی که حال دلتون همیشه خوب و اهل‌بیتی باشه.

به رسم هر روز می‌خوایم با اخلاص به ارباب بی‌کفن سلام بدیم؛ خب امروز 
کی می‌خواد به ارباب ما سلام بده؟1 دست بر سینه می‌ذاریم و از دوستمون 

کنیم: می‌خوایم بلند بخونه و ما هم زمزمه می‌

، وََ عََلى  ِ سََیْنِ� ُ وْْلادِِ الْحُ�
َ
، وََ عََلى اَ ِ سََیْنِ� ُ بْْنِِ�الْحُ� ِ� ، وََ عََلى عََ�لِىِّ ِ سََیْنِ� ُ  الْحُ�

ى
لامُُ عََلَى لسَّ�َ

َ
اَ

ِ سََیْنِ� ُ صْْحابِِ الْحُ�
َ
اَ

ممنون از دوست عزیزمون که با صدای خوبشون به امام‌حسین؟ع؟ و یارای 
باوفاشون سلام دادن. سلامتی ایشون و خودتون و خانواده‌هاتون صلوات 

بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

1. مربی گرامی! به یکی متربیان بگویید تا سلام را بخواند.
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میانبُُر
کنین رضا دوستتونه؛ این آقا رضا می‌خواد از مدرسه بره  گل! فرض  رفقای 
خونه و برای رسیدن به خونه سه تا مسیر وجود داره، ما می‌خوایم کمکش 
کنیم تا بهترین مسیر رو پیدا کنه. مسیر اول 500 متر با خونشون فاصله داره و 
آسفالته و صاف؛ مسیر دوم 300 متره و آسفالته و صاف؛ و مسیر سوم 400 متر با 
کیه.1 به نظر شما آقا رضا  خونشون فاصله داره ولی آسفالت نیست و جاده خا

از کدوم مسیر بره خونه بهتره؟2

از دو  کوتاه‌تر  آفرین بچه‌های زرنگ! مسیر دوم بهترین مسیره؛ چون هم 
مسیر دیگه‌ست و هم صاف و همواره.

گه رضا اصرار داشته باشه از مسیر دوم  خُُب بچه‌های باهوش! حالا بگین ا
کنین؟3 استفاده نکنه، شما چیکار می‌

کاریه؟! وقتی مسیر بهتر و کوتاه‌تر هست،  گیم این چه‌ آفرین! ما به آقا رضا می‌
کنه از مسیر بهتر و  چرا مسیر بدتر رو انتخاب می‌کنی؟! عقل آدم حکم می‌

کوتاه‌تر برای رسیدن به هدفش استفاده کنه، درسته؟
لای عزیز! ما آدما ‌دنبال سعادتیم و برای رسیدن به اون راه‌های متفاوتی 

ُ
نوگُ

هست، که بعضیاش بهتر و سریع‌تره و بعضی از اونا هم کمی کارمون رو سخت 
می‌کنه یا دیرتر بهش می‌رسیم. برای اینکه ما مثل آقا رضا نشیم، من می‌خوام 
گه موافقین،  برای رسیدن به سعادت یه مسیر خوب و مناسب نشونتون بدم. ا

یه صلوات حیدری‌پسند بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

1. مربی گرامی! درصورت امکان یک نقاشی با سه مسیر متفاوت بکشید تا متربیان مسیر نزدیک‌تر را 
انتخاب کنند.

پیشنهاد: مربی می‌تواند یک بازی مار و پله سر کلاس ببرد یا بازی مار و پله روی تخته بکشد و یک نفر را 
انتخاب کند و با هم بازی مار و پله کنند. وقتی مربی به پله رسید، از پله بالا نمی‌رود تا بچه‌ها اعتراض 
کنند. بعداز اعتراض بچه‌ها می‌گوید مثل این است که از دعای پدر و مادر محروم بشویم و از میانبُُر و 

پله جهت بالا‌رفتن استفاده نکنیم.
2. مربی گرامی در اینجا از کلاس مشارکت بگیرید.

3. مربی گرامی! در اینجا اجازه بدهید متربیان حرفشان را بزنند و حتی اعتراض کنند.
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فرصت طلایی
که پیامبر خدا؟ص؟  خب بچه‌های نازنین! می‌خوام یه داستان براتون بگم 

بهترین مسیر یا میانبُُر برای رسیدن به سعادت رو نشونمون می‌دن.

یه جوونی به پیامبر؟ص؟ گفت من خیلی دوست دارم با شما بیام و با دشمن 
بجنگم، ولی پدر و مادرم چون من رو دوست دارن، خوششون نمیاد تنهاشون 
بلکه فقط خوششون  بیاد و مخالف باشن،  اینکه بدشون  نه  بــذارم )یعنی 
که ســؤال جــوون بــرای سفر  کنین  کنم؟ )دقــت  نمیاد(، به نظر شما چیکار 
کنه.( تفریحی یا تجاری نبود، بلکه برای جهاد کنار پیامبر؟ص؟ داره سؤال می‌

بــه نظرتون  بــاورتــون نشه؛  کــه شاید اصلاً  یــه جـــوابی حضرت دادن  رفــقــا! 
پیامبر؟ص؟ چه جوابی دادن؟1

پیامبر؟ص؟ فرمودن: »یه روز پیش پدر و مادرت باشی، انگار یه سال با من تو 
جنگ با دشمن بودی.«2

اثــری تو  مــادر همچین  پــدر و  کردن و دعــای  زرنــگ! خوشحال‌  بچه‌های 
زندگیمون داره؛ یعنی یه روز تو خونه  کنار پدر و مادر باشی و توی کارا بهشون 
گه  کمک مامان بدیم یا اینکه بابا ا کردن  کنی؛ مثلاً توی سفره پهن‌ کمک 
خرید کرده، بریم وسایل رو از دستش بگیریم و سرجاش بگذاریم، مساوی با 
‌زدن و جون خودمون رو  ک جنگ، یعنی شمشیر ۳۶۵ روز توی میدونِِ خطرنا

‌انداختنه. به‌خطر

مسیر  نیست  حیــف  نکنیم؟!  استفاده  طلایی  فرصت  ایــن  از  نیست  حیــف 
کوتاه‌تر و بهتر رو استفاده نکنیم؟!

بچه‌های خوبم! می‌خوام یه داستان دیگه هم براتون از پیغمبر؟ص؟ تعریف 

1. مربی گرامی! از متربیان در بانشاط‌شدن کلاس استفاده کنید.
2. کلینی، الکافي، ج۲، ص۱۶۰.
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که بهتر متوجه بشیم ما هم باید احترام پدر و مادر رو داشته باشیم.  کنم 
پیغمبر؟ص؟ یه خواهر داشتن که خیلی به این خواهر  احترام می‌ذاشتن. 

یه روز که خدمت پیامبر؟ص؟ اومد، رسول خدا؟ص؟ به احترامش بلند شدن و 
عبای خودشون رو پهن کردن که روش بشینه و کلی حرف زدن و خندیدن.

خواهرشون  به  نسبت  كه  رفتاری‌  حضرت  ولی  اومــد،  برادرشون  همون‌روز 
كردن، رو با اون نکردن. یه نفر از پیامبر؟ص؟ پرسید چرا بین خواهر و برادرتون 

فرق می‌ذارین؟!

پیامبر؟ص؟ فرمودن: »چون رفتار اونا با پدر و مادرشون فرق داره. خواهرم 
رو نگه  احــتــرام مــی‌ذاشــت، منم خیلی احترامش  مـــادرش  پــدر و  بــه  خیلی 
کنم، ولی اون  می‌دارم؛ ولی برادرم این‌طور نبود، منم بهش بی‌احترامی نمی‌

احترامی که به خواهرم می‌ذارم رو برای‌ برادرم ندارم.«1

لای بهشتی! یعنی معیار احترام پیامبر؟ص؟ احترام اون شخص به پدر و 
ُ

گُ نو
مادرشه و  هرکی به پدر و مادرش احترام بیشتری مــی‌ذاره، پیامبر؟ص؟ هم 
کی  به اون شخص احترام بیشتری مــی‌ذاره. الان تو جمع ما پیامبر؟ص؟ به 
بیشتر احترام می‌ذاره؟! آفرین بچه‌ها! همۀ شما از اونایی هستین که به پدر 
و مادرتون احترام می‌ذارین و ان‌شاء‌الله پدر و مادراتونم براتون دعا می‌کنن.

این‌قدر به  که خیلی به پدر احترام مــی‌ذاشــت؛  یه مــورد دیگه هم داریــم 
که پدرش خیلی اون رو دوست داشت و وقتی  گذاشته بود  پدرش احترام 
ــدرش یعنی  پ ــن شــد،  زمی بــر  کــرد و نقش  روز عــاشــورا دشمن بهش حمله 
زانوهاش  با  نداشت،  طاقت  سرش  بالای  بره  برای‌اینکه  امام‌حسین؟ع؟ 
کبر؟ع؟ و خیلی برای پسرش گریه کرد. بعدش  اومد بالای سر حضرت علی‌ا
و به هیچ  کنه  کن  رو ریشه‌ زد: »خدا نسلت  و فریاد  کرد  ‌بن‌سعد  رو به عمر

، ج۷۱، ص۵۵. ‌الأنوار 1. محمدباقر مجلسی، بحار
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کارت برکت نده و بر تو کسی رو چیره کنه که سرت رو بعداز من در بستر از 
تن جدا کنه، همون‌طور که تو رشتۀ رََحِِم من رو قطع کردی و پیوند من رو 

با رسول خدا نادیده گرفتی!«1 

توپ قلقلی
کنم.  بچه‌های خوب! بیایین یه بازی انجام بدیم.2 من 4 نفر رو انتخاب می‌
باید این توپ رو به زمین بزنن تا ببینیم توپ کی بالاتر می‌ره و با هم این شعر 

رو می‌خونیم3:

خ و ســـفیـــد و آبیـــهیــه تـــوپ دارم قــل‌قــلیــه ســــر
می‌ره می‌زنم زمیــن هوا می‌ره کجا  تا  نمی‌دونی 
نوشتممــن ایـــن تــوپــو نداشتم خـــوب  مشقامو 
ــوپ قـــل‌قـــلـــی دادبابام به من عیــدی داد ــ ــه ت یـ

بالاتر رفت؛  زد،  رو محکم‌تر به زمین  ببینین بچه‌های عزیز! هرکی توپش 
درسته؟

زندگی ما آدمــا هم هــمیــن‌جــوره؛ پیــش بعضی از افـــراد، مثل پــدر و مــادر یا 
گه افتاده‌تر باشیم، پیش خدا بالاتر می‌ریم.  استادمون، ا

حالا می‌خوام یه داستان براتون بگم. رهبر شهید در جوونی پدرشون از ناحیۀ 
چشم مریض بود و به کمک احتیاج داشت. ایشون بین دو راه مونده بودن 

که در قم بمونن و درس بخونن، یا برن مشهد تا از پدرشون مراقبت کنن.

هرچند براشون سخت بود درس رو رها کنن و به مشهد برن، ولی ایشون رفتن 

1. محمد کرکی حائری، تسلیة المجالس و زینة المجالس، ج۲، ص۳۱۱؛ سید‌بن‌طاووس، اللهوف علی 
قتلی الطفوف، ص۱۱۳.

2. مربی گرامی! قبل‌از کلاس یک توپ آماده کنید.
3. مربی گرامی! متربیان به‌ترتیب توپ را به زمین بزنند و همزمان با دیگر بچه‌ها شعر را بخوانید.

نکته: درصورتی‌که توپ در دسترس نبود، این مفهوم که هرچه توپ محکمتر به زمین بــخورد بالاتر 
می‌رود را برای بچه‌ها توضیح دهید.
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کنار پدرشون و کمکش کردن.

بعدها پدرشون1 براشون دعا کردن و گفتن: »من علی‌آقا رو به خدا سپردم«؛ 
یعنی براش دعا کردم و از خدا خواستم مراقبش باشه.2

بزرگه،  روحانی  یه  که  علم‌الهدی  سیدعبدالجواد  آیــت‌الله  حضرت  بعداً 
کنه: تعریف می‌

شهیدمون  رهبر  از  تا  رفتن  علم‌الهدی  سیداحمد  آیــت‌الله  همراه  روز  یه 
که دعای پدر  گفتن: »من خوب یادمه  کنن. اونجا به رهبر شهید  عیادت 

شما قبول شد.« 

ایشون گفتن: »خدا هم دعای پدر رو قبول کرد و رهبر شهید سالای زیادی با 
قدرت و محکم کشور رو در مسئولیتای مهم، مثل ریاست‌جمهوری و رهبری 

اداره کرد.« 

کنیم.  بچه‌های عزیز! ما هم مثل رهبر شهیدمون باید به پدرمون خدمت 
وقتی به پدر و مادرمون خدمت کنیم و دلشون رو خوش کنیم، دعاشون به 
که دعای پدر رهبر  کنه و زندگی‌مون بهتر می‌شه؛ همون‌طور  کمک می‌ ما 
شهید در حقشون مستجاب شد و به موفقیتای زیادی رسیدن و از بهترین 
که مقابل ظلم و استکبار جهانی  یارای امام‌زمان‌؟عج؟ بودن و هستن؛ چرا‌
که الان  کشور عزیزمون رو با تدبیرهاشون خیلی پیشرفت دادن  ایستادن و 
در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستادیم و اونا رو به زانو در آوردیم. ایشون کشور 
رو سالا از دشمنیا و فتنه‌ها و پیچای سخت به‌خوبی مدیریت کردن و عبور 
دادن. آخرشم عاقبت‌به‌خیر شدن و مثل امام‌حسین؟ع؟ با خانواده‌شون به 

شهادت رسیدن.

1. آقا سید‌جواد خامنه‌ای؟رح؟.
.www.shabestan.news ،2. به نقل از آیت‌الله سیدعبدالجواد علمالهدی، خبرگزاری شبستان
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الهی که با دعای پدر و مادرامون عاقبت‌به‌خیر بشیم، بلند صلوات بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

کلام مخلص 
غنچه‌های زیبا! ما امروز یاد گرفتیم برای‌اینکه مسیر درست رو انتخاب کنیم 
که یکی از بهترین  کنیم  و پیشرفت بکنیم، باید از ابزارای مناسب استفاده 
راه‌حلا و ابزارا دعای پدره. خدمت به پدر باعث می‌شه شامل دعاش بشیم. 
کنه  پس هرکی بیشتر به پدر و مادر خدمت کنه، ان‌شاء‌الله بیشتر پیشرفت می‌

و سعادتمند می‌شه. 

مسیر بهشت
کار خوب  که وقتی رفتین خونه، یه  بچه‌های عزیز! تکلیف امروز شما اینه 

)مثل بوسیدن دست پدر( انجام بدین که پدرتون خوشحال بشه.

کربلا پیغمبر 
یعنی حضرت  امــام‌حــسیــن؟ع؟  میــوۀ دل  عــاشــورا  روز  اهــل دل!  بچه‌های 
کبر؟ع؟ اومد پیش بابا و برای رفتن به میدون اجازه گرفت؛ همین که  علی‌ا
کبر؟ع؟ سمت میدون رفت، امام‌حسین؟ع؟ رو به آسمون کرد  حضرت علی‌ا
و گفت: »خدایا! تو شاهد باش، جوانی به جنگ این مردم رفت که در صورت 
و سیرت )رفتار( و گفتار، شبیه‌ترین مردم به پیامبرت بود و ما هرگاه مشتاق 
کردیم«1؛ بعداز لحظاتی صدا  پیامبرت؟ص؟ می‌شدیم، به این جوان نگاه می‌
کبر؟ع؟  زد بابا به فریادم برس. امام‌حسین؟ع؟ اومد بالای سر حضرت علی‌‌ا
کرد و سر پسرش رو روی زانو گذاشت تا اینکه حضرت علی  که گریه می‌ در‌حالی‌

کبر؟ع؟ در دامان پدر شهید شد. ا

1. محمد محمدی ری‌شهری، دانشنامه امامحسین؟ع؟ بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج7، ص18.
علی‌بن‌موسی ابن‌طاووس، الملهوف علی قتلی الطفوف، ج1، ص166.
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رو به سآمان
در انتهای کلاس هم بیایین دست به دعا بشیم. پس دستای خوشکلتون رو 

بیارین بالا، هر دعایی من گفتم، شما  بگین: الهی آمین!

امام‌حسینی  رو  امــام‌حــسیــن؟ع؟، زندگی و آخــرت ما  خدایا! به حق جــوون 
بگردان. الهی آمین! 

خدایا! ما رو بیشتر خدمتگزار پدر و مادرمون قرار بده. الهی آمین!

گفتن رو  بارالها! به حق اهل‌بیت؟عهم؟ و قرآن، توفیق اطاعت‌پذیری و چشم‌
به ما عنایت بفرما. الهی آمین!

پروردگارا! به رهبر عزیزتر از جانمان، امام‌سید‌مجتبی خامنه‌ای؟حفظ؟ سلامتی 
و طول عمر باعزت عنایت بفرما. الهی آمین!

کبر‌؟ع؟، بلند  شادی دل خوبان عالم، خصوصاً وجود نازنین حضرت علی‌ا
صلوات بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ



جلسۀ نهم

سرباز مطیع

قوتی فرمانده می‌گوید: »انجام می‌دهم!«





سرباز مطیع

بــــــه نــــــــام خــــــــــدای ابـــالـــفـــضـــل
ــــــــم‌دار

ل�
ــه نـــــــــام خـــــــــــدای عــــــــ ــ ــ بـ

بــــریــــده دســــــــت  دو  اذن  بــــــه 
بـــــــه نــــــــــام شــــــهیــــــد ســــپــــهــــدار

یه سلامِِ امام‌حسینی به بچه‌های حسینی!

بچه‌های عزیز! امروز هم کلاسمون رو با یه سلام قشنگ به امام‌حسین؟ع؟ 
کنیم. ان‌شاءالله با این سلام، هم دلمون بیشتر  و یارای باوفاشون شروع می‌
به امام‌حسین؟ع؟ نزدیک بشه و هم از برکت و دعای ایشون بهره‌مند بشیم.

کنیم به همۀ مادران شهدا، مخصوصاً  ثواب سلام امروزمون رو هم هدیه می‌
ــای مــهــربــون و  ــادره ــن؟سها؟، مـــادر حــضــرت عــبــاس؟ع؟؛ م ــنی ــب حــضــرت ام‌ال
کاری که فرزندانی شجاع و مؤمن تربیت کردن و برای حفظ اسلام و ایران  فدا

عزیزمون از عزیزترین دارایی خودشون گذشتن.

حالا برای‌اینکه ادب و احتراممون رو نشون بدیم، دستامون رو روی سینه 
می‌ذاریم و با هم سلام می‌دیم:

ِ وََ عََلى  ــسََیْنِ� ُ وْْلادِِ الْحُ�
َ
ِ وََ عََلى اَ ــسََیْنِ� ُ ْـنِِ�الْحُ� ب� ِ� ِ وََ عََلى عََ�لِىِّ ــسََیْنِ� ُ  الْحُ�

ى
لامُُ عََلَى لسَّ�َ

َ
اَ

ِ سََیْنِ� ُ صْْحابِِ الْحُ�
َ
اَ

 حالا همه با هم برای سلامتی همۀ جانبازای عزیز و همۀ پدرا و مادرای شهدا 
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که برای اسلام و کشورمون زحمتای زیادی کشیدن، یه صلوات بلند و قشنگ 
بفرستیم:

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

آفرین عزیزای گلم! ان‌شاءالله همه‌مون جزو یاران امام‌زمان؟عج؟ باشیم.

نقشۀ راه
بچه‌های گل! یادتونه سال اولی که رفتین مدرسه، چطور بود؟ کیا یادشونه؟ 

1! دستا بالا

یادتونه اون‌موقع هنوز خوندن و نوشتن بلد نبودیم؟ برای‌اینکه یاد بگیریم 
یــاد‌دادن  به  کــردن  بنویسیم، معلمای مهربونمون شــروع  و  چطور بخونیم 
حروف الفبا. برای‌اینکه حروف رو بهتر یاد بگیریم و فراموش نکنیم، ازمون 
می‌خواستن هر حرف رو چند بار بنویسیم. مثلاً یه صفحه »الف«، یه صفحه 

»ب« و همین‌طور بقیۀ حروف.

با  تا ما  برامون می‌نوشتن  رو  از همون حرف  تا  معلما هم اول صفحه چند 
کردن به اونا راحت‌تر بتونیم بنویسیم و یاد بگیریم. در واقع، اون حروفی  نگاه‌
کمک  به ما  که  بود  و نمونه  الگو  یه  اول صفحه می‌نوشت، مثل  که معلم 

کرد درست بنویسیم. می‌

گرفتن و  گه معلم اون نمونه‌ها رو برامون نمی‌نوشت، یاد‌ حالا به نظر شما ا
نوشتن حروف خیلی سخت‌تر نمی‌شد؟

گرفتن و نوشتن نیست که به یه نمونه و الگو نیاز داریم، خیلی  فقط برای یاد‌
از کارای دیگه هم همین‌طوره. مثلاً یه خیاط برای دوختن لباس، اول به یه 
الگو و نمونه نیاز داره تا بتونه از روی اون یه لباس قشنگ و مرتب بدوزه. یا 

1. مربی محترم در این قسمت چند نفر از بچه‌ها را می‌تواند انتخاب کند تا خاطرۀ جذاب یا اتفاق مهمی 
که در روز اول مدرسه برایشان افتاده است، را بیان بکنند.
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وقتی می‌خوان یه ساختمون بسازن، مهندسا اول نقشه می‌کشن. بعد بنّّاها 
گه نقشه خوب باشه و  کارگرا طبق همون نقشه، ساختمون رو می‌سازن. ا و 

درست هم اجرا بشه، آخرش یه ساختمون زیبا و محکم ساخته می‌شه.

کردن، درس‌خوندن و رسیدن به هدفامون به الگو  ما آدما هم برای زندگی‌
و راهنما نیاز داریم؛ کسی که راه درست رو بلد باشه و به ما نشون بده چطور 
گه بخوایم به دل یه جنگل بریم یا از یه کوه بلند بالا  باید حرکت کنیم. مثلاً ا
کنیم. راهنما مسیرها رو می‌شناسه،  بریم، معمولاً همراه یه راهنما حرکت می‌
راه‌های بهتر و امن‌تر رو بلده و می‌دونه چطور ما رو به مقصد برسونه. حالا 
گه به حرف راهنما گوش ندیم و هر‌کی از یه طرف بره، چه اتفاقی  فکر کنین ا
می‌افته؟ شاید گم بشیم، راه رو اشتباه بریم یا حتی هیچ‌وقت به اون قله‌ای 

که می‌خواستیم فتح کنیم نرسیم.

بچه‌های خوب! کی می‌تونه چندتا کار بگه که به الگو و نمونه و راهنما نیاز 
داره؟

آفرین! همۀ اینایی که گفتین درسته.1

پس برای رسیدن به هدفای بزرگ، باید یه الگوی خوب و یه راهنمای درست 
که می‌خوایم  گوش بدیم تا بتونیم به مقصدی  داشته باشیم و به حرفاش 

برسیم.

خوب  خیلی  الگوی  یه  زندگیشون  تو  که  کسایی  از  یکی  حسینی!  رفقای 
داشتن، حضرت عباس؟ع؟ بودن. ایشون امام‌حسین؟ع؟ رو رهبر و الگوی 

کردن. خودشون می‌دونستن و با تمام وجود از ایشون پیروی می‌

حضرت عباس؟ع؟ اون‌قــدر به امام‌حسین؟ع؟ علاقه داشتن و به حرفای 

1. مربی چند کار را هم می‌تواند پیدا کند که به الگو و راهنما نیاز دارد، تا درصورت عدم پاسخ‌گویی بچه‌ها، 
خودش پاسخ را به آن‌‌ها بگوید.
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کردن همون راهی رو برن که  ایشون گوش می‌دادن که تو همۀ کارا سعی می‌
امام‌حسین؟ع؟ دوست داشتن. حالا می‌خوام چند نمونه از رفتارای قشنگ 
مطیع،  چقدر  ایشون  ببینیم  تا  کنم  تعریف  براتون  رو  عباس؟ع؟  حضرت 

وفادار و پیرو امام‌حسین؟ع؟ بودن.

روز عاشورا شمر اومد جلوی خیمه‌های امام‌حسین؟ع؟ و حضرت عباس؟ع؟ 
کنه؛ چون مادر  رو صدا زد. شمر می‌خواست با حضرت عباس؟ع؟ صحبت 
این  از  می‌تونه  کرد  می‌ فکر  بــودن،  قبیله  یه  از  شمر  و  عباس؟ع؟  حضرت 
موضوع سوء‌استفاده کنه و دل حضرت عباس؟ع؟ رو به ‌دست بیاره و ایشون 

رو از امام‌حسین؟ع؟ جدا کنه.

گــوش بــدن و  امــا حضرت عــبــاس؟ع؟ اصلاً حاضر نــبــودن بــه حــرفــای شمر 
جوابش رو ندادن. در همین موقع، امام‌حسین؟ع؟ به حضرت عباس؟ع؟ 

فرمودن: »برادرم! ببین این شخص چی می‌گه«.

حضرت عباس؟ع؟ هم فوری گفتن: »چشم!« و برای‌اینکه فرمان امامشون 
رو انجام بدن، از خیمه بیرون اومدن و به حرف شمر گوش دادن، شمر به 
حضرت عباس؟ع؟ پیشنهاد داد تا امام‌حسین؟ع؟ رو رها کنه و در مقابل، به 
اون پول و خونه بدن؛ اما ایشون بدون هیچ تردید و تأملی پیشنهاد شمر رو 

رد کرد.1

عزیزانم! دقت کردین؟ حضرت عباس؟ع؟ حتی دوست نداشتن به حرفای 
امــام، رهبر و الگوی ایشون  که  گوش بــدن؛ اما چون امام‌حسین؟ع؟  شمر 
بودن ازشون خواستن، بدون هیچ چون‌وچرایی فرمان امامشون رو اطاعت 
که حضرت عباس؟ع؟ چقدر به امام‌حسین؟ع؟  کــردن. این نشون مــی‌ده 

کردن. ایمان داشتن و چقدر از ایشون پیروی می‌

1. تاریخ طــبری، ج5، ص415؛ الکامل فی التاریخ، ج4، ص56؛ شیخ صــدوق، امالی؛ سیدبن‌طاووس، 
لهوف.
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بچه‌های گل! شما توی زندگی‌تون و درس‌خوندنتون کی رو برای خودتون 
الگو انتخاب کردین و به حرفاش گوش می‌دین؟

آفرین! انسان برای‌اینکه موفق بشه باید برای خودش یه الگو داشته باشه و 
اون الگو هم باید از خودش بهتر باشه.

حالا یه نمونه دیگه از وفاداری و اطاعت حضرت عباس؟ع؟ رو براتون تعریف 
کنم تا بیشتر با شخصیت زیبای ایشون آشنا بشیم. می‌

روز عاشورا، دشمن آب رو به روی امام‌حسین؟ع؟ و یاراشون بسته بود. توی 
کردن و مدام آب می‌خواستن.  خیمه‌ها بچه‌ها از شدت تشنگی بی‌تابی می‌
یارای امام هم یکی پس‌از دیگری به میدان جنگ می‌رفتن و شهید می‌شدن، 
حضرت عباس؟ع؟ هم اومدن از امام‌حسین؟ع؟ اجازه بگیرن و به میدان 
برن؛ اما امام به برادرشون، حضرت عباس؟ع؟، فرمودن: »برادرم! برو برای 

بچه‌ها آب بیار«.

حضرت عباس؟ع؟ هم بــدون هیــچ بهانه‌ای و بــدون اینکه چیــزی بگن، 
کــردن. سوار اسبشون شدن و به‌سمت رود فرات  فرمان امامشون رو قبول 

حرکت کردن تا مشک آب رو پر کنن و برای بچه‌ها آب بیارن.1

عزیزانم! حضرت عباس؟ع؟ در همه‌حال مطیع و فرمانبُُردار امام‌حسین؟ع؟ 
کــاری کــه امــامــشــون ازشـــون مــی‌خــواســت، بــا تمام وجــود انجام  ‌ بـــودن. هــر
می‌دادن و هیچ‌وقت برای انجام فرمان امامشون بهانه نمی‌آوردن. همین 
که حضرت عباس؟ع؟ رو به یکی از  اطاعت، وفــاداری و فرمانبُُرداری بود 

بزرگ‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین قهرمانای کربلا تبدیل کرد.

1. مجلسی، بحارالانوار، ج45، ص41.
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سدتور فرمانده
بچه‌ها بیایین یه کم بازی کنیم!

اما چه بازی‌ای؟

الان براتون توضیح می‌دم. آماده‌این؟

اسم این بازی »چشم فرمانده«ست.

کنم1 تا بیایین اینجا.  بازی این‌طوریه که من چند نفر از شما رو انتخاب می‌
بعد یه سری دستور می‌دم. هر‌وقت اول دستور گفتم: »فرمانده می‌گه« شما 
گه دستور رو گفتم و قبلش نگفتم »فرمانده  باید اون کار رو انجام بدین. اما ا
می‌گه«، نباید اون کار رو انجام بدین. هر‌کی اشتباه کنه، از بازی بیرون می‌ره 
کنین و با دقت به  گوشاتون رو باز  و بقیه بازی رو ادامه می‌دن. پس خوب 

دستورا توجه کنین. آماده‌این؟
همه با هم بشماریم: یک.... دو... سه

گه دستا بالا. فرمانده می‌
گه بشینین. فرمانده می‌

پاشین2 
بشینین3 

گه بشینین. فرمانده می‌
گه یه صلوات بفرستین.4 فرمانده می‌

آفرین به شما!

1. مربی محترم! برای انتخاب افراد برای شرکت در مسابقه می‌توانید از سؤال کمک بگیرید.
2. نباید بلند بشوند )چون اولش لفظ فرمانده نیامده(.

3. نباید بنشینند.
4. مربی محترم! این بازی را می‌توانید تا جایی ادامه بدهید که همه از بازی خارج بشوند، تا نفر آخر و برنده 
مشخص بشود. همچنین می‌توانید در حین بازی، سرعت را زیاد کنید تا جایی که نباید انجام بدهند 

را انجام دهند و به اشتباه بیفتند.



123    سرباز مطیع         جلسۀ نهم    

پا جای پای او
امام‌زمان؟عج؟ و جانشین ایشون طوری  برابر  باید در  بچه‌های عزیز! ما 
باشیم که وقتی حرف حق و دستور درست رو می‌شنویم، با دل‌و‌جون بگیم: 

»چشم«.

و  امام  یعنی حرف  به نشنیدن می‌زنن؛  رو  آدما خودشون  متأسفانه بعضی 
راهنمایی‌هاشون رو می‌شنون، اما بهش عمل نمی‌کنن. بعضیا هم حتی از 

کنن.  این بدترن؛ حرف درست رو می‌شنون، ولی برعکسش عمل می‌

امامشون،  فرمان  هر‌وقت  ایشون  نبودن.  این‌طور  عباس؟ع؟  حضرت  اما 
کردن و به اون  یعنی امام‌حسین؟ع؟ رو می‌شنیدن، با تمام وجود اطاعت می‌
بلکه  بــودن،  برادرشون  امام‌حسین؟ع؟  اینکه  به‌خاطر  نه  کردن.  می‌ عمل 
بــودن، و حضرت  رهبر و حجت خدا  امــام،  امام‌حسین؟ع؟  اینکه  به‌خاطر 

عباس؟ع؟ این موضوع رو خوب می‌دونستن.

امــام‌زمــان‌؟عج؟ پیــروی  از  که می‌تونیم  تا جــایی  کنیم  ما هم باید تلاش 
کنیم. حالا که امام‌زمان؟عج؟ از دیدگانمون غایبن، وظیفه داریم به نایب 
ایشون، یعنی رهبر عزیزمون امام‌سید‌مجتبی خامنه‌ای؟حفظ؟ توجه کنیم و به 

دستوراشون گوش بدیم.

سربازای زمانه
بچه‌های عزیز! این‌طور نیست که فقط در زمان حضرت عباس؟ع؟ آدمای 
مطیع و فرمانبُُردار وجود داشته باشن. در زمان ما هم افرادی بودن و هستن 
گوش  کنن و به حــرف ایشون  امــام‌زمــان؟عج؟ پیــروی می‌ از جانشین  که 
می‌دن. مثلاً در روزای پایانی جنگ ایران و عراق، برای انجام یه عملیات 
بزرگ در منطقۀ کوشک و طلائیه برنامه‌ریزی شده بود. تعداد زیادی از نیروها 
آماده بودن و فرماندهان هم معتقد‌ بودن که احتمال موفقیت عملیات خیلی 
زیاده و دستاوردهای مهمی به‌همراه خواهد داشت. با‌این‌حال، بااینکه آقای 
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فرمودن  بودن،  موافق  عملیات  اجرای  با  عزیز،  امام‌خامنه‌ای  شهیدمون، 
که باید نظر امام‌خمینی؟رح؟ هم پرسیده بشه. به همین خاطر، با امام تماس 
گــزارش  شنیدن  بعداز  امام‌خمینی؟رح؟  دادن.  توضیح  رو  موضوع  و  گرفتن 
فرمودن: »من صلاح نمی‌دونم این عملیات انجام بشه.« آقای شهیدمون 

بدون هیچ بحث و مخالفتی گفتن: »چشم، هرچه شما بفرمایین«.

بعضی از فرماندهان تعجب کرده بودن؛ چون همه‌چیز برای عملیات آماده 
زدن؛  یه مثال قشنگ  این موضوع  توضیح  برای  آقای شهیدمون  اما  بود. 
گفتن: »ما مثل یه اسلحۀ آماده هستیم و نیروها مثل فشنگ‌های  ایشون 
کنیم و هر‌وقت هم فرمان  داخل اون. هر‌وقت امام فرمان بدن، حرکت می‌

کنیم«.1 ندن، صبر می‌

که اطاعت و فرمانبُُرداری فقط  گیریم  از این ماجرا یاد می‌ گلم!  بچه‌های 
وقتی نیست که نظر ما هم همون باشه. بعضی وقتا انسان چیزی رو دوست 
گیره، با احترام می‌پذیره  داره، اما وقتی راهنمای خودش تصمیم دیگه‌ای می‌
که برامون سخت بود،  کلاس اولمون  گه: »چشم«. مثل اون مشقای  و می‌
گه ما  خسته می‌شدیم، غر می‌زدیم، که باعث شدن ما حروف رو یاد بگیرم و ا
گوش به حرف معلممون نمی‌دادیم و مشقامون رو نمی‌نوشتیم، الان حروف 

بلد نبودیم و نمی‌تونستیم بنویسیم و بخونیم.

امام‌حسین؟ع؟ پیروی  از  با تمام وجود  که حضرت عباس؟ع؟  همون‌طور 
کردن، آدمای مؤمن هم تلاش می‌کنن در مسیر حق، به راهنمایی‌های  می‌

رهبرای دینی خودشون توجه کنن و با نظم و مسئولیت‌پذیری عمل کنن.

1. علی مولوی‌نیا، امیر حماسه‌ها 
 https://irna.ir/x3fvfr
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فرجام خوش
کنیم  کارامون سعی  خب عزیزانم! همه ما باید توی زندگی، درس‌خوندن و 

کاری انجام بدیم که امام‌زمان؟عج؟ و جانشین ایشون از ما می‌خوان.

حالا یه تکلیف قشنگ برای فردا داریم:

هر‌کدوم از شما فکر کنین و ۵ تا کاری رو که امام‌زمان؟عج؟ از ما می‌خوان 
امام‌زمان؟عج؟  و اطاعت و انجامش می‌تونه باعث خوشحالی و رضایت 
بیارین.  با خودتون  فــردا  و  بنویسین  برگه  یه  ایشون بشه، روی  و جانشین 
البته فقط نوشتن کافی نیست! سعی کنیم خودمون هم به اون چیزایی که 

می‌نویسیم عمل کنیم تا یارای خوب امام‌زمان؟عج؟ باشیم.

فراق یار
بچه‌های عزیز! همۀ ما توی زندگی‌مون آدمایی داریم که خیلی دوستشون 
داریم؛ آدمایی که بودنشون بهمون آرامش می‌ده و از دست دادنشون برای 
ما خیلی سخته. حالا فکر کنین اون شخص، برادر انسان هم باشه؛ معلومه 

که دل‌تنگی و ناراحتی خیلی بیشتر می‌شه.

روز عاشورا وقتی آب توی خیمه‌ها تموم شده بود و بچه‌ها از تشنگی بی‌تابی 
که  فرمودن  عباس؟ع؟  حضرت  بــرادرشــون  به  امام‌حسین؟ع؟  کــردن،  مــی‌
برن و برای خیمه‌ها آب بیارن. حضرت عباس؟ع؟ هم مثل همیشه بدون 
هیچ معطلی گفتن: »چشم« و برای انجام فرمان امامشون سوار اسب شدن 
کردن. ایشون با شجاعت با دشمنا جنگیدن و  و به‌سمت رود فرات حرکت 

خودشون رو به آب رسوندن.

حضرت عباس؟ع؟ خیلی تشنه بودن. وقتی به آب رسیدن، خواستن مقداری 
آب بنوشن؛ اما همون لحظه یاد تشنگی امام‌حسین؟ع؟ و بچه‌های خیمه 
افتادن. برای همین از نوشیدن آب صرف‌نظر کردن و اول مشک رو پر از آب 

کردن تا برای خیمه‌ها ببرن.
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اما در راه برگشت، دشمنا راه رو بستن و اجازه ندادن حضرت عباس؟ع؟ به 
خیمه‌ها برسن. اونا به حضرت حمله کردن و ایشون به شهادت رسیدن.1

امــام‌حــسیــن؟ع؟ خودشون  افــتــادن،  زمیــن  وقتی حضرت عباس؟ع؟ روی 
کاری برای  بــرادر وفــادار و فدا از‌دســـت‌دادن چنین  رو به ایشون رسوندن. 
امام‌حسین؟ع؟  وقتی  شاید  بود.  جان‌سوز  و  سخت  خیلی  امام‌حسین؟ع؟ 

بالای سر حضرت عباس؟ع؟ اومدن، این‌طور بهشون گفتن:

بــــود آرام  ــا  ــ ــ ــه‌ه ــ ــ ــم ــ ــ خی بــــــــــودی  تــــــو  تــــــا 
بـــــود کــــــــام  نــــــــا کـــــــــــــربلا  در  دشـــــمـــــنـــــم 
تــــــا تــــــو بــــــــــودی مــــــن پــــنــــاهــــی داشــــتــــم
ــم ــ ــ ــت ــ ــ ـــی داش ــ ـــاهـ ــ ـــپـ ــ بــــــــا وجــــــــــــــود تــــــــو سـ

برای شادی روح حضرت عباس؟ع؟ همه با هم یه صلوات بلند بفرستیم.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

آرزوی شیرین
الهی آمین! 		 ج امام‌زمانمون؟عج؟رو نزدیک بگردان. خدایا! فر

الهی آمین! خدایا! رهبرمون رو حفظ بفرما و طول عمر عنایت فرما.	

الهی آمین! 		 خدایا! ما رو جزو سربازان امام‌زمان؟عج؟ قرار بده. 

الهی آمین! خدایا! ما رو مطیع امر امام‌زمان؟عج؟ و رهبرمون قرار بده.	

، ج4، ص8. ‌الانوار 1. بحار
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رهبر حسینی

کربلا؛ الگوی امام‌شهید ایران امام‌شهید 





سودتانه

کلام     ــروع  ــ ــ ش در  واژه  ــن  ــری ــت ــه ب
نـــام حـــق بـــا شـــدت بـــه ذکـــر سلام

سلام بچه‌ها! حالتون خوبه؟ ان‌شاءالله که همیشه خوبِِ خوبِِ خوب باشین. 
کنم؛  می‌ عرض  تسلیت  عزیزا  شما  خدمت  رو  حسینی  عاشورای  فرارسیدن 

ان‌شاءالله که عزاداریاتون قبول باشه.

لای حسینی! اول جلسه می‌خوایم همه با هم سه مرتبه  بگیم: لبیک یا 
ُ

گُ
حسین. موافقین؟

همه دست راست بالا، یه ، دو ، سه:

لبیک یا حسین!  لبیک یا حسین!  لبیک یا حسین!

بلند  با هم یه صلوات  که رسیــدم همه  تا سه مــی‌شــمــارم. به سه  حــالا من 
بفرستیم:

3 ،2 ،1

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

آفرین بچه‌های گلم! ان‌شاءالله همۀ ما جزو یاران امام‌زمان؟عج؟ باشیم.
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تسرد بچین
بچه‌های گلم! می‌خوایم با هم یه بازی انجام بدیم؛ آماده‌این؟

من هشت کارت دارم که روی هر‌کدوم یه حرف از حروف الفبا نوشته شده. از 
شما هشت سؤال می‌پرسم؛ هر کسی جواب رو می‌دونه، فقط دستش رو بالا 
گه جوابش صحیح باشه، جلو میاد و یکی از این کارتا رو  بیاره و پاسخ بده. ا

گیره. تو دستش می‌

حالا آماده‌این تا سؤالات رو بپرسم؟

سؤالات:

عاشورا ۱. امام‌حسین؟)ع(؟ در چه روزی به شهادت رسیدن؟	
		 حضرت‌علی‌اصغر؟ع؟ ۲. کوچک‌ترین شهید کربلا کیه؟

۳. نام دختر سه‌سالۀ امام‌حسین؟)ع(؟ چیه؟	 حضرت‌رقیه؟سها؟
حضرت‌ام‌البنین؟سها؟ 		 ۴. نام مادر حضرت‌ابوالفضل؟)ع(؟ چیه؟

که امام‌حسین؟)ع(؟ درباره‌‌ش فرمودن: »کسی چون  کم ظالمی  ۵. نام حا
کنه« چیه؟  	 یزید من با کسی چون او بیعت نمی‌

۶. نام قاتل حضرت‌علی‌اصغر؟)ع(؟ چیه؟    	 حرمله
۷. نام سرزمینی که امام‌حسین؟)ع(؟ در اون به شهادت رسیدن چیه؟

کربلا
سوریه 		 ۸. حرم مطهر حضرت‌زینب؟سها؟ تو کدوم کشوره؟  

آفرین به شما عزیزا! خیلی خوب و عالی به سؤالات پاسخ دادین.

الف د ش م

م الف ی ه
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گه این کارتایی که تو دست دوستامونه، مرتب بشه، دو کلمه به‌دست  حالا ا
میاد. همه با هم، با صدا‌زدن اسم رفیقتون، به اونا بگین کجا قرار بگیرن تا 

این دو کلمه ساخته بشه.

احسنت به شما خوبا! این دو کلمه »امام‌شهید« است.

حالا به من بگین منظور از امام‌شهید کیه؟

بعضیا هم  و  امام‌حسین؟ع؟ان  امام‌شهید،  از  گفتن منظور  از عزیزا  بعضی 
دوتاش  هر  شما!  بر  درود  امام‌خامنه‌ایه.  ایــران  شهید  رهبر  منظور،  گفتن 

صحیحه.

که الگوی امام‌شهید ایران، امام‌حسین؟ع؟  گلم! شما می‌دونین  بچه‌های 
بـــودن؛ بــه‌خــاطــر هــمیــن امــام‌خــامــنــه‌ای شــهیــد شــبــاهــت‌هــایی زیـــادی به 
امام‌حسین؟ع؟ داشتن. کسی می‌تونه مثال بزنه که امام‌خامنه‌ای شهید با 

امام‌حسین؟ع؟ چه شباهتی داشتن؟

آفرین عزیزای من! خیلی خوب شباهتا رو بیان کردین.

حالا حاضرین یه داستان زیبا براتون بگم؟

مهربانی
بچه‌های گلم! یادتونه روز اول محرم برای کدوم یار امام‌حسین؟ع؟عزاداری 

کردیم؟ 

نمایندۀ  حضرت‌مسلم،  بــرای  محرم  اول  روز  گلم!  عزیزای  شما  به  آفرین 
امام‌حسین؟ع؟، عزاداری کردیم.

کربلا  تو  که هر دوتاشون  گلم! حضرت‌مسلم؟ع؟ دوتا دختر داشتن  رفقای 
امــام‌حــسیــن؟ع؟ رسیــد،  بــه  بـــودن. وقتی خبر شــهــادت حضرت‌مسلم؟ع؟ 
کرد به دخترای حضرت‌مسلم؟ع؟ بسیار  که گریه می‌ امام‌حسین؟ع؟ در‌حالی‌
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شدن.  شهید  باباشون  فهمیدن  حضرت‌مسلم؟ع؟   دخترای  کــرد.  محبت 
ببینن  رو  خودشون  بابای  نمی‌تونستن  دیگه  اینکه  از  و  کــردن  گریه  خیلی 
خیلی ناراحت بودن. اما امام‌حسین؟ع؟ به اونا گفتن: از حالا من بابای شمام 
و خواهرم حضرت‌زینب؟سها؟ مادر شماست و دختران من، خواهر و پسرانم، 
آروم  امام‌حسین؟ع؟  نــوازش  با  حضرت‌مسلم  دختران  هستن.1  شما  بــرادر 
شدن. با اینکه از‌دست‌دادن پدر براشون سخت بود، ولی به‌خاطر اینکه به 
کمی از درد دوری  امام‌حسین؟ع؟ می‌تونستن بگن بابا، خوشحال بودن و 

کرد. بابا مسلمشون کم می‌

لای مــن! ایــن داســتــان یه نمونه از مهربونیای امــام‌حــسیــن؟ع؟ بــود، اما 
ُ

گُ
الگو  امام‌حسین؟ع؟  رفتار   از همین  امام‌خامنه‌ای  یعنی  ایــران،  امام‌شهید 
گرفتن و نسبت به فرزندان شهدا خیلی مهربون بودن2. مثلاً دختر شهید پوریا 
گه: »در یه دیداری که با امام‌شهید  احمدی، از شهدای امنیت سال 1401 می‌
داشتن، به ایشون گفتم: »که آقا شما سر مزار برخی شهدا رفتین، اما سر مزار 
گه زیارت قبر پدرت نصیبم بشه،  پدر من نرفتین«. امام‌شهیدمون فرمودن: ا
اونجا هم می‌رم. و بعداز چند وقت امام‌شهیدمون به زیارت قبر پوریا احمدی 
می‌رن و عکس این زیارت رو برای دختر شهید می‌فرستن تا ازش دل‌جویی 

کنن.«3

شهیدمون،  رهبر  و  امــام‌حــسیــن؟ع؟  مثل  می‌تونیم  هم  ما  بهشتی!  لای 
ُ

گُ
نسبت به فرزندای شهدا مهربون و دل‌سوز باشیم. خیلی از بچه‌ها تو جنگ 
‌۱۲روزه یا جنگ رمضان، پدر یا مادرشون رو از دست دادن. ما می‌تونیم برای 
گل بهشون  کارای قشنگی انجام بدیم؛ مثلاً یه شاخه  کردنشون  خوشحال‌

1. ناسخ التواریخ، ج2، ص321؛ فضایل و مناقب اهل‌بیت؟عهم؟، ج1، ص397.
2. مربی گرامی! در صورت امکان این کلیپ را برای متربیان پخش کنید. 

3. باشگاه خبرنگاران جوان
https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-623104
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و  باهاشون دوســت بشیم  یا  ببریم  براشون  کوچیک  یه هدیۀ  هدیه بدیم، 
چند  یا  مهربانونه  احوال‌پرسی  یه  لبخند،  یه  حتی  گاهی  باشیم.  کنارشون 

دقیقه هم‌بازی‌شدن با اونا، می‌تونه دلشون رو شاد کنه.

لای نازنین! آقای مهربونمون نه تنها نسبت به بچه شهدا خیلی 
ُ

البته نــوگُ
مهربون بودن، بلکه نسبت به همۀ بچه‌ها مهربون بودن. 

رو  شهیدمون  رهبر  پیــش  فرشته‌ها  جشن  کلیپ  حــالا  تا  بپرسم!  ســؤال  یه 
گه:  دیدین؟1 دیدین که وقتی یکی از اون دختر بچه‌ها که وسط جمعیته می‌
»خیلی دوستتون دارم«، امام‌شهیدمون جوابش رو می‌دن و می‌گن: »منم 
شما رو خیلی دوست دارم«. یا وقتی نمازشون تموم می‌شه همۀ بچه‌ها میان 
کنه و  دور آقای شهیدمون و ایشون خیلی با محبت و پدرونه نگاهشون می‌
کنه؟ آقای شهیدمون خیلی با بچه‌ها مهربون بودن و  باهاشون صحبت می‌

حتی تو دیدارای روز دانش‌آموز هم این مهربونی رو زیاد دیدیم.

پس تا الان متوجه شدیم که یکی از شباهتا، مهربون بودن امام‌حسین؟ع؟ 
و امام‌شهیدمون نسبت به دیگرانه، مخصوصاً به بچه‌ها و فرزندان شهدا.

لا
ُ
راز گُ

لای حسینی! یکی دیگه از شباهتای امام‌شهید ایران با امام‌حسین؟ع؟ رو 
ُ

گُ
می‌خوام با یه بازی به دست بیاریم. آماده‌این؟

لا«ست. من روی تخته دو تا گل می‌کشم که 
ُ

عزیزای من! اسم این بازی »راز گُ
یه گل پنج گلبرگ و دومی، نُُه گلبرگ داره.

کنیم،  گــذاری  شــمــاره‌ رو  گلبرگا  بیــاییــن  هم  با  همه  خوبم!  بچه‌های  حــالا 
آماده‌‌این؟

1.مربی گرامی! از متربیان نظرخواهی کنید و در صورت امکان، کلیپ یا عکس جشن فرشته‌ها در محضر 
رهبر شهید را به متربیان نشان دهید.
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پس با هم بشماریم: 1، 2، 3... .

حالا می‌خوام شما رو به دو گروه تقسیم کنم1. هر گروه یه اسم انتخاب کنه 
و یه نماینده داشته باشه که پای تخته بیاد. بعد به هر نماینده یه ماژیک با 
گروه یه سؤال می‌پرسم. نماینده‌ها با کمک  رنگ مخصوص می‌دم و از هر 

اعضای گروهشون جواب رو روی گلبرگ مخصوص می‌نویسن.

گه  گه سؤال اول باشه، جواب باید روی گلبرگ شمارۀ یک نوشته بشه. ا مثلاً ا
گروهی جوابشون اشتباه باشه، من جوابشون رو خط می‌زنم و جواب درست 
گه گروهی هم جوابی نده، خودم جواب درست رو روی گلبرگ  رو می‌نویسم. ا

می‌نویسم.

1. مربی گرامی! برای این کار می‌توانید لیست اسامی متربیان را تقسیم کنید؛ مثلاً بگویید چند نفر 
‌اساس چینش نیمکت‌ها تقسیم کنید؛ مثلاً  اول یک گروه و چند نفر دوم گروه دوم. یا اینکه بر
اگر کلاس دو ستون نیمک دارد، می‌توانید بگویید ستون سمت راست یک گروه و ستون سمت 

چپ هم یک گروه.

1

1

1

2
2

2

3
3

4
4

5

5
6

7
8 9
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خب بچه‌های گلم! آماده‌این سؤالا رو شروع کنیم؟

آفرین به شما خوبان! 

ولی اول از کدوم گروه شروع کنیم؟

برای اینکه مشخص بشه، بین نماینده‌ها یه مسابقۀ »سنگ، قیچی، کاغذ« 
انجام می‌دیم. هرکی برنده بشه، اول از گروه اون سؤال می‌پرسم. آماده‌این؟

کنیم به پرسیدن سؤالا.1 خب بچه‌های خوبم، حالا شروع می‌

سؤالات گل اول:

شوش 1. حرم حضرت ‌دانیالِِ پیامبر؟ع؟ تو کدام شهر ایرانه؟	
معراج 			  2. سفر پیامبر به آسمونا چی نام داره؟

لیلا 			  کبر؟ع؟؟    3. نام مادر حضرت ‌علی‌ا
4. یکی از ارکان نماز به نشانۀ خضوع، قبل از رفتن به سجده؟	 رکوع          

ساعت 				   5. نام وسیلۀ سنجش زمان

سؤالات گل دوم:

				 شب   1. معنای سورۀ لیل؟ 
		 هادی کننده؟ 2. لقب امام‌دهم به معنای هدایت‌

			 انبیا  3. سوره‌ای که به معنای پیامبرانه؟
					 دعا    4. سلاح مؤمنه؟

		 توبه 5. سوره‌ای که »بسم الله الرحمن الرحیم« نداره؟
کــه مــأمــور خــدا بـــودن، شکست  کــدام شهر توسط شــنــایی  6. آمریکاییا تــو 

					 طبس    خوردن؟         

1.مربی گرامی! وقتی سؤال را از متربیان می‌پرسید، برای ایجاد هیجان بیشتر می‌توانید از گروه مقابل 
بخواهید از عدد ۱۰ به‌صورت برعکس بشمارند.
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				 لاله   7. گلی که نماد شهداست؟ 
				 بقره   8. سوره‌ای که به معنای گاوه؟
یس 			  9. سوره‌ای که معروف به عروس قرآنه؟ 

تشکر از هر دو گروه! 

حروف آخر گل اول و بعد حروف اول گل دوم را به هم بچسبانید؛ چه کلماتی 
به دست اومد؟ 

آفرین! 

»شجاعت، شهادت‌طلبی.« 

اینا یکی دیگه از شباهتای امام‌شهیدمون با امام‌حسین؟ع؟ هست. 

شباهت‌های  از  دیگه  یکی  هم  شهادت‌طلبی  و  شجاعت  شما!  به  آفرین 
امام‌حسین؟ع؟ و رهبر شهیدمونه.

امام‌حسین؟ع؟ از دشمنا نمی‌ترسیدن و برای دفاع از دین خدا با شجاعت 
ایستادگی کردن. با اینکه تعداد یاراشون کم بود و دشمناشون زیاد بودن، اما 
از راه حق دست نکشیدن و با شجاعت از حق دفاع کردن. رهبر شهیدمون با 
اینکه می‌دونست دشمنای اسلام باهاش دشمنی دارن، هیچ‌وقت از راه حق 

عقب‌نشینی نکرد و با شجاعت از اسلام و مردم دفاع کرد.

گاهی شجاعت یعنی  رفقای خوبم! شجاعت فقط تو میدان جنگ نیست. 
از حق دفاع کنیم، راستش رو بگیم، اشتباهمون رو بپذیریم و جلوی کارای 
گه تو خونه حواسمون نبود و یه ظرف رو شکستیم  نادرست »نه« بگیم. مثلاً ا
کنیم. باید با شجاعت حقیقت رو به  کردیم، نباید پنهونش  یا یه اشتباهی 
گه یکی از دوستامون  پدر و مادرمون بگیم و ازشون عذرخواهی کنیم. یا مثلاً ا
کار اشتباه انجام بدیم و بگه: »بیا زنگ خونۀ همسایه رو  ازمون بخواد یه 
بدیم.  گــوش  رو  حرفش  دوستمونه،  چــون  فقط  نباید  کنیم!«  فــرار  و  بزنیم 



137    رهبر حسینی         جلسۀ  دهم    

اینجا باید با شجاعت بگیم: »نه! این کار درستی نیست و باعث اذیت‌شدن 
دیگران میشه. من این کار رو انجام نمی‌دم«..

بی‌تفاوت باشیم، نباشیم
کوتاه رو به دو صورت تعریف  لای قشنگم! من می‌خوام یه داستان خیلی 

ُ
گُ

کنم. آماده‌این؟1

یه روز علی با دوچرخه داشت از کوچه رد می‌شد که یه‌دفعه میلاد و رضا جلوی 
کردن به  گرفتن و شروع  گرفتن. اونا دوچرخۀ علی رو به زور ازش  راهش رو 
کردنش. محمد که از اونجا رد می‌شد، همۀ این ماجرا رو دید، اما بدون  اذیت‌
اینکه کاری بکنه یا حرفی بزنه، فقط از کنار اونا گذشت و رفت خب عزیزای 

من! حالا می‌خوام همین داستان رو به یه صورت دیگه تعریف کنم. بگم؟

که یه‌دفعه میلاد و رضا  کوچه رد می‌شد  از  با دوچرخه داشــت  روز علی  یه 
جلوی راهش رو گرفتن. اونا دوچرخۀ علی رو به زور ازش گرفتن و شروع کردن 
رو دید،  این صحنه  رد می‌شد، وقتی  اونجا  از  که  کردنش. محمد  اذیت‌ به 
سریع ایستاد. اون بی‌تفاوت از کنار ماجرا رد نشد. جلو رفت و با صدای محکم 

گفت: »این کار درست نیست! دوچرخه رو بهش برگردونین«.

بعد هم وقتی دید اونا گوش نمی‌دن، سریع رفت و از یه بزرگ‌تر کمک گرفت. 
کردن و دوچرخه علی رو  چند لحظه بعد، بزرگ‌ترا اومــدن و ماجرا رو تموم 

بهش برگردوندن.

1.مربی گرامی! این کار برای این است که شما زمان داشته باشید تا چهار نفر از بچه‌ها را انتخاب کنید و 
نمایش را برای آن‌ها توضیح دهید.

نمایش ما دو پرده دارد. 
در پــردۀ اول: علی در نقش کسی است که با دوچرخه از کوچه عــبور می‌کند، ولی رضا و میلاد با زور 
دوچــرخــه‌اش را از او می‌گیرند و مورد ظلم واقــع می‌شود و شخص چهارم یعنی محمد بی‌توجه از 

کنارشان رد می‌شود.
در پردۀ دوم: زمانی که علی از طرف میلاد و رضا مورد ظلم قرار می‌گیرد، محمد که دارد رد می‌شود دیگر 

بی‌توجه نیست و در مقابل ظلم آن دو ایستادگی می‌کند و به داد علی می‌رسد. 
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عزیزای شجاع من! به نظر شما کدوم برخورد محمد مناسب‌تر و بهتر بود؟  

که مقابل ظلم سکوت نکرد و ایستادگی  آفرین بچه‌ها! برخورد دوم محمد 
کرد، مناسب‌تر و  بهتر بود. 

با  اما هیچ‌وقت  اینکه شهید شد،  با  امام‌حسین؟ع؟ هم  نازنین!  بچه‌های 
 يُُبََايِِعُُ  مِِثْْلََ یََزید«1 یعنی کسی 

ا
دشمنای ظالم  هم‌پیمون نشد و فرمود: » مِِثْْلِِی  لَا

کسی مثل یزید هم‌پیمون نمی‌شه. امام‌شهید ما هم در مقابل  مثل من با 
کردن. مثل ظلم داعش  ظلم ظالمان که به دیگران وارد می‌شد، ایستادگی می‌
نسبت به مردم سوریه و عراق، و  ظلم اسرائیل به مردم غزه. امام‌شهیدمون 
هیچ‌وقت در مقابل دشمنان سکوت نکردن و مثل امام‌حسین؟ع؟ در مقابل 

ظلم ایستادن؛ تا اینکه ایشون رو به شهادت رسوندن.

سه الگو 
بچه‌های عزیز! دیدیم که امام‌شهید ایران در:

1. مهربونی

2. شجاعت و شهادت‌طلبی

3: ظلم‌ستیزی و آزاد‌گی 

مثل امام‌شهید کربلا بودن. 

ــارا بــایــد الــگــو بــگیــریــم تــا بــتــونیــم ســربــازاب خـــوبی بــرای  مــا هــم از ایــن رفــت
امام‌زمان؟عج؟ و نایب ایشون امام‌سید‌مجتبی خامنه‌ای باشیم.

حالا بچه‌های عزیز، همه دست راستتون رو بیارین بالا، می خوایم لبیک 
که بگیم ما هم مثل  امــام‌زمــان؟عج؟. این لبیک به این دلیله   بگیم به 

امام‌شهیدمون و امام‌سیدمجتبی خامنه‌ای؟حفظ؟ در رکاب شماییم.

1. خوارزم،ى مقتل الحسین، ۱۴۲۳ق ، ج۱، ص۲۶۷.
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 حالا همه بلند بشین و سه بار بلند بگین:

 لبیک یا مهدی! لبیک یا مهدی! لبیک یا مهدی!

سلامتی امام‌زمانمون و رهبر عزیزمون صلوات بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

تمرین زندگی
رفقای گلم! شباهتایی که دو امام‌شهید داشتن رو برای پدر و مادرای خودتان 
توضیح بدین و از اونا بخواین در مورد یکی از شباهتا یه خاطره یا داستان 

برای شما بگن.

چند قطره اشک
با  یــارای  و  امام‌حسین؟ع؟  که  امــروز روز عاشوراست؛ روزی  لای حسینی! 

ُ
گُ

وفاشون به شهادت رسیدن. من چند بیت نوحه می‌خونم شما هم به احترام 
امام‌حسین؟ع؟ از جا بلند شین و سینه بزنین.

ــا رســــــــول‌الله ــ قــــــرآن شـــــده نـــقـــش زمیــــــن ی
ــا رســـــــول‌الله ــ جـــســـم حـــسیـــنـــت را بـــبیـــن ی
واویلا آه  ــاه  ــــ ــگـ ــلـ ــتـ قـ در  آمـــــــــــده  ــر  ــــ ــمـ شـ
واویلا آه  نـــگـــــــــــاه  را  او  ــد  ــــ ــنـ کـ زهـــــــــــرا 

ــر بـــــه پـــــا شــد ــشـ ــحـ کـــــــبـــــــر مـ الله‌ا
از تن جــدا شد سر حسین مظلوم 

ــد ــ آم نیـــــزه‌هـــــــــــا  ــر  ــ ـــ ــ س از  قـــــــــــرآن  آوای 
ــد ــ کـــــربــــــلا آم ــم خـــبـــــــر از  ــ ــالـ ــ بـــــر اهـــــــل عـ

ســـــرت سلامــــــت فـــاطـــمـــه دخـــــت پیــغــمــبــر     
ــر ــ ــن بی‌س ــا تـ ــون یــوســفــت بـ ــ ــاده در خ ــ ــت ــ اف

ــر بـــــه پـــــا شــد ــشـ ــحـ کـــــــبـــــــر مـ الله‌ا
از تن جــدا شد سر حسین مظلوم 



140    وردوستشآقای ک         اایر شهید امام  ویگال ،ابلرد کیامام شه    

کــــــــن عـــــــزاداری ــه  زیـــنـــب بیـــــــا در قــتــلــگـــ
گشته خــون جاری از حنجر خشک حسین 
ــون کن      ــگ ــل ــه ازخــــــون پــــدر چـــهـــره گ ــن ــکی س
ــه بـــر شــمــر مــلــعــون کن ــن نــفــریــن ز ســـوز سی

ــر بـــــه پـــــا شــد ــشـ ــحـ کـــــــبـــــــر مـ الله‌ا
ــد1 ــن جــــــدا شـ ــ ــوم از تـ ــلـ ــظـ ــن مـ ــ ــسی ــ ــر ح ــ سـ

رآامش لحظۀ 
کنم، شما با صدای بلند بگین: الهی  خب بچه‌های خوبم من چند تا دعا می‌

آمین!

الهی آمین! خدای مهربونم! ظهور امام‌زمانمون رو نزدیک بگردان.	

الهی آمین! 		 خدای خوبم! ما رو از یاران واقعی امام‌زمان قرار بده.

الهی آمین! 		 خدای مهربونم! پدر و مادرمون رو حفظ بفرما.

1. مربی گرامی! برای دریافت سبک، می‌توانید از رمزینۀ زیر اقدام کنید.



جلسۀ یازدهم

سربازان صبور

باید همچون رهبر شهید صبور و همچون حضرت 

زینب؟س؟ نماد شد





سودتانه

او هــســتــم ــــدۀ  ــن ــ ب کــــه  خـــــدا  نـــــام  بــــه  اول 
ــول و آلـــش صــلــوات مــی‌فــرســتــم1 مــن بــه رسـ
ــه کلامـ بــهــتــریــن  ــه  کـ هـــدیـــه  ــه  یـ دارم  دوم 
ــه ــ ــه اون سلام ــ ــت ــ هـــدیـــه بــــــرای شـــمـــا درس

مهدی‌یاوران گلم! سلام. 

پــرانــرژی باشین.  و  که همیشه خــوب و سرحال  حالتون خوبه؟ ان‌شـــاءالله 
امیدوارم حالتون خوب و عزاداری‌هاتون قبول باشه.

به رسم ادب امــروز هم جلسه‌مون رو با یاد و سلام به امام‌حسین؟ع؟ شروع 
می‌کنیم.

مثل همیشه دستامون رو به نشانۀ احترام روی سینه می‌ذاریم و سلام می‌دیم:

ِ وََ عََلى  ــسََیْنِ� ُ وْْلادِِ الْحُ�
َ
ِ وََ عََلى اَ ــسََیْنِ� ُ ْـنِِ�الْحُ� ب� ِ وََ عََلى عََلىِّ�ِ ــسََیْنِ� ُ  الْحُ�

ى
لامُُ عََلَى لسَّ�َ

َ
اَ

ِ سََیْنِ� ُ صْْحابِِ الْحُ�
َ
اَ

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

1. مربی گرامی! در اینجا از متربیان بخواهید که صلواتی بلند بفرستند.
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ایستگاه سوال
ازتون یه سوال بپرسم. همه داخل یه  گلم! اول جلسه می‌خوام  بچه‌های 

برگه بنویسید و بدید به من.

که تابه‌حال براتون اتفاق افتاده  ک‌ترین حادثه‌هایی  سوال: سه تا از دردنا
چی بوده؟1

ممنون از شما عزیزان! حالا من تعدادی از این برگه‌هارو می‌خونم ببینیم چه 
ک ترین حادثه بوده.2 اتفاقاتی برای دوستاتون دردنا

بچه‌های عزیز! می‌بینید؟ همه تو زندگیشون اتفاقایی براشون افتاده. همۀ 
کوچیک. ولی  آدما مشکلات خودشون رو دارن. بعضی دردها بزرگ، بعضی 

کنیم. مهم اینه که ما چطور باهاش برخورد می‌
حالا نظر شما چیه؟ باید با مشکلات چطور برخورد کنیم؟3

بریم ببینیم جواب قرآن چی  از مشارکت شما عزیزان. حالا  آفرین! ممنون 
هستش.

برای به‌دست‌آوردن جواب بیایید با هم یه مسابقه برگزار کنیم.

که داخــل ایــن جــدول یه رمزی  اســم مسابقه ما هستش »جــدول ساعتی« 
پنهان شده.

 من روی تخته می‌کشم.

1. مربی با توضیحات خود و بیان چند مصداق متناسب با کودک، ذهن مخاطب را آماده کند.
2. مربی گرامی بدون نامبردن اس،م تعدادی از برگه‌ها را بخوانید و با همدلی و ابراز احساسات نقل کنید.

3. ایجاد مشارکت از بچه‌ها.
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ــر بــدون سروصدا رمــز رو داخــل برگه  کــدوم یکی از بچه‌ها زودت حــالا ببینم 
می‌نویسه و میاره.

نحوۀ به‌دست‌آوردن رمز به این شکل هستش که ابتدا باید خط‌هایی که یکی 
هستند رو به جهت عقربه‌های ساعت یعنی از حرف )آ( شروع و کنار هم بذارید. 

بعد حروفی که کنارش دو خطی کشیده شده و بعد حروفی که سه خط کنارش 
گر این حروف رو کنار هم بذارید رمز جدول ساعتی ما به دست  کشیده شده، ا

میاد.

آفرین به شما! رمز جدول ساعتی ما هستش )آیه�‌ شریفه�‌ ۲۰۰ سورۀ آل‌عمران(

حالا اون آیه�‌ شریفه چی هستش؟
1 » لِِحُُونَ�َ فْ�ْ كُُمْْ تُ�ُ

َ�
عََلَّ

َلَ
َهََ 

وا اللَّ� قَُ�ُ
طُُوا وََاتَّ�� رُُوا وََرََا�بِِ رُُوا وََصََا�بِِ وا اصْْ�بِِ مََ�نُُ

آ
نَ�َ � �ي ِ ذِ�

َ�
هََا الَّ ُ� �يَُّ

�
ا أَ »�يََ

1. آل عمران، 200.
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را به صبر و مقاومت  کار دین( صبور باشید و یکدیگر  ایمان! )در  ای اهل 
که  کار دشمن بوده و خداترس باشید، باشد  کنید و مهیّّا و مراقب  سفارش 

پیروز و رستگار گردید.

حالا یکی از بچه‌ها با صوت برامون بخونه.

آفرین! ممنون از تلاوت زیبای شما.

مقابل  در  باید  »اول  می‌فرماید:  خدا  خداست.  کلام  قــرآن  عزیز!  بچه‌های 
مشکلات صبور باشید. حالا صبر یعنی چه؟«1

که باید بلند بشید بیاید مدرسه... این خودش  یعنی مثل همون صبح زود 
گــرم و نرمه، یا تو هــوای بهاری  بــرای خیلی‌هاتون سخته. هــوا ســرده، پتو 
این  بر  کنین  ولــی شما صبر می‌ داریــن بخوابین؛  و دوســت  میــاد  خوابتون 
می‌شه  باعث  صبر  این  مدرسه.  می‌رین  و  می‌شین  بلند  مشکل،  و  سختی 
بعدها امتحان بدین، به کلاس بالاتر برین، بزرگ بشین، و روزی به جامعۀ 

اسلامی و دین خدا خدمت کنین.

ــاد تو  گاهی شیــطــون می کــه  گناه هستش  بــر معصیت و  اوقـــات صبر  گاهی 
گه: »فلان کار اشتباه رو بکن، کسی نمی‌بینه...؛ مثلاً مامان گفته  گوشتون می‌

گه: »یه کم نگاه کن«. تلویزیون نبین، ولی رفته بیرون. شیطون می‌

گناه یعنی شما همون لحظه بگید »نه«، و انجام ندید. همین صبر  صبر بر 
کردن در برابر کار اشتباه، پاداش خیلی زیادی داره.

بچه‌های عزیز! گاهی صبر در مقابل حرف‌ها و رفتارهای دوستامون هستش؛ 
کنه،  گه، وقتی دوستت قهر می‌ کننده می‌ مثلا وقتی کسی بهت حرف ناراحت‌
وقتی تو بازی می‌بازی، یا بهت گفتن تو رو تو بازی راه نمی‌دیم، صبر یعنی 

داد نزنی، اول فکر کنی، بعد آروم حرفت رو بزنی.

1. مربی گرامی! درصورت داشتن وقت میتوانید مشارکت بگیرید تا بچه ها هم مثال بزنند.
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بچه‌ها! حالا که از صبر حرف زدیم، بیایید یه کم دربارۀ کسی حرف بزنیم که 
بهش می‌گن »نماد صبر«.

کنیم و ببینیم »نماد  رو پیدا  تا جواب  انجام بدیم  با هم یه بازی  بیایید 
صبر« کیه؟

نامرئی تختۀ 
اسم بازی هستش »تخته نامرئی«.

خوب دقت کنین! من رو هوا یه تخته می‌کشم و اسم شخصی که معروف به 
»نماد صبر« هستش رو می‌نویسم. شما باید حدس بزنین کیه؟1

آماده‌این؟

هرکس حدس زد دستش رو بیاره بالا.

آفرین به شما! درست حدس زدید: کلمۀ )زینب(.

بچه‌های عزیز! کسی هست توی تاریخ به اسم »حضرت زینب؟س؟«.

دختر امام‌علی؟ع؟، خواهر امام‌حسن؟ع؟ و امام‌حسین؟ع؟.

کشته  تــوی یه اتفاق خیلی سخت به اســم عــاشــورا، خیلی از آدمــای خــوب 
شدن. مثل برادر حضرت زینب؟س؟، امام‌حسین؟ع؟.

کوچیک  بچه‌های  بــود،  گرسنه  بــود،  تشنه  زینب؟س؟  حضرت  موقع  اون 
کردند. کردند، دشمن‌ها هم اذیتش می‌ دورش گریه می‌

حالا اون چی کار کرد؟

نه‌تنها گریه نکرد که بگه »دیگه نمی‌تونم«، بلکه صبر کرد، به بچه‌ها روحیه 

1. مربی گرامی! با دست روی هوا یک تخته می‌کشید و کلمۀ »زینب« را داخــل تخته خیلی آهسته و 
شمرده‌شمرده می‌نویسید تا بچه‌ها بتوانند حدس بزنند.
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داد، و به خدا گفت:»خدایا! هر چی تو بخوای، برام خوبه«.

حالا بچه های عزیز!

ما گاهی برای یه باخت تو بازی، گریه می‌کنیم.	•
ما گاهی برای یه نمرۀ بد، قهر می‌کنیم.	•
ما گاهی برای یه »نه« شنیدن از مامان، ناراحت می‌شیم.	•

ــارت، تشنگی،  ــ ــرای ازدســــــت‌دادن بــــرادرش، اس امــا حــضــرت زیــنــب؟س؟ بـ
تنهایی... صبر کرد.

حالا نمی‌گم مثل حضرت زینب)س( بشید؛ اما می‌تونیم یه قدم به حضرت 
زینب؟س؟ نزدیک بشیم.

همون قدر که می‌تونیم صبر کنیم، خدا خوشش میاد.

به سودتتم سفارش کن
اینم از بخش اول آیه. حالا بریم بخش بعدی آیه:

رُُوا«؛ )همدیگه رو به صبر سفارش کنید(. »صا�بِِ

همکلاسی‌هام،  دوســتــام،  کنم  کمک  بلکه  کنم،  صبر  خــودم  نه‌فقط  یعنی 
خانواده‌ام، حتی همسایه‌هام هم صبرشون بیاد بالا.

چطور می‌تونم این کار رو بکنم؟1

آفرین به شما!

داریــم،  سخت  امتحان  چون  هستن  ناراحت  همه  مدرسه  توی  وقتی  مثلاً 
بهشون بگم: »بیایید با هم بخونیم، ان‌شــاءالله موفق می‌شیم«. یا وقتی 
رو انجام بده، بهش بگم:  که نتونست تکلیفش  کنه  گریه می‌ دوستم داره 

1. مربی گرامی! از بچه ها مشارکت گرفته شود.
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»اشکال نداره، از الان شروع کن، صبر کن می‌رسی«.

دست  باشیم،  هم  کنار  قوی  تیم  یه  مثل  یعنی:  رُُوا«  »صا�بِِ گلم!  رفقای  پس 
همدیگه رو بگیریم، به هم انگیزه بدیم تا هیچ‌کس تنها نمونه و همه با هم 
صبر کنیم تا به هدفمون برسیم که همۀ این‌ها جزو وظیفه‌های شما سربازان 

امام‌زمان؟عج؟ هستش.

آفرین به شما که خوب گوش می‌دید! حالا قسمت سوم آیه چیه؟

مرزبان باش
طُُوا« یعنی چه؟ احسنت »را�بِِ

وطا«؛ یعنی مواظب بودن، مراقب بودن، نگهبانی دادن. »را�ب

کی کشور« »مرزبانی از مرزهای خا

این بر عهدۀ رفقای نظامی ماست. اون عزیزان توی سیستان و بلوچستان، 
از  کــوه و بیــابــون، دارن  گرما و سرما، تــوی  کردستان و جاهای دیگه، تــوی 
کنن تا دشمنا نتونن وارد بشن. ما بهشون افتخار  ک کشور ما نگهبانی می‌ خا

کنیم. کنیم و براشون دعا می‌ می‌

بچه های عزیز کیا دوست دارن مرزبان کشورشون باشن؟

ــن، همه بلند بشید و بلند بگید:   که همه دوســت داری آفرین به شما! حــالا 
»لبیک یا حسین«

عزیزان! ما هم می‌تونیم مرزبان باشیم، اما نه توی کوه و بیابون، بلکه توی 
کنیم و مراقب هستیم دشمن نتونه  همون خیابون که تو تجمعات شرکت می‌
کاری کنه و به ایران عزیزمون و دین اسلام آسیبی بزنه.  از داخل کشور خراب‌

کشور یا دین ما ضربه  که به  کنه  کار بدی می‌ کسی داره  گه دیدم  عزیزان! ا
گه می‌تونم جلوش رو بگیرم. کت بمونم. به بزرگترها بگم، یا ا بزنه، نباید سا
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یعنی  گره بخوره.  امــام‌زمــان؟عج؟  با  ما  یعنی دل  وطا«؛  »را�ب و معنای دیگۀ 
همیشه یادش باشیم، دوستش داشته باشیم، منتظرش باشیم.

باهم بگیم
چه کارهایی باعث یاری امام‌زمان؟عج؟ می‌شه؟1

روی  منم  بنویسیم.  هم  کمک  با  یکی‌یکی  و  کنین  باز  دفترهارو  همه  حالا 
تخته می‌نویسم.

آفرین به شما!

نماز اول‌وقت خوندن	•
راست‌گفتن و دروغ‌نگفتن	•
کمک به پدر و مادر	•
مهربونی با خواهر و برادر	•
کمک به فقرا	•
حتی لبخند زدن به صورت دوستمون	•

چرا این کارها به امام‌زمان؟عج؟ کمک می‌کنه؟

امــام‌زمــان؟عج؟  چون وقتی ما آدم خــوبی بشیم، جامعه خوب می‌شه، و 
خوشحال می‌شه و زودتر می‌آد.

صبرت  می‌شه:  معجزه  یه  باشی،  داشته  رابطه  امــام‌زمــان؟عج؟  با  وقتی 
کمتر بی‌صبری می‌کنی، چون  ناراحت می‌شی،  کمتر  ! دیگه  بالا هم می‌ره 

می‌دونی امام‌زمان؟عج؟ تو رو می‌بینه و دوست داره.

بچه های گلم! امام شهید ما امام‌خامنه‌ای هم در اوج مشکلات صبور بودن 

1. مربی گرامی! با کمک بچه‌ها جواب سوال را بدهید.
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از  و  امــام‌زمــان؟عج؟ متوسل می شدن  کردن مشکلات به  بــرای برطرف‌ و 
امام‌زمان؟عج؟ کمک می‌خواستن.

ــام‌زمـــان؟عج؟ بــایــد همچون رهــبــر شــهیــدمــون یاد  ــازان امـ ــرب ــالا مــا س و ح
امام‌زمان؟عج؟ رو همیشه زنده کنیم.

حالا سلامتی امام‌زمان؟عج؟ و شادی روح امام شهید صلوات بفرستید.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

لپ کلام
بچه‌های گلم، یادمون نره:

 هرکسی تو زندگی مشکل داره، مهم »صبر کردنه«.

دقیقا همون‌طور که  قرآن میگه: اول خودت صبر کن، بعد دیگران رو هم به 
صبر دعوت کن، و همیشه مراقب باش و دلت رو به امام‌زمان؟عج؟ گره بزن.

 حضرت زینب؟س؟ به ما یاد داد حتی توی سخت‌ترین شرایط هم می‌شه 
صبر کرد.

پس بیایید از امروز سرباز صبور امام‌زمان؟عج؟ باشیم.

برای او...
قشنگ  کار  تا  چند  خونه‌هامون  رفتیم  که  امــروز  از  بیایید  عزیز!  بچه‌های 

انجام بدیم:

هرروز برای سلامتی امام‌زمان)عج( دعا کنیم	•
به‌خاطر امام‌زمان؟عج؟ به پدر و مادرمون کمک کنیم	•
به‌خاطر امام‌زمان؟عج؟ به دوستمون تو درس‌هاش کمک کنیم و بهش 	•

بگیم این صبر تو باعث میشه به کلاس‌های بالاتر بری و موفق بشی. 
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خونه تکونی دل
بچه های عزیز! بلند شید مداحی میخونم با هم سینه بزنیم.

روزگـــــــــاری روزی  ــه  ــ ــدیـ ــ ــه رویی ــ ــت لال ــ ــه دش یـ
گلا رو بــوییــدبــانــوی خـــوب خــورشیــد تــک تــک 
انــگــار یــه کوهه غــم بودتـــــــوی دلـــــــه غـــریـــبـــش
ــم بــودبـــــــــرای دشـــــــت تــشــنــه ک ــاری  ــه رود جــ ی
ــه ــنـ کیـ و  غـــــــــرور  وزید و دشت رو خون کردبــــــــاد 
ــن ــت ــس ــک ش گلا  کـــردهــــمــــه  ــه رو واژگــــــــون  ــ لالـ
ــای شــکــســتــه ــ ــرگ ــ ــب ــ ــل ــ بــرگــای خشک و خستهگ
ــا ــه ــن ــه ت ــ ــن ــشــ ــ ــه غـــم نشستهریـــــشـــــۀ ت بـ ک  ــا ــ خ
ــارون لــبــهــای گــل تـــرک خــوردبــــارون کــجــایی بـ
پــژمــردغـــــنـــــچـــــه�‌ تـــــــــــازۀ گـــل و  بـــود  نشکفته 
ــــش ــن ــ ــعی ــ خ لاله استتـــــو قـــــــاب ارب یه دشت سر
ــه ــونـ ــی‌مـ ــد مـ ــ ــ استکــــه تــــا اب هــزارســالــه  عشقی 
قــلــبــشــون از  ــچـــه‌هـــا  ــدنبـ ــ ــ ــرمی ــ ــ کـــــبـــــوتـــــرو پ
ــو ــ ــن ــ حــــسی بـــــــر  ــر میـــدنسلام  ــا چــشــمــای تـ بـ
ــرا میــــشیــــنــــن ــ ــ ــوت ــ ــ ــب ــ ــ ســـــتـــــارهک ــد  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ گـ رو 
میـــــــارههـــــر کـــــی میــــــــره کـــــربلا رو  ــو  ــ ــ ت ــر  ــ ــط ــ ع

سلامتی تمام نوکران ارباب صلواتی بفرستید.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

به حق زینب
خدایا به حق حضرت زینب؟س؟ و رهبر شهید، به ما صبر عطا کن. الهی آمین!

امام‌زمان؟عج؟ را زودتر به ما نشان بده. الهی آمین!

خدایا ما رو سرباز صبور امام‌زمان؟عج؟ قرار بده. الهی آمین!



جلسۀ ودازدهم

! پیام علم�دار

، اقتصاد مقاومتی رد سایۀ وحدت و  عملیکردن شعار

امنیت ملی





خیلی مهربان

ــت ــ کـــــــودکـــــــان اس کــــــه یــــــــار  بــــــه نــــــــام او 
ــان اســـت ــ ــرب ــ ــه ــ ــه خیــــلــــی م ــ کـ ــه نــــــام او  ــ بـ

 نوگل‌های حسینی سلام! بچه‌های با صفا سلام! بچه‌های با‌مرام سلام!1

حالتون چطوره؟ شاد و سرحالید؟ آماده‌این برای یه کلاس پرانرژی؟

کربلا سلام بدیم، به نشانۀ ادب  که باانرژی به رسم هر روز به مظلوم  بریم 
دست‌های کوچیکتون رو  بر سینه بذارین تا با هم شروع کنیم:

لام عََلَیَ الُحُــسََین وََ عََلی عََلِیِبــنالُحُــسََین وََ عََلی اوْْلادِِ الُحُــسََین و عََلی  الّسّ
صحابِِ الُحُسََین

َ
اَ

آفرین بچه‌های کربلایی!

 حالا سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون و هم‌چنین امام‌حسین؟ع؟ بطلبه 
بریم کربلا صلوات بلندی بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

1. مربی گرامی! با هر سلامی که می‌دهید انرژی را بالاتر ببرید.
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خالق نعمتها
بچه‌های خیلی خوب! می‌خوایم یه بازی انجام بدیم؛ قبلش من سوال می 

پرسم هرکسی جواب درست داد میاد برای‌اینکه بازی انجام بدیم.1

1. امامی که در کربلا بسیار سخت بیمار شد؟ )امام زین‌العابدین؟ع؟(
2. امامی که در واقعۀ کربلا کودک بود؟ )امام‌محمد‌باقر؟ع؟(
‌بن‌قین( 3. تاجری که در واقعۀ کربلا به شهادت رسید؟ )زهیر

4. روز عاشورا چندم محرم است؟ )10محرم(

آفرین بچه‌های باهوش! بازی ما این‌جوره که من اسم هر‌کدوم از اعضای 
کنین؛ مثلا وقتی گفتم چشم،  صورت رو بردم شما با دست به اون اشاره می‌
شما باید با دست به چشمتون اشاره کنین و هرکسی اشتباه انجام داد از بازی 

حذف می شه.2

 ببینین بچه‌های خوب! چشم، گوش، بینی، لب و دهان همش نعمت‌هایی 
هستن که خداوند به ما داده‌، حالا شما هم چند تا نعمت اسم ببرین، البته 

اول دست بالا بگیرین بعد اسم ببرین.3

دوست  مــادر،  و  پدر  سلامتی،  نعمت  ما  به  مهربون  خداوند  بچه‌ها!  آفرین 
کی، برق، امنیت و کلی نعمت دیگه داده. تا  خوب، ولایت، خونه، آب، خورا

حالا فکر کردین ما چطوری می‌تونیم شکر این نعمت‌ها رو به جا بیاریم؟

که  ‌جــا بیاریم  گــه دوســت داریــن براتون بگم چطوری باید شکرش رو به   ا

1. مربی گرامی! برای اینکه نظم کلاس برقرار باشد به بچه‌ها بگویید برای جواب‌دادن به سوالات دستان 
خود را بالا ببرند.

2. مربی گرامی! اعضای صورت مثل: چش،م بینی، لب، گونه، گوش را نام ببرید تا بچه‌ها با دست به آن 
اشاره کنند و در وسط نامبردن اسم یک را عضو ببرید ولی با دست به عضو دیگری اشاره کنید تا 
بچه‌ها  اشتباه کنند و از بازی حذف شوند. مثلاً می‌گویید چش،م دست کنار چشم می‌گذارید، ولی بار 
بعد می‌گویید گوش، ولی دست را کنار گونه می‌گذارید و بچه‌ها به اشتباه می‌افتند. بعد‌از اتمام بازی 

برای بچه‌ها توضیح می‌دیم که »ببینین بچه‌های خوب!...«.
3. مربی گرامی! در اینجا از متربیان مشارکت بگیرید.
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نعمت‌ها‌مون زیاد بشه، یک صلوات محفلی بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

شکر نعمت
گه: بچه‌های عزیز! یه شعر زیبا داریم که می‌

ــمــــت، نـــعـــمـــتـــت افــــــــــزون کــنــد ــعــ ــ ــر ن ــکــ  شــ
ــد1 ــنـ کـ ــت بیـــــــــــرون  ــ ــف ــ ک از  نـــعـــمـــت  ــر  ــ ــف ــ ک

یعنی اینکه ما باید بابت نعمت‌هایی که خدای مهربون به ما داده شکرگزار و 
سپاس‌گزار باشیم تا همین‌طور که خداوند قادر توی قرآن گفته2 با سپاس‌گزاری 

نعمت‌های ما زیاد بشه؛ حالا به نظرتون چطور باید شکرگزاری کنیم؟ 

آفرین! مثلاً برای نعمت سلامتی، ما باید خدا رو با زبان حمد بگیم و ازش 
کنیم. چطوری؟! الان  از نعمت‌ها باید عملی تشکر  کنیم؛ اما بعضی  تشکر 

براتون می‌گم. 

یکی از راه‌هایی که ما می‌تونیم انجام بدیم تا نعمت‌های ما زیاد بشه اینه که 
با عملمون ثابت کنیم که شکرگزار اون نعمت هستیم، اجازه بدید نظر شما رو 

هم بپرسم، مثل نعمت آب، چطور می‌تونیم شکرگزارش باشیم؟3

آفرین بچه‌های باهوش! ما باید قدر نعمت‌های مثل: آب، برق، بنزین رو 
بدونیم و اسراف نکنیم؛ حالا چطور اسراف نکنیم؟ 

یکی اینکه موقع وضوگرفتن در فاصلۀ شستن صورت و دست‌ها شیر آب رو 

1. مولوی، مثنوی.
شََدِِدٌٌي«. )و نیز به یاد آورید هنگامى را 

َ
ئِِن كََفََرْْتُُمْْ إِِنَّ�َ عََذََابِِي لَ

َ
كُُمْْ  وََلَ

زِِدََينَّ�َ
َ �لَأَ
ئِِن شََكََرْْتُُمْْ 

َ
كُُمْْ لَ نََ رََبُّ�ُ

ذَّ�َ
َ
2. »وََإِِذْْ تََأَ

که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکرگزارى کنید، )نعمت خود را( بر شما افزون خواهم‌ کرد و اگر 
ناسپاسى کنید، مجازاتم شدید است!( ابراهی،م 7.

3. مربی گرامی! اینجا مناسب است متربیان را در کلاس مشارکت دهید. 
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ببندیم1. وقتی بابا می‌خواد ماشین بشوره با شلنگ آب نشوریم، بلکه با یک 
ک می‌زنیم شیر آب رو باز نزاریم  سطل هم میشه ماشین شست؛ وقتی مسوا
ک بزنیم؛ با آب شُُرب گل‌ها و درخت‌ها رو آبیاری نکنیم؛  و با یک لیوان مسوا
گه شب‌ها می‌ریم تجمع و فاصله زیاد نیست به‌جای ماشین، پیاده توی  یا ا
کنیم؛ این‌جوری هم به اقتصاد خانواده و هم به اقتصاد  تجمعات شرکت 
گه توی اتاقی لامپ اضافی روشن است و استفاده  کردیم؛ یا ا کمک  جامعه 
کنیم و تلویزیون روشنه و  گه داریم بازی می‌ نمی‌شه اون رو خاموش کنیم؛ یا ا
کنیم، اون رو خاموش کنیم و هر کجا دیدیم شیر آب بی‌خودی  استفاده نمی‌

بازه و داره اسراف میشه، یا لامپ اضافی روشنه تذکر بدیم.

راستی بچه‌ها! می‌دونید رهبر عزیزمون شعار سال رو که گذاشتن به همین 
گذاری شده؟2  موضوع ربط داره؟ کسی می‌دونه شعار سال چی نام‌

احسنت! »اقتصاد مقاومتی در سایۀ وحدت ملی و امنیت ملی«.
 کسی می‌دونه اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟3

 ممنون از نظراتتون؛ همین صرفه‌جویی خودش یه نوع اقتصاد مقاومتیه، 
گه از کالاهای ایرانی استفاده کنیم به پیام سال رهبر عزیزمون  یا اینکه ما ا

عمل کردیم.

بچرخ تا بچرخیم
انتخاب  رو  گروهی انجام بدیم، 5 نفر  نوگل‌های عزیز! می‌خوایم یه بازی 
می‌کنم4 و بعد من 5 تا کاغذ5 می‌ذارم روی زمین، و شما 5 نفر با شروع مداحی 

1. مربی گرامی! درصورتی که زمینه فراهم بود با یک لیوان آب جلوی بچه‌ها وضو بگیرید تا هم به نوعی 
آموزش وضو داده‌ باشید و صرفه‌جویی را عملی تمرین کرده باشند.

2. مربی گرامی! متربیان را در مباحث مشارکت دهید.
3. مربی گرامی! مشارکت بگیرید.

4. مربی گرامی! 5 نفر انتخاب کنید و توجه داشته باشید از بچه‌های چاق کمتر استفاده کنید.
5. مربی گرامی! 5 عدد کاغذ A4 برای انجام بازی تهیه کنید.
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روی  باید  شد  قطع  مداحی  تا  و  می‌چرخید،  کاغذها  دور  ــی‌ذارم1  مـ من  که 
گه یه نفر از شما نتونه روی کاغذ وایسه، هر 5 نفر بازنده  کاغذها وایسید و ا
کم می‌شه تا اینکه  کاغذ  شدید و با هر بار قطع شدن صــدای مداحی یک 
گه هر 5 نفر در پایان بازی روی کاغذ باشین  تعداد کاغذها به 2 عدد برسه و ا

برنده شدین. 

درود بر شما دلیــران ایران زمین! این بازی چه پیامی برای ما داشت و چه 
کنه؟  نعمتی رو برای ما یادآروی می‌

و  سختی‌ها  در  باید  گرفتیم  یاد  بــازی  این  با  ما  همدلی«،  و  »اتحاد  آفرین! 
که در شعار سال اومده  مشکلات با هم متحد و همدل باشیم، همین‌جور 
کنیم  که اتحادمون رو حفظ  کردیم  »اتحاد ملی«، ما توی این بازی تمرین 
که این اتحاد ملی ما، باعث ناامیدی دشمنان  و این خودش یه نعمته، چرا‌

شده‌.

شاید بپرسین کجا و چطور باعث نا‌امیدی دشمنان شد؟! الان براتون می‌گم:

دشمنی که بارها گفته با ایجاد تفرقه می‌خواد کشور ما رو تجزیه )قطعه‌قطعه 
کنه، ولی مردم عزیز  کشور(  کردن استان‌های مختلف از  کشور و جدا‌ کردن 
ما در ‌22دی‌ـمـاه1404 با راهپیمایی و اتحاد بی‌نظیرشون و در ‌22بهمن1404 
با راهپیمایی پیروزی انقلاب و در 22اسفند1404 در راهپیمایی روز قدس که 
در وسط جنگ رمضان بودیم و در ادامۀ تجمعات فوق‌العاده شبانه، شکر 
این نعمت بزرگ الهی را به‌ جا آوردن و با این شکرگزاری، خدا نعمت امنیت 
رو برای ما به‌ وجود آورد و باعث شد دشمنان عقب‌نشینی کنن و در مقابل 

خواسته‌ها و اراده‌ي ملت ایران کوتاه بیان.

کــنــه،  ــایی کــه مــا رو مــتــحــد مــی‌ ــزهـ ــن! یــکــی دیــگــه از چیـ ــازنیـ بــچــه‌هــای نـ

1. مربی گرامی! قبل‌از کلاس یک مداحی مناسب برای پخش هنگام مسابقه آماده کنید.
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امام‌حسین؟ع؟ هستن،‌ به نظرتون چرا؟1 آفرین! چون افراد مختلف و متفاوت 
از همۀ قوم‌ها، لر،کرد، ترک، فارس، عرب، بلوچ و گیلکی و همه و همه زیر علم 
کربلا جمع می‌شیم و برای ارباب عــزاداری می‌کنیم و این  امام‌حسین‌؟ع؟ و 
اتحاد رو مدیون امام‌حسین‌؟ع؟ هستیم و این اتحاد هم زمینه‌ي امنیته و 
ان‌شــاءالله که این اتحاد مقدس با معرفت نسبت به امام، به ظهور حضرت 

حجت؟عج؟ ختم بشه و زیر پرچم امام‌زمان؟عج؟ نوکری کنیم. 

خب! لازمه این نکته رو هم بگم که خود امنیت یک نعمت بسیار مهمیه، و 
گه امنیت نباشه برنامه‌ي زندگی ما به  توی جنگ‌های اخیر متوجه شدیم ا
هم می‌ریزه، مثلاً مدرسه‌ها غیر‌حضوری شد یا خیلی از کار‌ها آسیب دید؛ پس 
گزار باشیم که ان‌شاءلله هیچ‌وقت از بین  ‌ ما باید این نعمت بزرگ رو هم شکر

نره و همیشه در امنیت بتونیم درس بخونیم و پیشرفت کنیم.

برای سلامتی حافظان امنیت و کسانی که همیشه در طول شبانه‌روز در‌حال 
انجام وظیفه هستن تا ما امنیت داشته باشیم بلند صلوات بفرستید.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

کوتاه سخن 
خدای مهربون کلی نعمت به ما داده، و ما برای اینکه از این نعمت‌ها خوب 
استفاده کنیم و از دستمون نره، باید قدر اون‌ها رو بدونیم و شکر خدا رو به 
گزاری ان‌شاءالله به نعمت‌ها افزوده بشه و این شکر  ‌‌ جا بیاریم تا با این شکر
درست  استفادۀ  با  که  چرا مقاومتیه،  اقتصاد  راستای  در  خــودش  نعمت‌ها 
اینکه  دیگه  نــکتــه‌ي  کــردیــم.  عمل  مقاومتی  اقتصاد  به  نکردن  اســراف  و 
راهپیمایی‌ها و تجمعات و مراسمات عزاداری برای امام‌حسین‌؟ع؟ نشانۀ 

اتحاد و همدلیه و این باعث ایجاد امنیت و نا‌امیدی دشمنان می‌شه.

1. مربی گرامی! مشارکت بگیرید.
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،بِِکر فکر
بچه‌های عزیز! امروز دو تا تکلیف برای شما داریم:

1. هر شب قبل‌از خوابیدن سه تا از نعمت‌هایی که خدای مهربون به ما داده 
رو بشماریم.

کاری  2. با هم‌فکری رفیق‌هاتون یا به کمک مامان و بابا فکر کنین با چه 
می‌تونین شعار سال رو عملی کنین.

داغدار کربلا
که؛ چون همه‌ي  بچه‌های خوش قلب! روضه‌ي امام‌سجاد‌؟ع؟ خیلی سوزنا
مردان کاروان شهید شدن و فقط امام‌سجاد‌؟ع؟ به خواست خدا زنده موند، 

ــادی در نصف روز  زی اینکه داغ‌هـــای  بــود: »اول  از دو جهت خیلی سخت 
گرفته تا داغ عمو، برادر، عموزاده و سخت‌تر از همه  دیدن، از داغ یاراشون 
داغ پدرشون امام‌حسین‌؟ع؟، و از جهت دیگه اینکه به همراه زن و بچه‌ها 
به اسارت رفتن و اینکه دشمنان جلوی ایشون به زن و بچه‌ها حرف‌های بد 
‌این امام‌سجاد؟ع؟ فرمودن: »در شهر شام خیلی به من سخت  می‌زدن، بنابر

گذشت«.1 

طلب نور
بچه‌های نازنین! برا دعای پایان کلاس دست‌های خوشگلتون رو بیارین بالا 

تا دعا رو شروع کنیم.

الهی آمین! کر نعمت‌های زیادت قرار بده	 خدایا! ما رو شا

الهی آمین!  خدایا! به حق قرآن ما رو عاقبت بخیر بگردان	

1. مربی گرامی! در صورتــی که مایل بودید به‌عنوان روضــه استفاده کنید و در صورتــی که صلاح نبود، 
می‌توانید در ارتباط اولیه به این مناسبت اشاره کنید.
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الهی آمین! 		 کاران قرار نده خدایا! ما را جز اسراف‌

الهی آمین! 		 بارالها! قلب ما را با نور قرآن نورانی بگردان

خدایا! به رهبر عزیزتر از جان ما، امام سید‌مجتبی خامنه‌ای؟حفظ؟، سلامتی و 
طول عمر با‌عزت عنایت بفرما؛ الهی آمین!

شادی دل خوبان عالم و نثار روح رهبر شهیدمان و شهدای جنگ رمضان 
بلند صلوات بفرستید.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ



جلسۀ سیزدهم

به‎سمت دانایی

با کتاب و تلاش، راه ظهور را میسازیم





اول بـــه نــــام خـــــدا، خـــــدای خــــوب و دانـــا
ــس‌از او، بــه تــک‌تــک شماها گــم سلام پـ مــی‌

سلام بچه‌های نازنین! حالتون چطوره؟

امیدوارم همیشه خوب و خوش و سرحال و امام‌حسینی باشین.

بریم که مثل هر روز سلام بدیم به امام‌حسین؟ع؟ که ان‌شاء‌الله فُُطرس مََلک 
این سلام ما رو ببره کربلا. حالا دست به سینه بذارین:

لام عََلَیَ الُحُسََین وََ عََلی عََلِیِنبالُحُسََین الّسّ

صحابِِ الُحُسََین
َ
وََ عََلی اوْْلادِِ الُحُسََین و عََلی اَ

ان‌شاء‌الله به‌زودی ارباب بطلبه بریم کربلا صلوات بفرستین.

ل فََرََجََهُُم« ِ
دٍٍ وََ عََجِّ� مَّ�ّ َ دٍٍ وََ آلِِ مُحَ� مَّ�ّ َ  مُحَ�

ى
ّ عََلَى

�
هُُمَّ�ّ صََلِّ

ّ�
»ٱللَّ

ایستگاه سؤال
کلاس یه مسابقۀ هیجان‌انگیز  گل و دوست‌داشتنی! می‌خوایم اول  رفقای 
کنیم. اسم مسابقه‌مون هست: »هرکی بیشتر گفت«. حالا برای‌اینکه  برگزار 
بازیکنای مسابقه رو انتخاب کنیم، من ۵ تا سؤال می‌پرسم. هرکس جواب رو 
کنم تا جواب  بلد بود، دستش رو بالا بگیره، بعد من یکی از شما رو انتخاب می‌

گه جوابش درست بود، می‌تونه توی مسابقه شرکت کنه. بده. ا
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آماده‌این؟ هرکی آماده‌ست، بلند و پرانرژی بگه: یا حسین!

سؤالات:

حضرت‌زینب؟سها؟ 1. کسی که به نماد صبر در روز عاشورا معروفه؟	
کربلا 		 2. حرم حضرت‌اباالفضل؟ع؟ کجاست؟

5سالگی 3. امام‌حسین؟ع؟ در چندسالگی شهید شدن؟
قبرستان بقیع 4. قبر امام‌حسن‌مجتبی؟ع؟ تو کدوم قبرستونه؟	

5. حضرت‌رقیه؟سها؟ در چند سالگی به شهادت رسیدن؟ 3سالگی

آفرین به شما عزیزای دلم! حالا بریم سراغ مسابقه.

قانون مسابقه خیلی ساده‌ست. هر  نوبت مسابقه‌مونه.  گلم! حالا  عزیزای 
کنه کتاب داستان باشه، علمی  نفر باید اسم یه کتاب رو بگه؛ فرقی هم نمی‌
باشه، مذهبی باشه یا هر کتاب دیگه‌ای. فقط یادتون باشه اسم کتابی که 
گه کسی اسم یک کتاب تکراری رو بگه یا برای  گین نباید تکراری باشه. ا می‌

ج می‌شه. جواب‌دادن خیلی مکث کنه، از مسابقه خار

برندۀ مسابقه اون کسیه که بتونه از همه بیشتر اسم کتابای مختلف رو بگه. 
همه آماده‌این؟

بریم مسابقه رو شروع کنیم »هرکی بیشتر گفت« برندۀ مسابقه میشه.1

آفرین به دوست عزیزمون که بیشتر گفت و برندۀ مسابقه‌مون شد.

گه بخوایم اسم یه آدم کتاب‌خون رو بیاریم، به نظرتون کی  رفقای خوبم! ا
رو می‌تونیم معرفی کنیم؟2

و  مطالعه  اهــل  خیلی  که  کسایی  از  یکی  ممنونم.  شما  مشارکت  از  آفــریــن! 

1. مربی گرامی! به شکلی که توضیح داده شد، مسابقه را برگزار کنید.
‌صورتــی‌کــه جواب مد‌نظر را، یعنی  2. مربی گرامی! در این قسمت از نظرات متربیان استفاده کنید، در

»امامشهید« را گفتند، تشویقشان کنید و ادامۀ مطلب را ارائه دهید.
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کتاب‌خوندن بودن، رهبر شهیدمون، امام‌سید‌علی خامنه‌ای بودن. ایشون 
خیلی کتاب می‌خوندن و همیشه دیگران رو هم به مطالعه تشویق می‌کردن.1

کــردن؟ چــون معتقد  کید مــی‌ کتــاب خوندن تأ مــی‌دونیــد چــرا ایــن‌قــدر روی 
کنیم و  گاهی‌مون بیشتر بشه، هم خودمون رشد می‌ بودن هرچی دانش و آ
کتاب‌خوندن برای  کنیم.  کمک  کشور عزیزمون  هم می‌تونیم به پیشرفت 
 ‌ ایشون اون‌قدر اهمیت داشت که حتی برای قبل‌از خواب هم یه کتاب کنار

کردن.2 دستشون داشتن و چند صفحه مطالعه می‌

گه کسی هر شب قبل‌از خواب کتاب بخونه و همیشه یه کتاب  حالا یه سؤال: ا
کنار تختش داشته باشه، به نظر شما چه اصطلاحی می‌تونیم برای کتابش 

به کار ببریم؟

عزیزای من! برای‌اینکه این اصطلاح رو پیدا کنیم، می‌خوایم یه بازی انجام 
لا«. الان من روی تخته دو تا گل می‌کشم که 

ُ
بدیم. اسم بازی ما اینه: »راز گُ

یکیش چهار گلبرگ و دومی، شیش گلبرگ داره.3

لای خوبم! همه با هم بیایین گلبرگا رو شماره�گذاری کنیم، آماده��این؟
ُ
حالا گُ

پس با هم بشماریم: 1، 2، 3... .

1. سایت KHAMENEI.IR  مصاحبه پس‌از بازدید از نمایشگاه کتاب 26اردیبهشت1374
2. سایت KHAMENEI.IR  مصاحبه پس‌از بازدید از نمایشگاه کتاب 1374/02/26 

 دوتا گل به شکلی که در کتاب آمده، بر روی تخته بکشید.
ً
3. مربی گرامی! لطفاً

1

2

3

4 1

1

22

34

5

6
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حالا می‌خوام شما رو به دو گروه تقسیم کنم1. هر گروه یه اسم انتخاب کنه 
و یه نماینده داشته باشه که پای تخته بیاد. بعد به هر نماینده یه ماژیک با 
گروه یه سؤال می‌پرسم. نماینده‌ها با کمک  رنگ مخصوص می‌دم و از هر 

اعضای گروهشون جواب رو روی گلبرگ مخصوص می‌نویسن.

گه  گه سؤال اول باشه، جواب باید روی گلبرگ شمارۀ یک نوشته بشه. ا مثلاً ا
گروهی جوابش اشتباه باشه، من جوابشون رو خط می‌زنم و جواب درست رو 
گلبرگ  گروهی هم جواب نده، خودم جواب درست رو روی  گه  می‌نویسم. ا

می‌نویسم.

خب بچه‌های گلم! آماده‌این سؤالا رو شروع کنیم؟

آفرین به شما خوبان! ولی اول از کدوم گروه شروع کنیم؟

رو شروع  بــازی  اول  گــروه  کــدوم  برای‌اینکه مشخص بشه  بچه‌های عزیز! 
کنیم. قانون مسابقه  کنه، بین نماینده‌های گروه‌ها یه مسابقه برگزار می‌ می‌
که بدون  کنه. هر‌کی  با یه نفس شروع به شمردن می‌ که هر نماینده  اینه 
گرفتن، عددهای بیشتری رو بشمره، برندۀ مسابقه می‌شه. گروهی که  نفس‌

نماینده‌اش برنده بشه، سؤال‌ اول رو باید جواب بده. آماده‌این؟
کنیم به پرسیدن سؤالا.2 خب بچه‌های خوبم، حالا شروع می‌

سؤالات گل اول:

کوثر 				   1. کوچک‌ترین سورۀ قرآن؟
توبه 		 2. سوره‌ای که »بسم الله الرحمن الرحیم« نداره؟

1. مربی گرامی! برای این کار می‌توانید لیست اسامی متربیان را تقسیم کنید؛ مثلاً بگویید چند نفر اول 
‌اساس چینش نیمکت‌ها تقسیم کنید؛ مثلاً اگر کلاس  یک گروه و چند نفر دوم گروه دوم. یا اینکه بر
دو ستون نیمکت دارد، می‌توانید بگویید ستون سمت راست یک گروه و ستون سمت چپ هم 

یک گروه.
2. مربی گرامی! وقتی سؤال را از متربیان می‌پرسید، برای ایجاد هیجان بیشتر، می‌توانید از گروه مقابل 

بخواهید از عدد ۱۰ به‌صورت برعکس بشمارند.
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سقا 			  3. لقب معروف حضرت‌ابالفضل؟ع؟؟
رباب 			  4. نام مادر حضرت‌علی‌اصغر؟ع؟؟

سؤالات گل دوم:

بهشت 					    1. معنای جنت؟
ابراهیم 					    2. پیامبر بت‌شکن؟

بلال 				   3. مؤذن پیامبر؟ص؟؟
ری 			  4. حرم حضرت ‌عبدالعظیم کجاس؟

نینوا 				   5. نام دیگۀ کربلا؟
یمن 			  6. به کشور انصارالله گفته می‌شه؟

لاس.
ُ

آفرین بچه‌ها! حالا نوبت کشف راز گُ

گلبرگا نوشته  کلمه‌هایی که روی  لا به ‌دست بیاد، باید 
ُ

گُ برای‌اینکه رمز این 
شده رو با دقت نگاه کنین.

کلمۀ  کلمۀ اول، حرف اولشون رو بردارین. بعداز دو  که از دو  کار اینه  روش 
بعدی، حرف آخرشون رو بردارین. بعداز دو کلمۀ بعدی، دوباره حرف اولشون 
رو بردارین و از دو کلمۀ بعدی، حرف آخرشون رو. به همین ترتیب جلو برین 

و حروفی که به‌ دست میاد رو کنار هم قرار بدین.

لای ما مشخص می‌شه و می‌فهمین 
ُ

گه درست این کار رو انجام بدین، راز گُ ا
کلمۀ مخفی چی بوده. پس بادقت و همکاری گروهی، شروع کنین!

لای ما اینه: »کتاب بالینی«.
ُ

احسنت به بچه‌های زرنگ! راز گُ

کــردی و همیشه  انتخابش  بــرای مطالعه  که  کتــابی  بالینی« یعنی  »کتــاب 
و  می‌خونی  رو  اون  از  صفحه  چند  می‌کنی،  پیــدا  فرصت  ‌وقــت  هــر کنارته. 
همیشه دم دستته. این کتاب اون‌قدر برات مهمه که حتی قبل‌از خواب هم 
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کنی. نگاهی بهش میندازی و چند صفحه ازش مطالعه می‌

کتاب بالینی داشتن؛ یعنی همیشه یه  رهبر شهیدمون هم برای خودشون 
کتاب‌خوندن  کنار دستشون بود و از وقتای خالی برای  کتاب برای مطالعه 
کردن. ایشون دوست داشتن هر روز چیزای جدید یاد بگیرن و  استفاده می‌

گاهی‌شون بیشتر بشه. علم و آ

کردن از  رهبر شهیدمون به امام‌حسین؟ع؟ علاقۀ زیادی داشتن و سعی می‌
کشون، مردم رو به یادگیری،  ایشون الگو بگیرن. امام‌حسین؟ع؟ و خاندان پا

کردن. دانایی و شناخت درست راه حق دعوت می‌

گه می‌خوایم تو راه امام‌حسین؟ع؟ قدم برداریم، باید به درسامون  ما هم ا
اهمیت بدیم، کتاب بخونیم و سعی کنیم هر روز چیز جدیدی یاد بگیریم. 
کنیم و هم می‌تونیم در آینده برای  با مطالعه و تلاش، هم خودمون رشد می‌

خانواده، شهر و کشورمون آدمای مفیدی باشیم.

گه بخواین یه کتاب بالینی داشته باشین، دوست  حالا شما هم فکر کنین ا
دارین چه کتابی رو انتخاب کنین که همیشه همراهتون باشه و هر روز ازش 

چیزهای جدید یاد بگیرین؟1

دریای  به  بتونیم  هم  ما  که  می‌رسه  روزی  نظرتون  به  امام‌حسینی!  لای 
ُ

گُ
کران علم وصل بشیم؟2 بی‌

و  دانــش  از  مــردم  که همۀ  روزی می‌رسه  بله،  گلم!  از شما عزیزای  ممنون 
گاهی بیشتری برخوردار می‌شن و اون روز، روز ظهور حضرت‌حجت؟عج؟  آ
گاهی مردم  هست. در سخنان امامان؟ع؟ اومده که در زمان ظهور، دانش و آ

1. مربی گرامی! علاوه‌بر مشارکت‌گیری و شنیدن پاسخ متربیان، می‌توانید مجموعه کتاب »قهرمان من« 
را به متربیان معرفی کنید.

2. مربی گرامی! قبل‌از ادامۀ بحث از متربیان مشارکت بگیرید.
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کنه و انسانا حقایق بیشتری رو می‌شناسن.1 گسترش پیدا می‌

لای من! از همین الان باید خودمون رو برای اون روزای زیبا آماده کنیم. 
ُ

اما گُ
به ‌نظر شما چطوری؟

گرفتن چیــزای مفید و  کتــاب‌خــونــدن، یاد‌ آفــریــن! با خــوب درس خــونــدن، 
گاهی‌مون. هر صفحه کتابی که می‌خونیم،  کردن علم و آ ‌ تلاش برای بیشتر
که به دست میاریم، ما رو  گیریم و هر مهارتی  که یاد می‌ هر درس جدیدی 
امروز  همین  از  بیایین  پس  کنه.  می‌ نزدیک‌تر  پیشرفت  و  رشد  به  قدم  یه 
به  روز چیــزی  و هر  با دقت بیشتری بخونیم  رو  تصمیم بگیریم درسامون 

دانسته‌هامون اضافه کنیم.

رد پی دانایی
بچه‌های نازنینم! امروز فهمیدیم که رهبر شهیدمون خیلی اهل کتاب‌خوندن 
ــی‌دادن کــه حتی یــه کتــاب  ــ ــدر بــه مطالعه اهــمیــت م ــ ــودن. ایــشــون اون‌ق بـ
کتاب‌خوندن به خواب می‌رفتن.  مخصوص برای قبل‌از خواب داشتن و با 
گه می‌خوایم از انسانای بزرگ الگو بگیریم، باید درسامون رو خوب  ما هم ا

بخونیم، کتابای مفید مطالعه کنیم و هر روز به دانسته‌هامون اضافه کنیم.

کسب دانـــش، خــودمــون رو بـــرای یــاری  ــری و  ــادگی ــاءالله بــا تلاش، ی ــ ان‌شـ
امام‌زمان؟عج؟ آماده کنیم؛ تا وقتی خداوند ظهور ایشان رو مقدر فرمود، از 
گاهی و اخلاق خوب تو مسیر حق قدم برمی‌دارن. اونایی باشیم که با علم، آ

کتاب ایستگاه 
کنین و  کتابای »قهرمان من« رو انتخاب و مطالعه  1. رفقای عزیز! یکی از 
بعداز مطالعه، بهترین نکتۀ اون رو روی کاغذی بنویسین و توی اتاقتون 

نصب کنین.

، ج۵۲، ص۳۳۶. 1. علامه مجلسی، بحارالأنوار
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2. یا یکی از بهترین کتابایی که خوندین رو به دوستون معرفی کنین تا اون 
گه دوست داشت، بخونه. هم اول آشنا بشه و ا

نجوا
عزیزای من! قبل‌از اینکه دعا کنیم، چنددقیقه‌ای رو روضه بخونیم.

امروز، روز سیزدهم محرم، سومین روز شهادت امام‌حسین؟ع؟ هست. سه 
کربلا افتاده بود. سه روز، به‌خاطر دشمنان  ک  روز پیکر مطهرشون روی خا
دفنشون  روز،  سه  بعداز  اینکه  تا  موندن.  بی‌کفن  و  غریب  اهــل‌بیــت؟عهم؟، 

کردن.

کش به‌خاطر  اما دلا بسوزه برای رهبر شهیدمون... که بیش از صد روز، جسم پا
حسین‌بن‌علی؟ع؟،  غریبش،  جد  همچون  و  نشد  تشییع  دیــن  دشمنای 

غریب بود. جدش سه روز، اون بیشتر از صد روز...

یا حسین! یا حسین...!

الهی آمین! خدایا! ما رو از دوستداران اهل علم قرار بده. 	

خدایا! توفیق عزاداری خالصانه برای امام‌حسین؟ع؟ به ما عنایت بفرما. 
الهی آمین!

الهی آمین! پرودگارا! ما رو از بندگان اهل علم خودت قرار بده. 	

	 پرودگارا! ما رو از رهروان مسیر رهبر شهیدمون و امام‌حسین؟ع؟ قرار بده. 
الهی آمین!

الهی آمین! ج امام‌زمان؟عج؟ رو برسون. 	 خدای مهربون! فر
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